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   درعربستان  ودينی یقبايل بنديهای دسته

سه مجموعۀ بزرگ و رقيب و  بە  ظهورِ اسلامزمانِ در قبايل عربستان
   :شده بودندمتخاصم تقسيم 

   ،دادند  را تشکيل میيمنیە مجموعۀ قبايل  کقحطانی بندیِ  دسته)۱
را و اِياد  ربيعهمجموعۀ قبايل دو  کە عدنانیِ نزاری بندیِ  دسته)۲

   ،دادند تشکيل می
   . بودندمُضَرمُضَری کە مجموعۀ قبايلِ   عدنانیِبندیِ دسته )۳

 يمنی مجموعۀ قبايل عربستان یِقبايلبندیِ  دستهبزرگترين مجموعۀ 
؛ پس از آنها مجموعۀ قبايل ربيعه  عربستان جنوبی و شمالیِ با دو شاخۀبود

 در ی؛ و مجموعۀ قبايل مُضَر عربستان با دو شاخۀ شرقی و شمالیِبودند
  . خۀ غربی و ميانی و شمالی با سه شادرجۀ سوم از نظر جمعيتی بودند

و پراکنده ها  شاخه شدنها در اثر مهاجرتهای ديرينۀ قبيله اين شاخه
  .د آمده بودپديشدنشان 

ها و رسومِ   با آئينبندی سه دستهها و رسوم دينیِ هرکدام از اين  آئين
  . بندیِ ديگر تفاوتهائی داشت دو دسته

بندیِ قبايلیِ ربيعه و يمن و مُضَر از ديرباز در  هرکدام از سه دسته
 خويش را خداخانۀخويش و بزرگِ زمينهای درونیِ عربستان خدای سر

   ١.ناميدند  میطاغوتخانه را خدا.   او بودانِیِ خدايداشت کە خانۀ مرکز
در زبانِ و سريانی وارد زبان عربی شده بود /آرامیطاغوت از زبان 

دارای / مسلط« و بەمعنای مثبت،معنايیِ  دارای بارِ عربهاآن روزگارهای 
 کە در  بودهمان خداخانه نيز آنمفهومِ تحت اللفظیِ . بود» سلطۀ گسترده

                                                 
 . ۱۰۱/ ۱سيره ابن هشام، : بنگر. 1
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جائی / گاه بيت يعنی سکونت(شد   ناميده میيت االلهبَها   مضریزبانِ دينیِ
  . )خوابند زيَند و می کە در آن می
.  زبانِ قرآنی تبديل بە صفتِ خدايانِ دروغين شدر د بعدهاطاغوت

کە طاغوت در زبان اسلامی تبديل بە يک واژۀ منفور شد سببش آن بود  اين
  . پرستی بود خانه و دين شرک و بت کە نامش يادآورِ بت

 حرَمَسقف و دروازه بود  چارديواریِ بینوعی طاغوت در هرجا کە 
  . شد  ناميده میکعبهشد؛ و هرجا کە اطاقکی بود  ناميده می

حرم . هرجا کە کعبه ساخته شده بود يک حرم نيز در پيرامونِ آن بود
برای حفاظ بود و ئی داشت، و  چينِ کوتاهی بود کە ورودی ديوارچۀ سنگ

، و بعلاوه ساخته شده بود کە شتر و گوسفند بە خداخانه نزديک نشودآن 
  . عربها بدانند کە در اين محوطه نبايد بشاشند يا برينند

   يلِ يمنیقبابندیِ  دسته
بندی قبايل يمنی در دو بخشِ جداافتاده جاگير بودند؛ يکی در  دسته

ل يمن و شام(شان در جنوبِ عربستان کە کشورِ يمن بود  سرزمين بومی
، و ديگر قبايلی از مهاجرانِ ديرينه کە در بيابانهای شمالی )حضرموت

عربستان پراکنده بودند بخشی در درون قلمرو دولتِ روم و بخش ديگر در 
 نيز در مناطقی  از ريشۀ يمنیهای کوچکی قبيله. درون قلمرو دولتِ ايران

  . از حجاز در غربِ عربستان جاگير بودند
اکنده در بيابانهای شمالیِ عربستان چند مجموعه قبايل يمنیِ پر

 بودند کە در زمينهای کَلب بنیداشتند کە مهمترين و بزرگترينشان قبايل 
جنوبیِ کشورِ سوريۀ کنونی تا نزديکی شرق دمشق و نيمۀ شمالیِ کشورِ 

ها از سدۀ پنجمِ مسيحی بەبعد دين  اين قبيله. اردنِ کنونی جاگير بودند
ی گرفته بودند کە دين مسلط در شام بود، وضعيت خاص مسيحيتِ نسطور
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خودشان را داشتند، و در آينده در ساختن مذاهب اسلامی دارای نقشی 
  .نشدند، لذا موضوع سخنِ ما در اين دفتر نيستند

شرقِ   بود کە در شماللَخم بنیيک شاخه از قبايل مهاجرِ يمنی قبيلۀ 
 جنوبی عراقِ ساسانی جاگير و عربستان در سرزمين حيره در درون مرزهای

لخم تا سدۀ ششم مسيحی بەدين مسيح درآمده  بنی. جانشين بودند يک
بعلاوه از . بودند، و دينشان ترکيبی از دو مسيحيتِ آريوسی و نسطوری بود

  . زهدگرايیِ مسيحيتِ يعقوبی نيز تأثيرات بسيار گرفته بودند
در شمال عربستان در  بود کە طَیيک شاخه از قبايل يمنی نيز قبيلۀ 

غربِ عراق ساسانی در نقل و انتقال و تابعِ امارتِ  پائينِ مرزهای جنوب
اينها نيز تا سدۀ ششمِ مسيحی دينِ مسيحيت گرفته بودند، و . حيره بودند

  . لخمِ حيره بود دينشان شبيه مسيحيتِ بنی
 نيز در سرزمينهای کِنده و بجَيلهدو شاخۀ جداشده از قبايلِ يمنیِ 

حيره و جنوب شام در رفت و آمد بودند و گاه از اتباع دولتِ ايران و گاه از 
اينها نيز تا سدۀ ششمِ مسيحی بەدين مسيحيت . اتباعِ دولتِ روم بودند

   .درآمده بودند و دينشان همسانِ مسيحيتِ قبايلِ عربِ شامی بود
ه هائی از قبايل مهاجرِ يمنی کە هنوز دينِ کهنِ خويش را نگا شاخه

داشته بودند نيز در سرزمينهای درونیِ شمال و غربِ عربستان و بيرون از 
 بود کە خزَاعهاز جملۀ اينها قبيلۀ . زيستند قلمروِ دولتهای ايران و روم می

گرد بودند و در حجاز در زمينهای اطرافِ شمالیِ  چند طايفه داشت و کوچ
  . بوددينِ اينها شبيه دينِ مردمِ حجاز . مکه جاگير بودند

 کە از ريشۀ يمنيهای شمالی بودند نيز در زمينی خزَرج و اَوسدو قبيلۀ 
. در مرکز منطقۀ يثرب در جائی کە بعدها مدينه ناميده شد جاگير بودند

جانشين بودند و سنتها و آدابِ قبايل مُضَری گرفته بودند و  اينها يک
   .که بوددينشان همسانِ دينِ عمومیِ مردمِ حجاز و شبيه دين مردم م
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زيستند  می) کشورِ يمن(عمدۀ قبايل يمنی در سرزمينِ اصلیِ خودشان 
های  دنباله. تاپرستی بودند و در آستانۀ ظهورِ اسلام در حال انتقال بە يک

تا جنوب عُمان در جائی کە سرزمينِ ظفار است ) کشورِ يمن(سرزمين يمن 
  .  امتداد داشت

  .   و حِميَر و کِندَه جاگير بودنددر يمن سه مجموعۀ بزرگِ قبايل مَذحِج
کِنده در شرق يمن در سرزمينِ حَضرَموت از عدنِ کنونی در نوار 
باريکی بەسوی شمال و شرق تا کرانۀ کوير، حِميَر در سرزمينِ بومیِ 
خودشان در شمالِ يمن تا کرانۀ دريای سرخ و جنوبِ حجاز، و قبايل مَذحِج 

ی کە اکنون بخشِ عمدۀ کشورِ يمن را سرزمينهائ(در زمينهای درونیِ يمن 
  .  جاگير بودند) دهد تشکيل می

 بودند از نَخَع، عبارتمَذحِج بزرگترين مجموعۀ قبايل يمن بود و 
  . اَشعَر، هَمدان، عَک، مُراد، زُبَيد، خَثعَم، عَنَس و چند قبيلۀ کوچک

کە ) بر وزنِ دلبر(يک مجموعۀ ديگر از قبايلِ يمنیْ قبايل حِميَر بودند 
شاخه  اينها دو شاخه داشتند، يک. در زمينهای شمالیِ يمن جاگير بودند

دينِ آنها . دين باستانی کە نوعی يهوديت عربی بود را حفط کرده بودند
پرستیِ کهن بود کە روزگاری موسا در سرزمين مَديَن از عربها  بازماندۀ يَهوه

و جايگاهش بر سرِ فشان  يهوه خدای آتش. گرفته بە اسرائيليان داده بود
  . فشانی بوده است يک کوهِ آتش

شاخۀ ديگرِ قبايل حِميَر کە نيز در سرزمينِ نجران جاگير بودند از 
اوائل سدۀ ششمِ مسيحی بەدين مسيحيت درآمده بودند، و دينشان ترکيبی 

  . از دو مسيحيتِ نسطوری و يعقوبی بود
ين دو شاخۀ حِميَری، نگارانِ اسلام بەخاطرِ تمايز نهادن ميانِ ا تاريخ

بَرند،  برای آنها کە دينِ يهودیِ عربی داشتند همان نام حِميَری را بەکار می
برند، و  و برای آن شاخه کە مسيحی شده بودند نامِ نَجرانی را بەکار می
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   .»مسيحيانِ نجرانی«، »يهودانِ حِميَری«نويسند  می
بود کە ) ر وزنِ يَزدب (اَزدقبايل ) يمنی(مجموعۀ ديگرِ قبايل قحطانیْ 

جاگير بودند و سرزمينشان از ) اکنون عُمان و امارات(در سرزمينهای عُمان 
ديرباز و از زمان هخامنشی تا زمان ظهورِ اسلام بخشی از قلمرو دولتهای 

  . بودندگير  و ماهیجانشين و کشاورز  اين مجموعه يک. ايران بود
 و راريان بهدينانِ مزدکی بودگاهِ ف سرزمينِ عُمان در زمان ساسانی پناه

اندکی  رو ها از تعاليمِ بهدينان تأثيرات بسياری پذيرفته بودند؛ از اين ازدی
قرار   خاصِ خودشاندر مرحلۀ انتقال بەيکتاپرستیِپيش از ظهورِ اسلام 

  . داشتند
گرد بودند نيز در آخرين حدودِ  يک شاخۀ کوچک قبيلۀ ازد کە بيابان

گی جنوبیِ حجاز جاگير بودند، و گاه نيز بەدرونِ شمالیِ يمن در همساي
دين اينها شبيه دينِ مردمِ . رسيدند آمدند و تا طائف و مکه می حجاز می
گرانِ مسيحیْ تأثيراتِ بسيار گرفته بودند و در  ، ولی از تبليغحجاز بود

کە از قبايلِ عمانیِ ازد  اينها برای آن. آستانۀ انتقال بە مسيحيت بودند
  . اند ناميده شده» اَزد شَنوئَه« باشند متمايز

   بندیِ قبايلِ ربَيعه دسته
   : ربيعه دو شاخۀ بزرگ بودند قبايلِبندیِ دسته

 بودند کە در چند قبيله در تَغلِب بَنیبندیِ قبايلِ  يک شاخه دسته
 کشورِ سوريۀ کنونی در دو سوی شرقِترين بيابانهای عربستان در  شمالی

 در نقل و انتقال بودند، بخشی از آنها اتباع دولت روم مرزهای ايران و روم
و بخشی اتباع دولت ايران بودند، و بخشی نيز هرگاه بە درون قلمرو ايران 

شدند از اتباع ايران شمرده  در بيابانهای جنوبی حران و نصيبين وارد می
  . شدند، و هرگاه در بيابانهای قلمرو روم بودند از اتباع روم می
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 در شرق عربستان از حدِ قطرِ بندی ربيعه  قبايل دستهرِشاخۀ ديگ
 غربِ بصرۀ بيابانهایکنونی تا کويتِ کنونی و بيابانهای شمالیِ آن تا 

، و سرزمينهاشان از ديرباز در قلمرو دولتهای ايران بود کنونی جاگير بودند
 و در زمانِ ساسانی از ،کردند و حاکمانشان را دولتهای ايران منصوب می

   .بندیِ سياسی تابع امارت حيره بودند رِ تقسيمنظ
  :  دو مجموعۀ بزرگ داشتندقبايلِ ربيعه

 تقسيم حنيفه بنی و شيبان بنی کە بەدو شاخۀ بکر بنی  قبايلِيکی
  .شده بود

  . شد له تشکيل میچند قبياز  کە عبدالقيسديگر 
 و در سرزمين بحرين و هَجَر  بودند،جانشين قبايل عبدالقيس يک

نوارِ غربی دريای پارس در احساء و قطيفِ کنونی تا قطر ينهای واقع در زم(
  .  جاگير بودند) و بحرينِ کنونی
 کويتِ کنونی و از  و در فصلهای سال، بودندگَرد کوچ شيبانْ قبايل بنی

  بەدنبال چراگاه بصرۀ کنونی غربیِ منطقۀبيابانهای آن تا شمالیِ بيابانهای
   .در نقل و انتقال بودند

شيبان بە سوی  بنیزمينهای در يَمامه ۔در جنوب  حنيفه قبايل بنی
   .شرقِ رياضِ کنونی۔ جاگير بودند اندکی دورتر از شمالجنوب تا 

از شماری روستا تشکيل شده بود و ) يعنی يَمامه (حنيفه بنیسرزمينِ 
  . گذراندند جانشين بودند و زندگی را با کشاورزی می مردمش يک

گاهِ گريختگانِ بهدينانِ  نيفه در دوران ساسانی پناهح سرزمينِ بنی
حنيفه از تعاليمِ دينیِ بهدينانِ تأثيرات بسيار  رو بنی مزدکی بود؛ از اين

  .گرفته بودند
الرحمان در لهجۀ .  بودالرحمانخدای بزرگِ قبايلِ ربيعه لقبش 

، د بودو تلفظ برای يک واژهالرحمان و الرحيم . شد  گفته میالرحيميمنی 
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ها  تفاوت تلفظ از تفاوتِ لهجه. وزن فَعلان و دومی بر وزنِ فَعيلاولی بر 
کە ) بر وزنِ فاعِل(شود  می» الراحم «مضریاين دو واژۀ در لهجۀ . آمده بود
در آستانۀ ظهورِ اسلام وارد گاه رواج نيافت و الرحمان و الرحيم  البته هيچ

  . ايش يافته بودندها شد کە بە يکتاپرستی گر زبان برخی از مضری

  بندیِ قبايلِ مُضَر دسته
 در غرب و مرکز و  سه شاخه داشتند کەبندیِ قبايل مُضَری دسته

شان تميم بود، يک  شاخه  يک. و شمالِ عربستان پراکنده بودندشرق شمال
   .شان کنانه شان قَيس و يک شاخه شاخه

شان   گانه با قبايل چندينتميم بنیبزرگترين مجموعۀ قبايل مُضَری را 
شيبان بە  گرد بودند و از سرزمينهای غربیِ بنی  کوچتَميم.  دادند تشکيل می

سوی غرب تا همسايگی شمال شرقی حجاز پراکنده بودند و زمينهاشان از 
  . نظر اسمی جزو قلمرو کشور ساسانی بود

  از شاخۀ قَيسیِ مُضَر بودند و بودند کەعامر بنیپس از اينها قبايل 
در مرکز عربستان بود و از شرق حجاز تا رياضِ کنونی را دربر سرزمينشان 

جانشين بودند، شهر  عامر شبهِ يک بنی.  گرفت، و مرکزشان رياض بود می
  . رفتند سو می سو و آن مهمی نداشتند و در بيابان خودشان اندکی بەاين

فَزاره و  بودند شامل بنی غطفانقبايل  بندیِ مُضَری شاخۀ ديگرِ دسته
 اينها نيز از شاخۀ قَيسیِ مُضَر .اَشجع و چند قبيلۀ ديگر سُلَيم و بنی بنی

شرق حجاز جاگير بودند و از شمالِ سرزمينِ يثرب   غطفان در شمال.بودند
تا شرق سرزمينِ خيبر و نزديکیِ پشتِ مرزهای جنوب غرب کشور ساسانی 

  . در شمال عربستان پراکنده بودند
ل مضری نيز در مرکز حجاز سکونت بندیِ قباي دو شاخه از دسته

 شامل هَوازن و ثقيف در بيابان قَيسی قبايل يک شاخه ازيکی : داشتند
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 شامل قُرَيش و کِنانه، کە اولی کنِانه بنیطائف و شهر طائف، و ديگر قبايل 
  .  در درون مکه و دومی در همسايگیِ جنوبیِ مکه جاگير بودند

گرد  ن بودند، و هوازن بيابانجانشي قبايل ثقيف و قريش و کنانه يک
  . شدند  ولی از بيابانهای طائف دور نمیبودند

بندیِ بزرگِ قبايلی در آينده کە مسلمان شدند و در  اين سه دسته
شان بەدرونِ سرزمينهای فراخ و پرنعمت و متمدن  لشکرکشيهای جهادی

 خزيدند سه اسلامِ مبتنی بر سنتهای ديرينۀ خودشان را تشکيل دادند کە
بود، و و متفاوت با ديگری  متمايز از ديگری ش از بسياری جهاتهرکدام

  . در تمايز و تفاوت ماندند  ۔تا امروز۔برای هميشه
  فشرده مقدماتی برای آشنايیِه دراين دفتر خواهيم خواند تلاشیآنچ

  . شان است های قبايلی  و ريشه متمايزِ متفاوتبا اين سه اسلامِ
  



  

  مکهدر ضریم خداخانۂقبايل

يیِ  ی عربستان از دينِ قبيلهبيشينۀ قبايل دروندر سدۀ ششم مسيحی 
و پرستی   و دينی داشتند کە در زبانِ اسلامیِ ما بت،کردند  پيروی میکهن

  . شود ناميده می» جاهليت«و » شِرک«
 نام االله .داشته است االله نامِ از ديرباز  مضریبندیِ دسته  بزرگِخدای

االله . گيری کرد توان تا دوران هخامنشی پی را می) ۀ االلهو نيز اللات، مادين(
شدۀ اهورامَزدا  شبيهِ هُرمَزد کە تلفظِ ساده (است اِلاه شدۀ ال تلفظِ ساده

يابیِ نامِ االله و چەگونگی ورود او بەعرصۀ باورِ دينیِ  جای ريشه). است
  .عربها در اين دفتر نيست

واقع شده  مضری در مکه بندیِ خداخانۀ مرکزیِ مجموعۀ قبايلِ دسته
   . نام داشتبَيت االلهبود و 

همراه با گسترش مسيحيت در ميان قبايل عربِ بيابانهای جنوبیِ شام 
خواستند دينِ خودشان را نگاه دارند  هائی کە می شماری از خدايان قبيله

رئيس ۔ با ترتيباتی کە قُصَی ابن کِلاب .بەدرون حجاز انتقال داده شدند
در نيمۀ سدۀ نيایِ پيامبرِ ما مسلمانان۔  گذارِ مکه و بزرگ انبنيقريش و 

لذا خداخانۀ مکه .  پذيرای اين خدايان شدمکهپنجم مسيحی انجام داد 
 از کعبه ناميده شدتبديل بە اطاق شد و  در آستانۀ ظهورِ اسلامْبعدها کە 
ا در خويش جا ر های سدۀ پنجم مسيحی بەبعد چندين خدای ديرينه نيمه
  . شده بوده و تبديل بە خداخانۀ مرکزیِ قبايل مضری داد

جا هاشان در مکه  مهمی کە پيکرهخدايانِ در سدۀ ششمِ مسيحیْ 
اين  .زّى، مَنات، اِساف، نائلهعُالاللات، عبارت بودند از هُبَل،   بودگرفته
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. اند شش خدا و مرتبه و وضعيتشان را مؤلفانِ تاريخ اسلام بەما شناسانده
يگر نيز در مکه جاگير بودند کە مؤلفانِ تاريخِ اسلام بەآنها شش خدای د

تر بەآنها اشاره  شان اندک است، و پائين اند و شناختِ ما درباره نپرداخته
االله کە خدای بزرگ و برتر بوده سوای اين دوازده خدا بوده و . خواهم کرد

 او اين خداهای زمينی نمادهائی از ذاتِ. جايگاهش در آسمان بوده است
جهانی در حدِ ( جهانِ انسانها  بر روی زمين برای ادارۀ امورِ او دستيارانِو 

   ١.اند  بوده)زندگیِ قبيلگیِ عربها
بود و جايگاهش در و مهمترين خدای مکه و نرينه هُبَل خدای تقدير 

روی سکوئی  بر بيت االله شرقیِ ورودیِ در سمتِ راستِ  بود وبيت االلهدرون 
  . ايستاده بود

 در  عربستانغربِ شمالسدۀ پنجم مسيحی از زمانی از در ين خدا ا
 از او يکی ٢. آورده شده بود بەمکه گريزانده شده وبيابانِ سوريۀ کنونی

، و با توجه بەتفاوتِ گويشهای  قبايل سامی بودنزدِ بسيار ديرينه انِخداي
 است او همان. شد ناميده می» بَعل«و در جائی » بل«زبانِ سامی در جائی 

ثرِ در ااينک . کە روزگاری خدای بزرگِ امپراتوریِ پهناورِ کلده و بابل بود
نزد پرستندگانِ گسترش مسيحيت در شام و عراق بەاين روز افتاده بود، و 

 معابدش  جايش را بەعيسا مسيح داده واش از مرتبۀ خدائی افتاده و پيشينه
  . و همين خداخانۀ مکه بودگاهِ ا  اکنون آخرين پناه.تبديل بەکليسا شده بود

  دراش خانهو آفرين بود  خدای برکت  زن)عزيزالمادينۀ  (عُزّىال
 مکه بود، و خدایِ بومیِ ديرينۀ جنوبِ نخله در روستای کوچکی بەنامِ
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   .قبايل کِنانه و قريش بود
 جايگاهشان بر فرازِ دو  دو خدای نرينه و مادينه بودند واِساف و نائله

دو نيز خدای ديرينۀ برخی از قبايلِ   اين. در درون مکه بودتپۀ صفا و مروه
   .جنوبِ حجاز بودند کە بەميراث بەقريشان رسيده بودند

 سدۀ پنجم زمانی ازنيز دو خدای مکه بودند کە در اللات و مَنات 
خدا کە هردوشان اين دو . مسيحی از شمال عربستان آورده شده بودند

 ديرينۀ برخی از قبايلِ شمال عربستان و  از خدايان بسيارمادينه بودند
های باشکوهِ خداخانۀ اللات هنوز در سرزمينِ  ويرانه .بيابانهای شام بودند

گردی  تَدمُر ۔در شرق کشور سوريه۔ برپا ايستاده است و منبع درآمدِ جهان
  . کند آفرينی می برای مردم سوريه است؛ و تو گوئی او هنوز برکت

  . اش در طائف بود ثقيف و هوازن، و خانهدو قبيلۀ خدای اللات 
اش  ، و خانه)عربهای يثرب(دو قبيلۀ اوس و خزرج مردمِ  خدای منات

اينجا زمينی بود کە روزگاری . در نزديکی دريای سرخ در غربِ يثرب بود
 سپس در آينده رها کرده بەدرونِ ،پيشتر اين دو قبيله جاگير شده بودند

   . يثرب خزيده بودند
 پنجم مسيحی و همراه با مرکزيتِ عمومی يافتنِ خداخانۀ مکه در سدۀ

 جا داده شده بيت االلهکنار مکه در  در هرکدام از اللات و مناتنسخه از  يک
 آستانۀ ظهورِ  کە دربود، و در عين حال هرکدام دارای خانۀ جداگانه بود

  .تی نداشتي اهم چندان مکهخداخانۀبرابر در  اسلام
گرچە ا  جاگير بودند)مدينهبعدها ( يثرب کە در زرج اوس و خدو قبيلۀ
 مضريها اثر پذيرفته آئينهای دينیِ بودند ولی از های شمالی از ريشۀ يمنی

خدای و صفتِ  ،خداخانۀ مکه بودهمين نيز  ايشان معبدِ مرکزیِ بودند،
  .بود االله  ۔همچون مضريها۔ نيزشان  و آسمانیبزرگ

  بودند کە روزگاری از مکههائی بيلهق کە بازمانده از سه خدای ديگر
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شنی در   بر روی سه تپۀ سنگی در مکهرانده شده بودند نيز جايگاهشانتا
 قبايلِ جاگيرشدۀ بعدیانِ نخدايان دشم پيشترهاکە  مِنى بود، و چوندشتِ 

 ذاتهای بە تبديل  جاگيرشدۀ بعدی در مکه توسط قريشانِبودنددر مکه 
پرانی و  شد سنگ ی مراسم حج برگزار میند، و وقت شد ضدِخدامنفور و

  . دشنام دادن بەآنها بخشی از مراسم بود
هرکدام از آنها  بەنام شده بودند و مردم مکه  بی شده سه خدای وِلاين 

هنوز هم ما آنها را . بود» شده در پشتِ سر وِل«گفتند کە بەمعنای   میعَقَبهَ
  . پرانيم ا سنگ میگون بەآنه ناميم و در مراسم حج بەهمان عقبه می

زدَلِفه و عرفات جای داشتند  ديگرِ مکه نيز در مُ نسبتًا مهمِدو خدای
زيارتشان  کە در مراسم حج بە دانيم جز آن شان چيزی نمی کە ما درباره

نويسانْ تعَمُّدًا از  سيره. ايستادند رفتند و ساعاتی را بەستايشِ آنها می می
  . اند  کردهخودداریهم دادنِ توضيح دربارۀ اين دو خدای م

زيارت و نيايشِ خدای عرفه در ساعاتی از روز، و زيارت و نيايشِ 
جايگاه خدای مستقر در . گرفت خدای مزدلفه در ساعاتی از شب انجام می

 بەوضعيتِ کهنِ  کە تا کنونئی ، تپهئی بود شنی عرفه بر فراز تپۀ سنگی
  .  مانده استخويش

جايگاه شمس ۔خدای خورشيد۔ و ) عرفات(رسد کە عرفه  بەنظر می
يکی از صَی ابن کِلاب قُ.  بوده استدای ماه۔خمزدلفه جايگاه مَناف ۔

عبدِ مناف نيز يکی از . کرده بود) بندۀ مَناف(پسرانِ خودش را عبدِ مناف 
  . کرد عبدِ شمس پسرانِ خودش را 

جايگاهش بر نبشِ نيز  خداخانۀ مکهمنصوب در مقدسِ  پيکرۀ يک
  و روبەروی خورشيدِ)نبشِ دو ديوارۀ شرقی و جنوبی (يت االلهبشرقیِ 

 بەفراموشی سپرده شد و اوپس از ظهور و گسترشِ اسلامْ نامِ .  بودبامدادی
؛ ولی تقدس ديرينه )سنگ يعنی سياه(بەآن دادند » الحَجَرُ الأسوَد«صفتِ 
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   .حفظ کردو تا امروز را برای هميشه 
 ديوارهای  قريشانِ مکه کەظهورِ اسلام اند کە پنج سال پيش از نوشته

پشتِ سرِ حَجَرُ ميانِ سنگهای  در ،بسازندکعبه  را فروريختند تا بيت االله
 را يافتند کە بەخط شده  کارگذاشته سنگیِ لوحیبيت اهللالأسود در ديوار 

  : سريانی و زبانِ عربی بر آن چنين نوشه بود
لَقتُ السَماواتِ وَالأرضَ وَصَوَّرتُ يَومَ خَ خَلَقتُها، ةَکَّ ذو بَ االلهُأنَا

  : الشَّمسَ وَالقَمَر
آسمانها و  کە آقريدمرا روزی  آن). يعنی مکه(ام االله صاحب بَکّه  من

   ٣.زمين را آفريدم و چهرۀ خورشيد و ماه را نقش بستم
پنج سال پيش از ظهورِ يعنی  ۔ در اين زمان)بيت االله(خداخانۀ مکه 

سقف با   يک چارديواریِ بیزی ويران کردند کە برای بازسااسلام۔
 و بەابعادِ) رَدمًا فَوقَ القامه( متر دوگِلی بەارتفاعِ حدود  های سنگی ديواره

 با متر بود ۱۲حدود طول دو ديوار شمال و جنوبش هرکدام . نامتناسب بود
 ؛متر درازتر از جنوبی بود  نيمحدود ديوار شمالی تفاوتِ بيش از نيم متر، و

 با تفاوت بيش از  متر بود۱۵حدد ل دو ديوار شرق و غربش هرکدام و طو
 دو دروازۀ . بودغربیديوارِ متر درازتر از   نيمحدود ديوار شرقی ونيم متر، 

. شان زمينِ خاکی بود  کە آستانهداشتغربيش  های شرقی در در ديواره بی
استت بر بر سمتِ ر) خدای تقدير (شدی هُبَل از دروازۀ شرقی کە وارد می

برخی زنانِ باردارِ . روی سکو ايستاده بود و چاهِ نذورات در برابرش بود
 بيت االلهشدند بەدرون  چە در شب دچارِ بادِ زايمان می قريش چنان

هُبَل بەدنيا آورند و خدا بەنوزادشان گاه  شان را در پيش چهرفتند تا ب می
اند  نی کە نوشتهازجمله کسا. نظرِ عنايت اندازد و بەزندگيش برکت دهد
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 )برادرزادۀ خديجه(کيم ابن حِزام حيکی بەدنيا آمدند بيت االله در درون 
طالب کە موضوعش نزد اهل تشيعِ امامی  ديگر علی ابن ابی و ٤بوده،

اند کە روزی کە  پيامبرِ ما نيز نوشته .های شيرين شده است تبديل بە افسانه
 و بردهُبَل  نزدو  بيت االله بەدنيا آمد عبدالمطلب او را برداشته بەدرونِ

   ٥.مراسم شکرگزاری بر درگاه خدا بەجا آورد
برای االله ساختند اطاقی  در آن سال مردمِ مکهابوسفيان و  کە ئی خانه

   ٦. ناميده شدکعبهدار بود و  دار و دروازه سقف
کدام  هيچ ( کعبۀ کنونی بود با ابعادِ نسبتًا مربعِکعبۀ ساختۀ ابوسفيان

 هجری در ۶۳، سپس در سال )ديوارش با ديگری برابر نيستاز چهار 
برای سرکوب کردنِ عبداالله ابن زبَير  يزيدِ معاويه بەمکه سپاهيانِحملۀ 

 سال بعدکە آتش گرفت و در آستانۀ فروريختن قرار گرفت، و عبداالله زبير 
 بر ابعادِ را منهدم کرد و کعبۀ نوينی خليفه شد آن۔پس از مردنِ يزيد۔ 

  .  ساخت متر۱۲ و ۱۵ی با ابعادِ قديمی و بەشکل مستطيلديواریِ چار
 در لشکرکشیِ حجاج ثقفی  چند سال بعدعبداالله زبير نيزساختۀ کعبۀ 

در همين .  آسيب ديد)لشکرکشی بەقصد برافکندنِ خلافت زبيری (بەمکە
 و حجاج بەحاکميت حجاز  هجری خلافت زبيری ورچيده شد۷۳سالِ 

 سان کرد و  کعبۀ عبداالله زبير را ويران و با خاک يک در سال بعدرسيد و
بر همان ابعادِ   و قريشانديگری را بر شالودۀ کعبۀ ساختۀ ابوسفيان کعبۀ

  .  ساختمربعِ ناقص
 کە از آن زمان  است ماکعبۀ ساختۀ حجاج ثقفی همين کعبۀ کنونیِ
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های آينده فقط تعميرات ضروری در آن  نخورده مانده و در سده دست
  . نجام گرفته استا

   . مکه پيش از ظهورِ اسلام برگرديمخداخانۀ بە
  سال در جماعاتیجداگانۀ موسمِ دو بار در دوقبايلِ مضری سالی 

رفتند   و زيارت خدايانی می مکهخداخانۀجمعی بەزيارتِ  بەصورتِ دسته
قصدِ برآورده «ناميدند کە معنايش   میحجَاين را . کە در مکه جاگير بودند

مهمترين روزهای حج در زمانِ مشخصی از سال پس از . بود»  حاجتشدنِ
 سبزه و گياه برآمدنِو ) غديرها(گيرها  بارشهاش زمستانه و پرآب شدنِ آب

اين موسم در ماهِ . بودعربستان درونِ و خرم شدنِ جهانِ در چراگاهها 
ين گاه روزهای ا. ذوالحجه بود کە در آن زمانها همزمان با اسفندماه بود

  . های اسفندماه و گاه در اواخرِ آن بود موسمِ حج در نيمه
کە در آن ) رجب يعنی مقدس(دومين موسمِ حج در ماهِ رَجَب بود 

مويز از تاکستانها و انجير زمانها همزمان با مهرماه و پس از برداشتن کردنِ 
  . خرما از نخلستانها بوداز باغستانها و و 

 قبايلِ حجاز برای مبادلات کالاها نيز در در اين هر دو ماه بازار بزرگِ
رفتن بەحج . ئی ادامه داشت شد کە دو هفته جائی بەنامِ عکاظ برگزار می

  . بازار بوداين رچيده شدنِ وَپس از 
 بود کە ما اکنون دادند همينها مراسمی کە در روزهای حج انجام می

يزی نيز بەآن چ ی در آن انجام نگرفته وتغيير و تبديل دهيم؛ و انجام می
های خدايانِ جاگير در مکه کە نام برديم  پيکره کە آنافزوده نشده است جز 

 »دجر الأسوَالَجَ«ديگر وجود ندارند مگر اين سنگِ بسيار مقدس کە او را 
مشخص  ی آن خدايانِ ديرينهها ولی جاهای پيکره. ناميم می) سنگ سياه(

 در مکه مراسم حج را انجام سه روزی کەگذاری شده است، و ما در  و نشانه
ها مراسم را بەهمان گونه با همان آداب و رسوم  همان نقطهدهيم در  می
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گرفت، و کم و بيش همان  دهيم کە در آن روزگارها انجام می انجام می
گفتند؛ ولی تنها نامِ االله را بر زبان  گوئيم کە در آن زمانها می چيزها را می

پرستيم و  و بت نمی) گوئيم تقديسِ االله میذکر و تسبيح و (کنيم  جاری می
بريم، و هيچ کس و هيچ چيزی جز االله را خدا  مِ آن خدايانِ باطل را نمینا

آموخته است، يعنی هيچ » لا اِلٰهَ اِلاّ االله«دينِ مبينِ اسلام بەما . دانيم نمی
  .  االلهمگرخدائی نيست 

  



  درعربستان تاپرستی يک پيدايش

 سُريانی و  مسيحیِگرانِ  ششم مسيحی تبليغهای آخر سدۀ در دهه
ی مذهبیِ مسيحيانِ پيروِ  از فشارها و آزارها کەشام و عراق آمده ازآرامیِ 

 و در سراسر عربستان پراکنده بودند گريخته بودند ديگر مذاهبِ مسيحيت
خدايی و عقايد مسيحيتِ خودشان را  های گوناگونی باورهای تک بەشيوه

تاپرستِ متأثر از يهوديت  مسيحيتِ يکيک ينها پيروِ ا. کردند تبليغ می
بودند و انتظار ظهورِ پيامبرِ موعودِ يهودان و مسيحيان در آخرزمان را 

 و درويشانه اينها. کشيدند کە گويا قرار بود در همان زمانها ظهور کند می
، همراه کاروانهای گشتند  عربستان میميانِ قبايلِ سراسرِدر  برکوله سفره

رفتند و داستانهائی کە در کتاب  گر می زرگانیِ عربها و همراه قبايلِ کوچبا
 و بەتکرار و تکرار کش  و دلدينیِ خودشان آمده بود را با بيانهای شيرين

گفتند، در فرصتهای تجمعاتِ حجِ عربها و بازاهای موسمیِ آنها  بازمی
 با دينِربها را عها  با اين شيوهو کردند،  يافتند و سخنرانيها می حضور می

 و باور بە زندگیِ پس از مردن و کيفر و پاداش اخروی) توحيد(خدايی  تک
های انبيای اسرائيلی و   داستانها و افسانهدر اين فرصتها. کردند  میآشنا

 داستانهای ابراهيم و موسا و داوود و سليمان کراماتِ آنها بەويژه معجزات و
بارۀ مشخصاتِ درو خواندند  ی معجزات عيسا مسيح را برای عربها مو

آنها گفته شده بود  در کتاب دينیِکە گفتند  سخن می آخرزمانموعودِ پيامبرِ 
 .اند ه نويدِ آمدنش را داده بودموسا و عيسا  از تبار ابراهيم خواهد بود وکە

، زيرا ديگر چيزی قرار بود کە در همان زوديها ظهور کند موعود اين پيامبرِ
بايست کە هرچە زودتر  قی نمانده بود، و پيامبرِ آخرزمان میاز عمرِ دنيا با

بايست در همان زمانها تحقق  اين يک وعدۀ الٰهی بود کە می. کرد ظهور می
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هائی کە در داستانِ دينیِ آنها دربارۀ اين پيامبر آمده بود  نشانه. پذيرفت می
  . گفتند را نيز می

بايل بسياری را با باورهای  تا اواخر اين سده قگرانِ مسيحیْ اين تبليغ
  عربستانی در حرکتدرنتيجۀ اين فعاليتها .دينیِ خودشان آشنا کرده بودند

 و پذيرش عقيده بەزندگیِ پس از مرگ و )توحيد (خدايی دينِ تکسوی بە
  و آمادگی برای ظهور پيامبرِ آخرزماند آغاز شکيفر و پاداشِ اخروی

، و بسيار بودند نی بەخود گرفته بود حالتی همگا) عربیانتظارِ ظهورِ نبیِ(
کسانی کە در خودشان صفتهائی را سراغ داشتند کە شبيه صفتهائی بود کە 

کردند، و بر همين اساس  حی برای پيامبر آخرزمان بيان میيگرانِ مس تبليغ
  . کردند ديدند و ادعای نبوت می نيز رؤياهائی می
 در ميان قبايل  اسلام در حجاز، يک مدعیِ نبوتظهورهمزمان با 

طلبانۀ ضدِ ايرانیِ همگانی در   شورشِ استقلالظهور کرد و  در يمنمَذحِج
  هجری سراسر يمن را از اشغالِيازدهم تا سال يمن بەراه افکند، و

   .کشيد، کە داستانِ درازی دارد ايرانيان بيرون سالۀ درازمدتِ شصت
کە گفت  ود، و می بعَيهَلَهمدعیِ نبوتِ يمنی از قبيلۀ عَنَس و نامش 

آورَد، و  فرشته از آسمان برايش وحی میبرگزيدۀ خدای آسمانی است و 
  . کرد بەروال انبيای داستانهای مسيحيان در ميان يمنيها تبليغِ توحيد می

بەعيهله   بەاشارۀ پيامبرِ ما مدينهمسلمينِ ما عمر پيامبر ماهِآخرين  در
؛ لذا او در ) قبيلۀ عَنَسسياهِيعنی (دادند  اَسودَِ عَنسَیآميزِ   اهانتلقبِ

   .شود تاريخ اسلام با همين لقب شناخته می
 است قرار گفت کە پيامبرِ موعود کە گر می داستانهای مسيحيانِ تبليغ

شد کە  گفته می. خواهد بودابراهيم پيامبراز تبار  ظهور کنددر آخرزمان 
 آمده بوده از بەجهان نيایِ همۀ انبياء است، و هرچە پيامبر ابراهيمْ بزرگ

شد کە نبوت و رسالت پس از ابراهيم بە  گفته می. تبار ابراهيم بوده است
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  و يوسف پسرِ يعقوباسحاق پسر ابراهيم رسيده، با يعقوب پسرِ اسحاق
 بەموسا از اين تبار رسيده، سپس همچنان تداوم  نوبتکە تداوم يافته تا آن

نون نوبت ظهور آخرين پيامبرِ يافته تا بە عيسا مسيح رسيده است، و اک
  . ابراهيمی استموعودِ 

در اساطيرِ عربی از و اِياد  ربيعه و مُضَر بنديهای عدنانیِ قبايل دسته
 کە هابندي  اين دسته قبايلِ پس طبيعی بود کە کسانی از.تبار ابراهيم بودند

گرانِ مسيحی قرار گرفته بودند اميد داشته  تحت تأثير داستانهای تبليغ
  . اشند کە پيامبر موعود در ميان آنها ظهور کندب

قبايل اِياد تا سدۀ ششم مسيحی همگی بەدين مسيح درآمده بودند، و 
گشتند و مردم را بەدينِ  گرانشان در اواخر اين سده در عربستان می تبليغ

گرانِ اِياد مردی بەنام قِس  دارترين تبليغ نام. کردند خودشان دعوت می
قِس ابن .  بودئی  بزرگِ پرآوازهورِ  و سخنی پارساە کشيشابن ساعده بود ک

ساعده اِيادی از جمله مردانی است کە نامش در ارتباط با گزارشهای سيرۀ 
کە  پيامبرِ ما پيش از ظهور اسلام بەميان آمده است و پيامبرِ ما پيش از آن

ای آميزِ او را در تجمعه  و سخنانِ موعظهمبعوث شود با او آشنايی داشته
آيد کە قِس   از گزارشهای بازمانده برمی١. استعربها بسيار شنيده بوده

گرِ يکتاپرستی بوده و  ابن ساعده پيروِ مسيحيتِ يکتاپرستِ آريوسی و تبلغ
از همين گزارشها . داده است وعدۀ ظهورِ نزديکِ پيامبرِ عربی را می

  .ه استآيد کە او برای خودش نوعی رسالت آسمانی نيز قائل بود برمی
هائی از  بندیِ ربيعه شامل عبدالقيس و تيره بخشی از قبايلِ دسته

های سدۀ ششمِ مسيحی بەدين مسيحيت درآمده بودند و از  بکر تا نيمه بنی

                                                 
 مروج الذهب. ۳۱۵/ ۱طبقات ابن سعد، : دربارۀ قِس ابن ساعده اِيادی، بنگر. 1

 .۸۳۔۸۲/ ۱، مسعودی



 ٢٤

هائی از  کردند کە مسيحيتِ آريوسی با مايه نوعی يکتاپرستی پيروی می
  .  بوديعقوبیمسيحيتِ 

تاپرستی ظهور  زرگی برای يکگرانِ ب در ميانِ قبايل عبدالقيس تبليغ
گرانِ سيرۀ پيامبرِ ما يک   برای مطالعهبحَيرا راهِبکردند کە ازجملۀ آنها 

کە تابعِ  گر مسيحيت بود برای آن  اين بحيرا کە کشيشِ تبليغ٢.نامِ آشنا است
اش سرزمينِ  نباشد با خانواده) ايرانيانِ مَزدايَسن(» مجوسانِ کافر«دولت 

رده بەبيابانِ جنوبیِ شام رفت و تابعِ دولتِ مسيحیِ روم عبدالقيس را رها ک
گاه گرفته بود  روِ عربهای حجاز بەشام منزل ئی از جادۀ کاروان شد و در نقطه

تاپرستی و دينِ ابراهيمی تبليغ  و در کاروانيانِ گذرندۀ عرب برای يک
گفت کە قرار بود  گويانه دربارۀ يک پيامبری سخن می کرد، و پيش می
تاپرستیِ  پرستی را برچيند و يک ودی در ميان عربها ظهور کند و بتبەز

حنيفیِ ابراهيمی کە دين يهودان و مسيحيان از آن برخاسته است را در 
 .گير کند ميان عربها همه

گاهِ بسياری از گريختگان  حنيفه پيش از ظهورِ اسلام پناه سرزمين بنی
لذا گرچە عربهای يمامه از . يا تبعيديانِ بهدينانِ مزدکیِ ايرانی بود

گردِ مسيحی تأثير بسيار پذيرفته با داستانهای انبيای  گرانِ دوره تبليغ
اسرائيلی از ابراهيم و موسا تا عيسا مسيح آشنا شده و در نتيجه بەآستانۀ 
يکتاپرستی رسيده بودند، از افکار اشتراکی و عدالتِ اجتماعیِ بهدينانِ 

  .ه بودندمزدکی نيز اثرهای بسيار گرفت
حنيفه بەنامِ ثُمامه ابن  در آستانۀ ظهورِ اسلام مردی از قبيلۀ بنی

بکر را  حبيب در سرزمينِ يمامه ادعای پيامبریِ رحمان را داشت و بنی
   .ناميد کرد و خودش را رسول الرّحمان می بەيکتاپرستی دعوت می
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شايد ثمامه ابن حبيب نخستين کس در عربستان بود کە بەهدفِ 
 وحدتِ دينیِ سراسری در عربستان کوشيد کە بە هر سه خدای بزرگ ايجاد

صفتِ مشترک بدهد؛ زيرا در ) االله، الرحمان، الرحيم(قبايل عربستان 
ئی کە برای پيامبرِ ما فرستاده  خوانيم کە او بعدها در نامه گزارشی می

 نبی. ناميده و محمد را نيز رسول االله ناميده است» رَسول االله«خودش را 
   ٣. او بوده استاالله نيز صفتِ ديگرِ

بە اشارۀ پيامبرِ ما   ماآخرين روزهای عمر پيامبرِ  مدينه درمسلمينِ
بە ثمامه ابن  )بند  دروغمسلمانکِيعنی  (الکَذّاب ةمُسَيلمَِ آميزِ  اهانتلقبِ

  . شناسيم لمه کذاب میيمان او را مس ؛ لذا ما در تاريخِ اسلامیدادندحبيب 
تميم در گرايش بەباورهای توحيدی   بنیايل مضری نيز قبدر ميان

ئی از  حَنظَله کە شاخه در آستانۀ ظهورِ اسلام در قبيلۀ بنی. گام بودند پيش
تميم بود و در شمال عربستان جاگير بودند و از باورهای گريختگانِ  بنی

  مدعیِ نبوت يک زنِتغلب تأثير پذيرفته بودند مزدکی و از مسيحيانِ بنی
  . تميم از او پيروی کردند  و برخی از قبايل بنی ظهور کردسجَاحام نبە

. تميم در کسانی از مردمِ مکه و طائف نيز تأثيرِ فکری نهاده بودند بنی
عبدالمطلب نام محمد کە بر نوادۀ خودش ۔محمد ابن عبداالله۔ نهاد از 

 تميم وجود زمان چندين محمد در ميان بنی در آن. تميم گرفته بود بنی
نام عباس کە . داشتند ولی در قريشْ کسی پسرش را محمد نناميده بود

عبدالمطلب بر پسر خودش نهاده بود نيز از نامهائی بود کە در ميان 
  . زمان در ميان قريش رواج نداشت تميم بسيار بود ولی تا آن بنی

بکرِ ربيعه نيز گرچە خدا و کعبۀ خودشان را داشتند  حنيفه از بنی بنی
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بندیِ رقيبِ مُضَر بودند ولی آنها نيز از نظر فرهنگی بر مردم مکه  ستهو از د
نام علی کە ابوطالب بر پسرش نهاد در ميان قريش رواج . تأثير نهاده بودند

 علی پدرِ هَوذَه دارترينشان نامحنيفه بسيار بود، و  نداشت ولی در ميان بنی
) بندۀ رحمان(لرحمان عبدا. بود کە سالها پيش از ظهور اسلام درگذشته بود

نهادند؛ ولی در ميان مردم  نيز نامی بود کە قبايل ربيعه بر فرزندانشان می
مکه و طائف کسی نام عبدالرحمان بر پسرش ننهاده بود، و اين نام را 

 در اوائل نبوتش بر يکی از پيروانِ جوانِ خودش نهاد ما نخستين بار پيامبرِ
. پس عبدالرحمان پسرِ عَوف شد  و از آنکە نامش عبدِ عَمرو پسرِ عَوف بود

  . ابوبکر نيز نام پسرش را تغيير داده عبدالرحمان کرد
گفتند نيز بر مردم  گرانِ مسيحی بازمی ئی کە تبليغ داستانهای دينی

کە عبدالمطلب يکی از پسرانش را عِمران ناميد  مکه اثر نهاده بود؛ چنان
بود و چنين نامی در ) مادرِ عيسا( مريم کە نام پدرِ پيامبرموسا و نيز نامِ پدرِ

 پسرِ ەک ابوطالب نامش عمران بود و چون .ميان مردم مکه پيشينه نداشت
  . ابوطالب شداش هياولش طالب بود کن
 مردی بەنامِ قَلَمَّس ابن اميه از )در آستانۀ ظهورِ اسلام (ندر همين زما

دم مکه را بە يکتاپرستی تميم، مر کنانه با تأثيرگيری از يکتاپرستیِ بنی بنی
مردمِ مکه با او مخالفت . کرد پرستی دعوت می و دست کشيدن از بت

   ٤.تميم را گرفته است گفتند کە او دينِ بنی کردند و می می
مردی ) اين نيز از مُضَر(عَبسِ غطفان   بنی در قبيلۀ همين زماننيز در

تِ وحیِ آسمانی بەنامِ خالد ابن سنان ظهور کرد کە ادعای نبوت و درياف
گاهِ االله برايش وحی  گفت کە جبرئيل از پيش خالد ابن سنان می. داشت

 خالد ابن سنان نيز ازجمله کسانی است .آورَد و پيامبرِ گزيدۀ االله است می
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کە نامش در ارتباط با سيرۀ پيامبرِ ما بەميان آمده و دربارۀ آشنايیِ پيامبرِ ما 
   ٥.با او و سخنانش اشاره رفته است

الصَّلت تبليغ دين  نيز در قبايلِ طائف مردی ثقفی بەنام اُمَيّه ابن ابی
دارِ  کرد، ادعای رسالتِ آسمانی داشت، هم بازرگانِ کاروان توحيدی می

الصلت از دوستانِ پيامبرِ  اميه ابن ابی. ورِ بزرگی بود بزرگی بود و هم سخن
    ٦.داده است ار نشان میهای او علاقۀ بسي ما بوده، و پيامبرِ ما بە سروده

جاگير بودند  حجاز شمال شرقدر  کە  خُزَيمهاسد  بنی قبايلِدر ميان
 کە  ظهور کردطُلَيحهنام يک مدعیِ نبوت بە اسلام ظهورِهمزمان با نيز 
از دينی کە طليحه آورده . آورَد گفت ملائکه از آسمان برايش وحی می می

دند بخشی از قبايل غطفان اسد کە قبيلۀ خودش بو بود علاوه بر بنی
   .)اسد همسايه بودند غطفان و بنی(فَزاره۔ پيروی کردند  ۔مشخصًا بنی

 چند تن ديگر کە هرکدام بەنوبۀ خود ادعای آستانۀ ظهورِ اسلامدر 
داشتنِ رسالتِ آسمانی داشت و در ميان قبايل عرب برای نشر باورهای 

  . کرد نيز ظهور کردند توحيدی فعاليت می
کنند؛ يعنی کسانی کە  ياد می» حنيفان«ای سيره از اينها با نام کتابه

 را )توحيدی(خدای   تکبريده بودند و دينِ) چندخدايی(از دينِ شِرک 
 باورهای توحيدی کە اهل سيره گرانِ برخی ديگر از تبليغ. کردند تبليغ می

  :  عبارت بودند ازاند و مشخصاتشان را برای ما بازنهاده نامها

                                                 
مروج الذهب . ۴۷۷/ ۴کتاب الحيوانِ جاحظ، : دربارۀ خالد ابن سنان، بنگر. 5

 ابن منتظم. ۲۰۶۔۲۰۴ /۱۳ أنساب الأشراف بلاذری، .۸۲۔۸۱/ ۱مسعودی، 
 .۱۴۸۔۱۴۷/ ۲، الجوزی

 مروج الذهب .۷۵۔۷۴/ ۱ابن هشام، سيره : الصلت، بنگر دربارۀ اميه ابن ابی. 6
/ ۳منتظم، . ۱۵۶/ ۶ کتاب الحيوان جاحظ، .۵۳/ ۲  و۸۴/ ۱مسعودی، 

  . ۱۵۲۔۱۴۲



 ٢٨

 از دوستانِ پيامبرِ ما و عموزادۀ  از قريشِ مکه،ن عَمرو ابن نُفَيلزيد اب
 و نوعی رسالت برای کرد وحيد می کە در مکه تبليغِ ت،عمر ابن خَطّاب

خودش قائل بود، عمويش ۔خَطّاب۔ او را از مکه بيرون کرد و معلوم نشد 
   .کە چە بر سرش آمد

 ، از دوستانِ پيامبرِ ما مکه،کنانۀ  از قبيلۀ بنیابوکَبَشه وَجَز ابن عامر
، و اندکی پيش از ظهورِ کرد  تبليغ توحيد می و قريشکِنانه  بنیکە در قبيلۀ

  .پيامبرِ ما از دنيا رفت
 در  مسيحی شده بودکە ، عموزادۀ خديجه از قريش،وَرقَه ابن نَوفِل
  . کرد، و همزمان با ظهورِ پيامبرِ ما از دنيا رفت مکه تبليغ توحيد می

بعدها (عامرِ صَيفی و ابوقَيس اَسلَت و ابوقَيس صِرمَه کە در يثرب ابو
   ٧.دوتا دراز است ، و داستانِ اينکردند تبليغ يکتاپرستی می) مدينه

اسد خُزَيمه کە مسيحی شده بودند نيز  چند خانواده از يک طايفۀ بنی
 در ميان اينها. در آستانۀ ظهورِ اسلام بەمکه آمده و جاگير شده بودند

 در قرار کردندبر زناشويی هاشم پيوندِ اميه و بنی خانوادۀ جَحش کە با بنی
جحش دخترِ عبدالمطلب را بەزنی . (شدگان استند تاريخ اسلام از شناخته

گرفت، سپس دو پسرش کە همچون پدرشان مسيحی بودند يکی داماد 
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   .)ابوسفيان و يکی داماد ابوطالب شد
 شام و عراق بەمکه آمده جاگير شده چند تبليغِ ديگرِ مسيحی نيز از

بودند کە در ميان آنها جَبر و عدّاس و ياسر و خَبّاب و صُهَيب و واقد و دو تن 
اند، زيرا از دوستان نزديکِ  های اهل سيره شناسانده شده ديگر در نوشته

  . اند پيامبرِ ما پيش از ظهورِ اسلام بوده
کرده و  فعاليتِ می) مدينه(گرِ مسيحی کە در يثرب  دارترين تبليغ نام

زيسته نيز مردی بوده کە در تاريخ   در مدينه میپيامبرِ مادر آستانۀ ظهورِ 
  . اسلام با لقبِ لُقمان حَکيم شناخته شده است

تاپرستِ آريوسی با   متأثر از مسيحيتِ يک کە نام برديمهمۀ اينها
اين دو مذهبِ گرانِ  تبليغ. هائی از مسيحيتِ زهدگرای يعقوبی بودند مايه

مسيحی در فرار از آزارها و فشارهای کشيشانِ ديگر مذاهب مسيحی و 
روميان بەدرون عربستان گريخته و در سراسر دينیِ دستگاههای سرکوبِ 

  . کردند  می يکتاپرستیعربستان پراکنده بودند و پرکارانه و فعالانه تبليغِ
بهتر است از آن داشته باشد کە اين اشاره نيز ضرورت شايد در اينجا 
کە مسيحيتِ آريوسیْ ريشه در باورهای يکتاپرستانۀ   اين نگذرم؛ و آن

دانست کە بشر  يهودی داشت و عيسا را پيامبری همچون ابراهيم و موسا می
  .  مبعوث شده بود برای هدايتِ بشريتبود و از جانب خدای آسمانی

 از ب يافته و در قرآن کريم بازتااين همان عقيده است کە داستانهايش
  . راهِ آيات قرآنِ کريم بەما مسلمانان رسيده است

هايش را از مانويت گرفته بود، بسيار زهدگرا  مسيحيت يعقوبی مايه
 و او را برآمده از روحِ خدا بود، وگرچە برای عيسا مقام قدسی قائل بود

پاک  زنی را نيز  ۔مادرِ عيسا۔ و مريم،شمرد  ولی او را خدا نمیدانست می
   .شمرد  اکتسابی می و عصمتِقدسيت با) طاهره مطهره(

هائی از اين عقيده نيز از راهِ آياتِ قرآن کريم بەما مسلمانان  مايه
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دانيم کە   روحِ خدا می بشری برآمده ازرسيده است، و ما عيسا مسيح را
 در فرجِ مريمِ باکره دميده شده  از آسمان آورده شده بوده وبەوسيلۀ فرشته

نمودِ اين عقيده  .ناميم ، و مريم را نيز معصومه طاهره مطهره میتبوده اس
  . بەصورت بسيار روشنی در سورۀ مريم آمده است

مسيحيتِ نسطوری عيسا را پسرِ خدا و شريکِ خدا و خدای روی 
دانست و برای مادرِ عيسا نيز مقامی همچون زنِ خدایِ آسمانی  زمين می

 آمده و روحِ خودش را در زهدانِ او قائل بود کە خدای آسمانی بر زمين
نهاده است و عيسا کە نسخۀ زمينیِ خدای آسمانی است از او زاده شده 

های اصليش را از  مسيحيتِ نسطوری مايه. است تا خدای روی زمين باشد
های باورهای دينیِ کهنِ مصرِ فرعونی گرفته بود کە سپس بە  بازمانده

  . شده بر مصر رسيده بود اکمهای ح عنوان ميراثِ فکری بە بطلمی
اين عقيدۀ نسطوريان در آياتِ مدنیِ قرآن کريم بەسختی مورد حملۀ 

  .کوبنده قرار گرفته است
  عربقبايلگاه در  يک مسيحيتِ چهارمی نيز وجود داشت کە هيچ

 دينناميدند زيرا ) يعنی سلطنتی(اين مسيحيت را ملکانی . جا باز نکرد
و ) مهرپرستی(هايش را از باورهای ميترايی  هرسمیِ دولت روم بود و ماي

 مسيحيتِ  مسيحيتِ ملکانیْ.گرفته بودپرستیِ ديرينۀ رومی و يونانی  بت
   .، و همين مسيحيت بود کە در اروپا گسترش يافتپرست بود بت

 .کردن مسيحيتِ ديگر را تکفير هرکدام از اين چهار مسيحيتْ پيروا
 يکديگر کردند داستان درازی ازکە و کشتارهائی شان داستان درگيريها

گران   دينی در ميان قبايل عربستان را تبليغ تبليغِبيشترين فعاليتهای. است
 آريوسی داشتند زيرا در عراق و شام و مصر و هرجا کە بودند مسيحيتِ
گردِ پيروانِ سه مسيحيتِ ديگر بودند و شمار بسياری از آنها، ناچار  مورد پی

  . بەدرونِ بيابانهای عربستان گريخته بودندو برای حفظ دينشان،



  اسلام وگسترش پيدايش

پيامبرِ ما مسلمانان ۔محمد ابن عبداالله ابن عبدالمطلبِ هاشمی۔ کە 
 ۶۱۲۔۶۱۱ سالۀ االله بود در حوالیِ  برگزيد حق وعقيده داريم تنها پيامبرِ

  . بندی مضری۔ ظهور کرد مسيحی در مکه در قبيلۀ قريش ۔ از دسته
يم کە خدای بزرگ قبايل مضری االله، و خدای بزرگ قبايل ربيعه گفت

و گفتيم کە الرحمان در تلفظِ قبايلِ يمنی الرحيم گفته . الرحمان بود
بکرِ ربيعه  حنيفه از بنی و گفتيم کە ثمامه ابن حبيب در قبيلۀ بنی. شد می

   .ناميد او خودش را رسولِ الرحمان می. مدعیِ نبوت بود
 منادی وحدت دينهای عربستان بود و برنامۀ اتحاد کە ونما چ پيامبرِ

» رحيم«و » رحمان«قبايل عربستان را داشت از نخستين روزهای دعوتش 
 هاشانئی همتای االله قرار داد و نام رسميت شناخت و برای آنها درجه بە را

رحمان و رحيم از صفتهای االله شمرده  کە ئی گونه بە را در پشت نام االله نهاد
بنامِ االله، الرحمان، (» حيمن الرّحمّبسم االله الرّ«اين وحدت در جملۀ . ندشد

  . يافتنمود اسلام بود  و بنيادينِشعار اصلیکە ) الرحيم
اختلافِ  رَبيعه بندیِ  دسته از ديرباز با قبايلها کە مضری چون

کە محمد ابن عبداالله آنها را بەپرستش  از ايندار داشتند قريشانِ مکه  ريشه
اند کە وقتی  اهل سيره نوشته. خواند با او مخالفت نمودند حمان فرامیر

آن گويد از  می اين چيزها کەمحمد  کە گفتند  مردم مکه میپيامبر ما ظهر کرد
گفتند کە  يعنی می ١. استظهور کردهحنيفه   بنیمردی آموخته است کە در

  .حنيفه است محمد پيروِ پيامبر بنی
قريشان  کە خوانيم  میما  دعوت پيامبرزينِآغادر گزارشهای سالهای 
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گاه بە  هيچ وم کني خدايیِ رحمان اعتراف نمی بەگاه  هيچ ما:گفتندمکه 
  کە رحمان را ستايشگفت وقتی پيامبر میو  . ايمان نخواهيم آوردرحمان
نکوهيدند و  گشودند و پيامبرِ اکرم را می زبان بەاعتراض می آنها کنيد

کند   کە محمد رحمانِ مردمِ يمامه را ستايش میگفتند ريشخندکنان می
   ٢ ).پرستد میيعنی خدای مردمِ يمامه (

 تعالى برای مردم  االلهگاهِ پيش از آسمانِ هفتم و از جبرئيلِ امينولی 
 تصريح در اين پيامِ االله. د پاسخ دا قريشاناين اعتراضِ بەمکه پيام آورد و

ميان االله و رحمان هيچ تفاوتی نيست،  و  االله استنامِرحمان نيز  کە شده بود
، و چە بگوئيم االله و چە بگوئيم رحمان، زيرا االله نامهای نيکوی بسيار دارد

   :ها کە در چند مرحله آورده شد چنين بود اين آيه. تفاوتی ندارد
نا؟ وَزَادَهُم وَإذِا قِيلَ لهَُمُ اسجُدُوا للِرَّحمنِٰ قاَلوُا وَمَا الرَّحمنُٰ؟ انَسَجُدُ لِما تأَمُرُ 

  .نفُورًا
رحمان : برای رحمان سجده کنيد، گويند کە آنها گفته شود بەوقتی

دهی سجده کنيم؟ و  ما دستور می بە تو کە چيزی بە چيست؟ آيا بايد
   ٣.شان بيفزايد بر روگردانی
 
َ
   .وِ ادعُوا الرَّحمنَٰ، ايًَّا مّا تدَعُوا فَلهَُ الأسماء الحسُنىٰ قُلِ ادعُوا االلهَ أ

بخوانيد، او دارای  کە بگو االله را بخوانيد يا رحمان را؛ هرکدام را
   ٤.نامهای نيکو است

ينَ كَفَروا إنِ فَتَّخِذُونكََ إِلاّ هُزُوًا ِ
َّȆوَإذِا رَآكَ ا،  

َ
ِي يذَكُرُ آلهَِتكَُمهٰ أ

َّȆ؟ذا ا 
  .نِ هُم كافِرُونوهَُم بذِِكرِ الرَّحمٰ 

ريشخند با تو روبرو  بە جزينندببند وقتی تو را  اَکافر کە کسانی
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  ٣٣

دربارۀ خدايانتان سخن  کە آيا اين است«] گويند و می[شوند  نمی
 با شنيدنِ (اند نا رحمکفرورززنده بەيادآوری ازو ايشان » گويد؟ می

   ٥).کنند کفرورزی مینامِ رحمان 
تُ وَإǾَِهِ مَتابِ قُل هُوَ رȒَِّ لا إȄَِٰ إِلاّ هُوَ عَليَهِ . ن باِلرَّحمٰ وهَُم يكَفُرُونَ    . توََكلَّ

ند؛ بگو او پروردگار من است، خدائی ورز میرحمان کفر  بە ايشان
   ٦. او استسوی بەام و بازگشت او توکل کرده جز او نيست، بر

 
َ
ل مَن أ

َ
 رسَلوَاسأ

َ
جَعَلنا مِن دُونِ الرَّحمنِٰ آلهَِةً نا مِن قبَلِكَ مِن رُّسُلِنا؛ أ

  يعُبَدُون؟
ايم بپرس، آيا جز  يامبرانمان کە پيش از تو فرستادهاز کسانی از پ

آيا کسی جز (ايم کە بندگی شوند؟  رحمان خدايانی را مقرر کرده
  ٧  )ايم کە پرستيده شود؟ رحمان را خدا کرده

نا  آمَنّ ،نُ قُل هُوَ الرَّحمٰ     .بِينٍ  مُ لٍ ا، فَسَتَعلمَُونَ مَن هُوَ فِي ضَلابهِِ وعََليَهِ توََكلَّ
ولی [ايم،  حمان است، بەاو ايمان آورده و بر او توکل کردهبگو او ر

راهیِ  بەزودی خواهيد دانست کە چە کسی در گم] شما کافران
  ٨.آشکار است

ُ هُوَ  ِي لا  ابّٰ
َّȆإِلاّ ا َȄٰهَادَةِ، هُوَ الرَّحمٰ  خَلمُِ الغَيبِ ،هُوَ إ   .نُ الرَّحِيمُ  وَالشَّ

او رحمان . دانای نهان و آشکار. او االله است کە جز او خدائی نيست
   ٩.رحيم است

گاهِ  در سالهای آينده در آيات قرآن کە جبرئيل از آسمانِ هفتم و پيش
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   .آورد بارها اين موضوع تکرار شد االله برای پيامبرِ ما می
  در مکهشگير  پیخلال ده سال فعاليتهای تبليغیِکە در  چونپيامبرِ ما 

بەدعوتِ سرانِ دو قبيلۀ  ١٠ه بود،ش نيافتدر خويشانِ خود  چندانیپذيرشِ
ةُ شهری کە از اين زمان نامش مدينَ ۔ هجرت کردرج بەيثرباوس و خز

  . )يعنی شهرِ پيامبر(النَّبِی شد 
 طی يک سلسله لشکرکشيهای نهم هجریسال پايان تا  پيامبرِ ما

ەراه  ببەفرمانِ االله و رهنمودِ جبرئيلِ امين کە آميز  و خشونتگير  پیجهادیِ
خويش  بەتبعيت  رادرونیِ حجازقبايل شماری از  مکه و طائف و افکند

 موضوع لشکرکشی کە سال نهم هجری های نيمه در .درآورده مسلمان کرد
نشينِ شمالِ غربِ عربستان در جنوبِ   بە سرزمينهای عرببزرگِ پيامبرِ ما

  آمدپيش بەدر همسايگیِ شمالیِ حجاز) جنوبِ کشورِ اردنِ کنونی( شام
 را پذيرفتند اومدينه رفته اطاعت از  بە حجاز قبايل بيرونِسرانِبسياری از 

اين .  و بەغنايم شام دست يابند شرکت کنند اوتا بتوانند در لشکرکشیِ
؛ زيرا  شدغزوۀ تبوکآورد ماند و موسوم بە  دست  بیلشکرکشی ۔البته۔

 جنوبِ غربِ پيامبر تا روستای تبوک در شمال حجاز و دورتر از مرزهای
   ١١.اردنِ کنونی رفت سپس بەمدينه برگشت

                                                 
. اند آمار دقيق مسلمانان در زمان هجرت پيامبر بە يثرب را اهل سيره آورده. 10

 نرينه از مرد و پسر مسلمان بودند، و در ميان اينها از ۷۵ مکه از قريشانِ
جعفر و علی پسرانِ ( تن مسلمان بودند ۳هاشم کە طايفۀ پيامبر بودند فقط  بنی

کنانه کە در کنار مکه جاگير و با قريش  از بنی). ابوطالب و عمويشان حمزه
نشينانِ مکه  وش مسلمان نيز از خ۵۰.  تن مسلمان بودند۱۷همريشه بودند نيز 

 . بودند کە از مسيحيت بەدرآمده بە اسلام پيوسته بودند
مغازی واقدی، . ۱۷۰۔۱۵۵/ ۴سيره ابن هشام، : برای غزوۀ تبوک، بنگر. 11
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  ٣٥

 لشکرکشی ديگربارۀ پيامبرِموضوع  کە در اواخر سال دهم هجریباز 
 شدمطرح  غربِ عربستان در جنوبِ شام نشينِ شمال سرزمينهای عرببە ما

خاطر شرکت در لشکرکشی  بە دور و نزديک حجازبسياری از سران قبايلِ
چند هفتۀ   بر بستر بيماری افتاد و اکرم پيامبرميانه نايولی در . آماده شدند

   .رخت بربست و بەديدارِ پروردگارش شتافتجهان اين  از ديگر
مسلمان  حجاز  نيمۀ جنوبیِعموم قبايلِ درگذشت ماروزی کە پيامبر 

طورِ عمده  بەدرونیِ عربستان  شمالیِ حجاز و همۀ قبايلِ ولی قبايل،بودند
 خودشان مدعيانِ نبوت از، و برخی نيز دارای نددين خودشان را داشت

   .جمله بود  کە مسيلمه کذاب و سَجاح تميمی و طُلَيحه اسدی از آنبودند
 سراسردر اسلام را  کە  برآن شدبر جای پيامبر اکرم نشست کە ابوبکر

کسانی کە بەدروغ ادعای ( مدعيانِ نبوت دينهای دهد وعربستان گسترش 
و بەآنها مأموريتی نداده  تعيين نکردهرا االله آنها را کردند زي پيامبری می

دست   و سراسر عربستان را از نظر دينی و سياسی يکرا براندازد) بود
 کە خونين و خشنبسيار  لشکرکشيهایو برای اين منظور يک سلسله ا. کند

آن پيکارهای  پيروزی در قهرمانِ. راه افکند بە معروف شدرِدهّجنگهای بە 
بەنامهای  مخزوم دو عموزاده از خاندانِ بنی آوردْ پردستز و آمي خشونت

  . و عکرمه پسر ابوجهل بودندخالد ابن وليد 
 سراسر  هجری،۱۲ سال سال و نيم، تا نيمۀ ابوبکر در خلال يک

عنوان تنها دين در  بە و اسلام را بەاطاعتِ خويش کشاندعربستان را
از خالد  طُلَيحه، ليد کشترا خالد ابن و مسيلمه؛ کردعربستان برقرار 

در  کە پيرزالی بود سجَاحشام گريخت، جنوبِ بيابان  بە وشکست يافت
  ۔پيامبرِ يمنی۔ عنسیاسود گرد و غبارِ رخدادهای توفانیِ بعدی گم شد؛

 خوردۀ  سابقًا شکستايرانيانِ در کودتای ھ۱۱سال اواخرِ  از اينها در پيش
 و از  بودند يمنرۀ سلطۀ خويش برديگربا برقرار کردنِلاش  کە در تيمن



 ٣٦

   . شداز ميان برداشته ميَری برخوردار بودندياریِ يهودانِ حِ
 کە پيروانِ اسود عنسی بودند، بەويژه مَذحِجبخش بزرگی از قبايل 

  هجری۱۲های سال  ه پسر ابوجهل تا نيمهقبايلِ نيرومندِ کِنده، را عکرم
   ١٢.بەاطاعت مدينه کشاند

  بە ابوبکر برآن شد تا توجه قبايل عرب را معطوفھ۱۲ سال پاياندر 
ها  نامهاو بەهمۀ سران قبايل عربستان . مرزهای سنتی عربستان کندونِ بير

   . کە قبايلشان را در لشکرکشيها شرکت دهند و از آنها دعوت کردنوشت
۔ بەابوبکر لَبَّيك  و داوطلبانه قبايلِ سراسرِ عربستان ۔شاددلانهسرانِ

  بزرگ برای خزشِی سراسر عربستانها  قبيلهاعاتِ بزرگی ازجم گفتند و
سوی شام و  بەيعنی۔عربستان شمالیِ  همسايۀ درون سرزمينهای تمدنیِبە

هاشان را بر  ه و خان،آماده شدند »خيراتِ بسيار«يابی بە   و دست۔عراق
پشت شترانشان نهادند و زن و فرزندانشان را برداشتند و سرزمينهای 

  . بەراه افتادندبرای هميشه بەپشت سرشان افکندند و خودشان را 
 يمن و بندیِ سه دسته هر از پرشماری هجری قبايل ۱۳در آغاز سال 

بەعنوانِ  وَرکنده شدند و روزیِ عربستان بيابانهای بی از ربيعه و مُضَر
خيراتِ بەاميد کسبِ سوی دنيای فراخ و متمدن و  بەجهادگر لشکرهای

                                                 
سازی عربستان و  پارچه دربارۀ لشکرکشيها و جنگهای ابوبکر بەقصد يک. 12
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  . بەراه افتادندر و زندگیِ بهتبسيار 
 بەجايش نشست و  ابن خطَاب و عمراز دنيا رفتبەزودی ابوبکر 

  . گيریِ او را دنبال کرد برنامۀ جهان
پس از  کە )فزاره  و بنیاسد بنیقبايلِ مدعیِ نبوت در ( اسدی طُلَيحه

بيابان شام  بەاش  با قبيله هجری۱۱سال اواخرِ شکست از خالد ابن وليد در 
  در نمانَدواپسجهادگران   از کاروانِاش کە قبيله خاطر آن بەيزگريخته بود ن

مدينه  بەاش  قبيله سرانِبا قادسيه بەعُمَر  جهادگرِ لشکرهایحرکت زمان
ه مسلمان کنار نهاد بەادعای نبوت را رسمًا  از عمر بخشايش طلبيد و ورفت
 در دند و بەسوی عراق بەراه افتااش نيز همراه او مسلمان شدند و قبيله. شد

خاطر شرکت در لشکرکشيها گرچە بەا طليحه. قادسيه شرکت ورزيدندنبرد 
دانی و  غيب ادعای پيروانِ پيشينِ خودشگاه در ميان  مسلمان شد ولی هيچ

 وقتی لشکرهای عرب در کنار کە چنانکنار ننهاد، بە را ارتباط با آسمان
از  کە خواستند پيروانش از او ) هجری۱۹سال  ( بودندتجمع کردهنهاوند 

ه  رفتيشزير عبا۔طبق معمول۔ بەغيب برايشان خبری بياورد؛ و او 
آن عمل  بنابر پيروانش بازگفت، و پيروانش بەگرفت و» وحی« و خوابيد

   ١٣.کردند و نتيجۀ مطلوب نيز گرفتند
همراه با فتوحاتِ بزرگ و پردرآمدی کە نصيب قبايل شد رخدادها 

ياد  کە بە نبودها کدام از قبيله هيچنفع بە ديگرئی بەپيش رفت کە  بەگونه
صلاح  بەشان همه. افتند پيشينِ خودشان و دينهای ی ديرينهرقابتها

مدينه باشند و مسلمانی را تنها دينِ اطاعت   در کەدانستند خودشان می
ه بودند پرچم شان افراشتز سر کە بر فراتنها پریخودشان بدانند؛ 
 محمد ابن  رسول االلها پيامبرشان تنه، قرآنشان آسمانیاسلام، تنها کتاب 
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 ٣٨

شان   تنها خدايشان االله، و تنها خداخانه، ابن عبدالمطلب قريشیعبداالله
  . بود) بيت االله الحَرام(کعبۀ مکه 
 بقيۀ قبايل عربستان ۔يعنی مدينه و مکه و طائف۔جز قبايل حجاز بە

 ه افتادندرا بەشام و عراقسوی  کە بە هجری۱۷ تا ۱۳ سالهای مياندر 
برخی نيز در لشکرکشيها شرکت کردند ولی ديرتر (شدند تدريج مسلمان بە

از دين و آداب و رسوم دينی  هرچە آنها. )و برخی سالها بعد مسلمان شدند
 جهان و جامعه بەداشتند؛ وخودشان پيشترها  کە دانستند همانها بود می
  . نگريستند پيشترها می کە نگريستند گونه می همانبە

از مرد و  ( دو ميليون عرببيش از هجری ۲۰ تا ۱۳ سالهای ميانر د
بندیِ  از سراسر بيابانها و آباديهای عربستان، از هر سه دسته) زن و بچه

ربيعه و يمن و مضر، در لشکرکشيهای بزرگِ جهادی، بەسوی شام و عراق 
  . پس ايران سرازير شدندو مصر و س

بەدرونِ عراقِ ساسانی  حدود يک ميليون عرب  هجری۲۴تا سال 
شهرِ نوساز کوفه و بصره، و  خزيده بودند و مراکز مهمِ اسکانشان دو پادگان

 )پايتختِ ايرانِ ساسانی (ونشدۀ تيسپ شهرِ ويرانيک مرکز کوچکشان نيز 
  . ناميدند )يعنی شهرها (مدائنبود کە عربها 

سپس در سه دهۀ بعدی صدها هزار خانوارِ عرب بەهمراه فتوحات 
عدی در ايران بەدرون ايران خزيدند و در چندين مرکز ۔از خوزستان تا ب

های جنوبی البرز و تا مرکز  خراسان و سيستان، و از همدان تا قزوين و دامنه
  .و غربِ آذربايجان۔ جاگير شدند

 بسيار در جريان فتوحات با شتابِ کە ھ۳۲ تا ۱۶ سالهای مياندر 
رکنده شده از وَ ادامه داشت و قبايلِ )عراق و ايران(ساسانی  کشورِدرون 

 جهاد همواره درحال بيابانهای عربستان و خزيده بەدرون عراق و ايران
تاراج و  نقل و انتقال  در حرکت وو خدايشانبرای تحقق بخشيدن بەوعدۀ 



  ٣٩

 يابی بر زنان و دخترانِ و دستو کشتار و گردآوریِ مال و مصادرۀ مِلک 
، برای سه شمردند می دين خدا و بی  بیفرانِکا مردمی بودند کە آنان را

   .افتند ديرينهياد رقابتهای  بەتا آمد نهبندی رقيبْ فرصتی پيش  دسته
 در اختلافاتی  و نفوذ بر سرِ تقسيم غنايم، بەبعدھ۳۳از سال  سپس

درون عراق خزيده  کە بەهائی برگشت ميان قبيله بەشدند و رقابتهای سنتی
قبايلی کە  (شورشِ بخشی از قبايلِ جهادگر بەھ۳۵بودند، و تا پايان سال 

  خليفه برضد) شده بودند تا در جهاد شرکت کنندندر زمان عمر مسلما
 و دورانی در تاريخ اسلام آغاز شد کە در انجاميدعثمان و کشته شدن عثمان 

   . از آن ياد شده استدوران فتنه اوليۀ اهل تاريخِ اسلام با نام تأليفاتِ
کە بە علی و معاويه  ميان درگيريهای خونينِدنِ يش آمپ بەسپس با

  قدرتِ رقابتبازگشتِ  در حقيقتشکەدرگيريهائی (انجاميد   صِفّينجنگِ
 عناصری از ) ساله داشت۱۵۰ کە ريشۀ اميه بود هاشم و بنی بنیخاندانیِ 

 نوينِ عقيدتی بندیِ صورت يک دسته بەتميم حنيفه و عناصری از بنی بنی
 شد را پايه ناميده خوارج کە اجتماعی مُسلِمين نهادند و گرايشیعرصۀ  بەپا

 در کنار اسلام حجازی  در آينده بەشکل يک اسلامِ دومِ نوپديدتاگذاشتند 
  . ظهور کند

 پيشينِ باورهای دينیِ ريشه در  مايه وبنيادهای اسلامِ خوارج
دشان تميم داشت کە پيشترها پيامبرانِ خو حنيفه و قبايلی از بنی بنی

  . ۔مسيلمه و سجاح۔ را داشتند
رکنده  از سرزمينِ خودشان وهمراه با فتوحات عربی کە قبايل يمنی

 و در منطقۀ کوفه خزيده بودند عراق در جماعاتِ بزرگی بەدرونِ شده و
  کە عمومًايی بودند  قبيلهکاهنانِ از نظر سنتی دارای شاهان و جاگير شدند

يا از برادر بەبرادر پسر  بەو از پدر بود  و انتصابیمقامشان موروثی
کە گفتيم نوعی دينِ يهودیِ عربی ) اينها نيز يمنی (قبايلِ حِميَر. رسيد می
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سرزمينِ اصلی خودشان در از  ) هجری۲۱در سال  ( نيز در زمان عمرداشتند
شده در ديگر قبايل  و بەتدريج مسلمان شدندداده کوفه کوچ  بەشمال يمن

بايل مسيحی نجران بەهمين سرزمين در منطقۀ  سپس ق.يمنی حل شدند
   .کوفه سرازير و جاگير شدند

و  رهبرانِ موروثی نيز از نظر سنتی دارای ها ها و نجرانی یحمير
 بنابر  رسيده بودند؛ ورهبری بەپشت اندر پشت کە انتصابی بودند
 از تبار مقدسان سنتی بودند حق رهبریِکسانی کە  آنها تنها باورهای ديرينۀ

   . داشتند و سياسیدينی
در بودند قبايل يمنیِ مذحج و حِميَر کە در منطقۀ کوفه جاگير شده 

آينده موضوع انتصابی و موروثی بودنِ مقامِ رهبری در اسلام را مطرح 
 ناميده شد، و با تشيعاهل کردند و در آينده اسلام سومی را ساختند کە 

  .  قرار گرفتاسلام خوارج و اسلام حجازی در تقابل و تعارض
کە اسلام در ميان آنها پديد آمده ) مکه و مدينه و طائف(قبايل حجاز 

و بر مبنای باورها و سنتهای ديرينۀ آنها شکل گرفته بود نيز همان اسلامی را 
اينها در آينده . داشتند کە در قرآن و سنت پيامبر بيان و تعريف شده بود

  . لامِ خوارج و شيعه بود ناميده شدند و اسلامشان سوای اساهلِ سنت
هائی کە همراهِ فتوحات اسلامی بەدرون عراق  چنين بود کە قبيله

آينده   کشيدند و درشان خودهمراه را ديرينهخزيده بودند باورهای سنتی 
اسلام هرکدام از .  را شکل دادند و سُنّیخوارج و شيعی سه اسلامِ متعارضِ

رينۀ خودش داشت و از دو اسلامِ باورهای ديدر سنتها و آنها مايه و ريشه 
  . دو در تعارض بود ديگر متمايز، و در بسياری از باورها با آن

چهرۀ  سه تا پايان سدۀ نخستِ هجری کە  عربیاسلامِسه اين در کنار 
های بعدی شکل  رفتند کە در دهه ند و میکرد  از اسلام را ارائه میمتعارض

  بەبعد سدۀ نخست هجریپايان از ديگری اسلامِ، نهايی خويش را بگيرند
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شده و  و اسلامِ ايرانيانِ مسلمان کردهسوای اين سه  کە در عراق شکل گرفت
  . بودمَولاشُده 

در بچگی بەبردگی برده   پدرانشانی کەايرانيانبسياری از نسلِ دومِ 
 کرده مسلمان وزيست داده شده در کوفه و بصره در ميان عربها شده بودند و 

حتی  ۔ عرب رای از عقايد و افکار دينیِبسيار کە وانستندنتبودند  شده
 از نظر عقلی ۔ پيامبر مطرح شده بود راسنتدر قرآن و چە کە   آنبسياری از

قومیِ از دين چە   بنابر آنتلاش افتادند تا اسلام را بەهضم کنند؛ لذا
راه بود کە جريان   ايندر. و تبيين کنندارث برده بودند تفسير  بەخودشان

 کە با اسلام پا بەعرصۀ ظهور نهاد عنوان اسلام چهارمْ بەمُعتَزِلَهموسوم بە 
  .  افتادتعارض داشت و با آنها در خوارج و شيعه و سنی تفاوت اساسی

 هرکدام از اسلامهای چهارگانۀ خوارج و شيعه و سنی و معتزلی
ی خدا. ) دينیتفکرِ ئی از شيوهبەمعنای (ناميده شد يعنی روش » مَذهَب«

 شان قرآن بود، شان محمد، و کتابِ آسمانیِ همه شان االله، پيامبرِ همه همه
، و هرکدام ادعا تای ديگر بود ولی اسلامِ هرکدامشان متمايز از اسلامِ سه

ديگران نه اسلام  است کە او دارد، و اسلام آنکرد کە اسلامِ حقيقیْ همين  می
  . اند اطل و پيروانش بر بکە ساختۀ خودشان است حقيقی بل

در صفحاتِ بعدی ۔بەاختصار۔ دربارۀ اين چهار اسلامِ متعارض 
  . سخن خواهيم داشت

  
  



  خوارج اسلام

 و دومِ هجری اول دو سدۀاجتماعیِ   در اصطلاحِ سياسیخَوارِجواژۀ 
  . کرده برضدِ سلطۀ سياسیِ روز بود يعنی خروج» شورشی«بەمعنای 

  اطلاق شد از شيعيانِ علیجمعی بر بار اصطلاح خوارج برای نخستين
  معاويهبرضدِ  سپس در جنگِ جمل، طلحه و زبيربرضدِ ابتدا اوپاه کە در س

توقفِ  پس از بەدنبال مسائلی کە سپس ؛کردند پيکار در جنگِ صِفّين
 از  و انعقادِ قراردادِ حَکَمِيّت ميان علی و معاويه بەپيش آمدينجنگ صفّ

 از خلافت و تشکيل شورای  علیناریِبرک  ضرورتِبانگِعلی جدا شدند و 
 اينها گرچە از عربهای .دادند  را سرانتخاب خليفهسران قبايل عرب برای 

ولی در همان زمان کە در برابر علی جبهه گرفتند پارسايی بودند  مشهور بە
گروهی از حديثی از پيامبر بر سرِ زبانها افتاد کە گويا پيامبر خبر داده بود کە 

نده ظاهری مؤمنانه و پارسايانه خواهند داشت ولی از دين  در آيمسلمين
اين روايت دربارۀ يکی از  .راهه خواهند افتاد بەدر خواهند رفت و بەکج

 انتشار يافت کە مردی تميمی از قبيله خوارجاوليۀ فعالترين رهبرانِ 
حرقوص از .  معروف بە ذوالخُوَيصِرَه بودحُرقوص ابن زهيرسعد بەنامُ  بنی

 دهان يکی از فرمانعنوان  بەدر فتوحات خوزستانگرانِ بصره بود و جهاد
او سپس از رهبرانِ شورش برضدِ .  استاز او ياد شده  تميمیجهادگرانِ

 با مردان سپس شيعۀ علی شد،. عثمان شد و در کشتن عثمان شرکت کرد
اش همراه علی بەجنگِ معاويه رفت و در صِفّين مردانگيهای بسيار  قبيله
از علی جدا بەهمراهِ چند تميمیِ ديگر  پس از جريان حکميت لی و،نمود
اعتراض اينها بە .  خوارج را تشکيل دادند معترضانِ موسوم بەگروهِشده 

علی آن بود کە چرا در قراردادی کە بر دست عمرو عاص با معاويه امضاء 
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و را از سرِ نامِ خودش حذف کرده ) يعنی خليفه(کرده صفتِ اميرالمؤمنين 
خودش را همطراز معاويه و معاويه را همطراز خودش قرار داده، و با اين 

   ١.نوشته ۔عملاً۔ مقام خلافت را از خودش سلب کرده است
خوارج در يک چون رأیِ دو داور بە خلعِ علی از خلافت صادر شد، 

رفتند و تجمع کردند تا  بەنهروان جمع چند هزار مردی از علی کناره گرفته
 انتخاب خليفۀ ديگری فعاليتِ م آوردنِ زمينۀ تشکيل شورا برایفراهبرای 

 اينها همچون يک گروهِ ناراضیِ معترض در نهروان تجمع .تبليغی کنند
کردند ولی قصد نداشتند کە دست بەسلاح ببرند، شورشی نبودند، و گمان 

کنند کە دست از  را مجاب سران قبايل عراقکردند کە خواهند توانست  می
 اکنون کە بە رأیِ قاطعِ داورِ انتخابیِ خودش  تا علیبردارندعلی حمايت 

  از خلافت ناچار بەبرکناریاز خلافت خلع شده است) ابوموسا اشعری(
 را يکی ديگر ، و بزرگانِ اسلام تشکيل شورای انتخاب خليفه دهند وشود

و در  است ئی کە در مسلمين افتاده بە امامت و خلافت برگزينند تا تفرقه
 بەدست  راعربهای جهادگرِ پيشينسال دهها هزار تن از  خلال کمتر از يک

  .  از ميان برداشته شود٢ است بەکشتن دادهخودشان
                                                 

 با فضاسازیِ بسيار  کە عمرو عاص ضمنِ مذاکره با علیدر قراردادِ حکميت. 1
 نوشته ،نويساند خودش و بنابر اهدافِ معاويه خواهِ بەدل  و مکّارانهزيرکانه

علی پسرِ ابوطالب بەعنوان حاکم عراق و توابع، و معاويه پسر «شده بود 
؛ و نوشته شده بود کە اين دو تن بر سر »ابوسفيان بەعنوانِ حاکم شام و توابع

اند تا در  حاکميت با يکديگر نزاع دارند و دو تن را بەعنوان داور تعيين کرده
مضمون قرارداد ۔عملاً۔ صفتِ اميرالمؤمنين و خليفه را . يانشان داوری کنندم

  . از علی گرفته و او را همپايۀ معاويه قرار داده بود
کشتگانِ دو جنگِ جمل و صفّين را گزارشهای تاريخی حدود نود هزار تن . 2

 و حدود هفتاد ،در جنگ جملاز دو طرف حدود بيست هزار تن (اند  نوشته
 ). در جنگ صفّين از دو طرف تنهزار
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 را حدود چهار هزار تن از اين خوارجعلی بەنهروان لشکر کشيد و 
 سپس بە يارانش گفت تا )سپاه او نيز کمتر از ده کشته داد (کشتار کرد

 بند کە کنار بازويش گوشت اضافیا در کشتگان بيابگردند و لاشۀ مردی ر
آويزان است و مانندِ يک پستانِ دراز يا يک دستِ گوشتی است؛ زيرا 
پيامبر خبر داده بوده کە در چنين زمانی جمعی از مسلمين کە از دين بيرون 

اند کشته خواهند شد و مردی با چنين مشخصاتی در ميان  راه شده رفته و گم
  . بيرون رفتگان است ود کە از رهبرانِ آن از دينآنها خواهد ب
 وقتی لاشۀ  مخلصِ علی کە در کشتارِ اينها شرکت کرده بودندياران

ها يافتند آن را   را با اين مشخصات در ميان لاشه سعدیحُرقوص ابن زُهَير
مبر و از کرامات علی تلقی کردند، سپس گفته شد کە کاری از معجزاتِ پيا
ج نهروان کرده از نظر شرعی توجيهِ کامل دارد، بەويژه کە کە علی با خوار
   ٣.گونه کشتار خواهند شد گويی کرده بوده کە آنها اين پيامبر نيز پيش

داد   میاين خوارجگويیِ پيامبر دربارۀ  در داستانی کە خبر از پيش
 مردانِ هجری با نهم در سال سعدی ابن زُهَير  کە حرقوصشد میگفته 
سعد در آن زمان  بنی (لشکرکشی پيامبر بەطائف شرکت کرداش در  طايفه

، و وقتی پيامبر غنيمتهائی کە از قبايل هوازن )هنوز مسلمان نشده بودند
کنندگان در  در ميان شرکت را )هزاران شتر و هزاران گوسفند (گرفته بود

و و بەکسانی پنجاه شتر  و بەکسانی صد شتر کرد تقسيم میاين جنگ 
چرا : گفتاعتراض کرده  او بەپيامبر شتر يا چند گوسفند دادبەکسانی چند 

اگر من کە بام : کنی؟ و پيامبر گفت در تقسيم غنيمتها عدالت را رعايت نمی
                                                 

. ۱۲۱۔۱۱۵/ ۳تاريخ طبری، : برای مشروح داستان خوارج نهروان، بنگر. 3
/ ۱، وری  دينالإمامه والسياسه. ۱۴۹۔۱۳۶/ ۳،  بلاذریأنساب الأشراف

تاريخ .  ۱۱۳۵۔۱۱۳۳، ۱۱۰۰۔۱۰۹۹، ۱۰۸۰۔۱۰۷۹کامل مبرد، . ۱۶۸۔۱۶۴
  .۱۹۳۔۱۹۲/ ۲يعقوبی، 
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کنم عدالت را رعايت نکنم ديگر چە کسی  و شام پيام آسمان را دريافت می
کە وقتی او از نزد ە عدالت را رعايت کند؟ و گفته شده در دنيا هست ک

در آينده اين مرد و يارانش همچون تير کە از چله : امبر رفت پيامبر گفتپي
   ٤.رود از دين بيرون خواهند رفت بيرون می

شويم کە  کنيم متوجه می کنار هم بازخوانی می ما وقتی رخدادها را در
ساختن چنين روايت و حديثی در آن روزها برای توجيه کشتار بزرگ 

 ضرورت داشته است؛ زيرا بيشينۀ کسانی کە  بەفرمانِ علی نهروانخوارجِ
ينۀ دامنی و پيش کوفه بەپارسايی و پاککشتار شدند در ميان قبايل بصره و 

دار بودند،  گزارانِ نام جهادی شهرت داشتند و از حافظان قرآن و از عبادت
  . دامنی مشهور بود و حرقوص نيز بەعدالت و پاک

دامنی  انشان در تقوا و پاککە خوارج بەرغم شهرتی کە رهبر منظور آن
ايران داشتند، از عراق و و پيشينۀ نيکو در جهادِ دوران عمر و عثمان در 

راه شمرده  همان آغازِ کارشان بەخاطر مخالفتشان با علی مخالف اسلام و گم
» از دين بەدر رفتگان« بر آنها نهاد کە معنايش مارِقينعلی صفتِ . شدند

گزارانِ  نام و عبادت رج از پارسايانِ خوشکە عمومِ خوا بود؛ ولی چون
دار و حافظانِ قرآن بودند و در مسلمان بودنشان جای شک و پرسشی  نام

افتاد، و آنها  ه جا نآميز در ميان عربها برايشان انتنبود، اين صفتِ اه
  . بود» شورشی« شناخته شدند کە معنايش خوارجهمچنان با صفتِ 

لۀ آخرِ خلافتِ او هزاران تن از خوارج سا سپاهيانِ علی در دوران دو
 سرانجام علی ٥.نبردها در عراق و خوزستان کشتار کردندتعقيبها و را در 

                                                 
 . ۱۵۰/ ۳اَنساب الأشراف، . ۱۸۶/ ۲تاريخ طبری، . ۱۳۶/ ۴ابن هشام، . 4
کتاب . ۱۴۴۔۱۳۷/ ۳تاريخ طبری، : برای مشروع اين رخدادها، بنگر. 5

 . ۲۴۸۔۲۴۱ و ۱۷۹۔۱۷۷/ ۳ انساب الأشراف، .۲۴۸۔۲۱۹الغارات، 
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دانيم۔ او را چند تن کە از شيعيانِ  کە می موردِ انتقام قرار گرفت و ۔چنان
عبدالرحمان البته . )بەشهادت رساندند (ترور کردند  بودندپيشينِ خودش

ئی   شاخه ۔مُراد۔اش ۀ علی بود از خوارج نبود، طايفهابن ملجم کە کشند
کە  برای آن. گاه از خوارج نشدند و بعدها شيعه شدند هيچو از کِنده بودند 
 را بەميان آوردند ج پيوند دهند نام زنی بەنام قَتام را با خوارعبدالرحمان

ه بود، ش را علی در نهروان کشت و برادرتيم و از خوارج بود کە پدر کە از بنی
 از او خواسته کە بەجای بوده و قَتام شده  عاشق قَتامعبدالرحمان کە گفتند و

  .اش علی را بکُشَد مَهريه
اَنَا «: ئی گفت در سخنرانیاگرچە علی پس از کشتارِ خوارج نهروان 

من چشمِ فتنه را درآوردم، و کسی جز من جرأتِ اين … فَقَأتُ عَينَ الفِتنَة
 از فتنه مهيبی يک چرخابۀ بسيار کشتار نهروان  ولی٦؛»کار را نداشت
کە نيرومندتر و   را تضعيف نکرد بلخوارجبازماندگانِ  نه تنها ايجاد کرد، و

. يعنی فتنۀ حقيقیِ خوارج پس از کشتارِ نهروان آغاز شد .تر نيز کرد مصمم
 و نگذاشتند کە  پديد آوردندعلی زنده بود آنها برايش مشکلات بسيارتا 

 خلافت اموی با دورانِ آغاز از  بعد از آن نيز.لافتش بەسامان شودکارِ خ
 و چندين دهه با  ادامه دادندهای روز پيکارهاشان با سلطه جديتِ تمام بە

 و علاوه بر کشتارهای جانبه افتادند دستگاههای سلطۀ روز در ستيزی همه
يادی بر های بسيار ز بسياری کە از خودشان و از کارگزاران اموی شد هزينه

   .مردان اموی نهادند دست دولت
 و قبايلی )بکر ئی از بنی شاخه (حنيفه خوارج ۔بەطور عمده۔ از بنی

تميم بودند کە روزگاری پيامبرانِ خودشان ۔مسيلمه و سَجاح۔ را  از بنی
 کشيده بودند با خودشان اينها پيشين کە اجتماعیِ  دينییباورها .داشتند
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يافت و برای تحقق  نمودطلبانۀ خوارج  زودی در شعارهای مساواتبە
امان و درازمدت بەراه   بیوئی فداکارانه و مخلصانه  بخشيدن بەآن مبارزه

  . افکنده شد
شان  بصره بود، زيرا قبايل نوسازِ فعاليتِ خوارج شهر اصلیِمرکز

  .  بودند شده در بصره جاگير۔بکر بنیتميم و  بنیيعنی ۔
 پايان دوران اموی تنها معارضان فعال آنها از آغاز خلافت معاويه تا

شمار  بە اموی نيرومندترين خطر برای خلافتدر عرصۀ سياسی بودند و
 نود ساله دهها هزار تن از خوارج در عراق و ايران در اين دورانِ. رفتند می

در چهار نيز، . در پيکارها جانشان را باختند کە بسياری از آنها زنان بودند
اموی هزاران تن از فعالينِ خوارج در بصره بازداشت و دهۀ نخستِ خلافتِ 

 نيز بسيار بودند، و نامهای دار  و ناماعدام شدند کە در ميان آنها زنانِ فعال
 پارسا ۔همچون ثَبجاء و جُمَيره و غَزاله و برخی زنانِدليراين شماری از 

   . را گزارشهای تاريخی برای ما حفظ کرده استديگر۔
يکی از . وارثانِ افکار دينیِ مسيلمه و سجاح بودندگفتيم کە خوارج 

در حقوق و  مساواتِ زن و مرد های عقيدۀ دينی مُسَيلِمه و سَجاح را جنبه
عدالتِ اجتماعی بر مبنای زندگیِ و يک جنبۀ ديگرش را اختيارات، 

   .داد  تشکيل میاقتصادیِ مشترک
 کرده بود کە مقرر مسيلمه در احکامِ نوينِ دينی کە آورده بود گويا

زن داشته باشند؛ مگر در موارد نادری کە آن  مؤمنين نبايد کە بيش از يک
کە اگر زنی نازا بود شوهرش حق داشت کە زنِ  ؛ چناننيز توضيح داده بود

مرد و زنش نازا شده بود حق  ؛ يا اگر مردی تنها پسرش می بگيرددوم
   ٧.داشت کە زنِ دومی بگيرد
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بر زندگیِ اشتراکی، برابری حقوقی در ميان  مبتنی عدالتِ اجتماعیِ
 احکامی بود کە خوارج از همان همسری مسلمين، برابریِ زن و مرد، و تک

  . کردند آغاز کارشان در ميان خودشان اجرا می
داشتنِ کنيزِ همخوابه کە از سنتهای پسنديدۀ اهل سنت و اهل تشيع 

  . شمردند میرا رسمی زشت  ارج مرسوم نبود؛ و آنوبود نيز نزد خ
 عدالتِ اجتماعیِ بەعقيدهدنِ کر خوارج همۀ تلاششان را برای پيروز

يی   وابستگیِ قبيلهساواتِ مسلمينْ بدون در نظر گرفتن و مموردِ نظرِ خويش
کار  بە در شرکت در امور اجتماعی همچون مرد زنحقِّ بە و عقيدهو نژادی،
ساوی قائل بودند و تم و تکاليفِ برای همۀ مُسلِمين حقوق آنها. گرفتند

 قومترين منصب بود را نه تنها منحصر در يک  حساس کە حتی مقام امامت
 باتقواتر ساتر ور پاهر مسلمانی کە  کەگفتند میکە   بلکردند  نمیقبيلهيا 

 زدِ مقامِ امامت نام کە تواند  می۔نژادشقبيله و قوم و  بەبدون توجه ۔باشد
نومسلمان انِ  ميان ايرانيرا از امامشان در مواردی ؛ و و انتخاب گرددشود

 و يک مورد )ثابتِ تَمّار (انتخاب کردند؛ کە يک مورد مشخصش در يَمامه
   . هجریهفتاد هردو در دهۀ بود،) عبدِ رَبِّه (مشخصِ ديگرش در کرمان

، زيرا برای خودشان انتخاب نکردندگاه امامِ زن   هيچخوارج البته
کە   و چاره نداشتند جز آن، بودندکميتهای روزبا حا پيکارهمواره در حال 

حال،  با اين.  شجاع و نيرومند انتخاب کنند جنگیامام را از ميان مردانِ
کردند؛ زنان در منصب  در همۀ نبردهاشان زنان در کنار مردان شرکت می

نشستند، و ما چند زن را در بصره سراغ داريم کە از فقيهانِ  قضا و فتوا می
 کە اهل ، و زنی بەنامِ ثَبجاء در بصره از جملۀ آنها بودبودندبزرگ خوارج 
  . مبارزه نيز بود
 ان قريش قبيلۀ امتياز خاصی برای۔برخلاف سنی و شيعه۔خوارج 
  توسط مُسلِمينبايد کە دانستند  و امامت را مقام انتخابی می،قائل نبودند



  ٤٩

عرب چە شود؛  واگذارترين مسلمان  باتقواترين و عادلترين و  شايستهبە 
ساعده   بنیسقيفهدر اين زمينه سخن ابوبکر در   آنها٨.غيرعرب چە باشد و

 »الأئِمَّةُ مِن قُرَيش «را بەطور ضمنی تکذيب کردند کە گفته بود پيامبر گفته
جز عدالت و تقوا بەدر انتخاب امام  آنها ٩.خليفه بايد از قريش باشديعين 

کە  ۔چنانسبب هم  بەهمين د؛ ونظر نگرفتن معيار ديگری درو شجاعتْ 
   . بودنومسلمان در مواردی امامشان ايرانیِگفتيم۔ 

معتقد بودند غير  کە  بودندنحله در ميانِ مسلمانانيعنی خوارج تنها 
برخی از آنها . شود)  جامعه سياسیِرهبر(امام  کە تواند مینيز عرب و زن 
 نيست و  اوليهاتِ رهبری برای جامعه از ضروريتعيينِ کە گفتند حتی می

 و همکاریِ جامعۀ مُسلِمين در وضعی از عدالت و امنيت کە ممکن است
 نياز )دستگاه سلطه(امام  کە بە قرار گيرد  بر مبنای شورای همگانیمتقابل
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ساعده انجام شد، ابوبکر گفت کە از پيامبر  در سقيفه بنی) جانشين پيامبر(
يش باشد؛ و با اين حديث توانست کە سعد ابن عباده شنيده کە امام بايد از قر

کە هوادارانش بسيار بيشتر از ابوبکر بودند۔ شکست دهد و  را ۔بەرغم آن
ولی سعد ابن عباده کە وفاداريش بەپيامبر کمتر از . خودش انتخاب شود

وفاداری ابوبکر نبود ادعای ابوبکر را تکذيب کرد و تا زنده بود با ابوبکر 
زيد، مجبور شد کە از مدينه برود، و در بيابانِ جنوبی شام بود تا مخالفت ور

ها کە بەاو تير  توسط دوتا از جن«کە عمر ابن خَطّاب کسانی را فرستاد، و او  آن
 حديثی کە ابوبکر در آن روز .ترور شد) نام يعنی توسطِ سربازانِ گم(» افکندند

. يامبر ساخته شدگفت نخستين حديثی است کە بەهدفِ سياسی از زبان پ
سازيهای بعدی از زبان پيامبر بەهدفهای سياسی و مذهبی  داستانِ حديث

کە ) حُرقوص ابن زُهَير(حديثِ مربوط بە ذوالخُوَيصِرَه . داستان درازی است
  . بالاتر بەآن اشاره کردم نيز يکی از آنها است



 ٥٠

 ممکن نشود امام وجود  بیبرقراری عدالتْچە  چنان لینداشته باشد؛ و
   ١٠.ينندامامی را از ميان خودشان برگز کە مُسلِمين بايد
ئی کە خوارج برای انتخاب امام پيشنهاد کردند و بەکار بستند  شيوه

در سنتِ آنها برای انتخابِ امام، ابتدا يک يا چند تن را . پرسی بود همه
. شد کردند، سپس يکی از اينها با آرای عمومی انتخاب می معرفی می

 داوطلبِ شدند ۔معمولاً۔ خودشان زدِ مقام امامت کرده می کسانی کە نام
کە دارای ويژگيهای تقوا و شجاعت و عدالت  کە چون امامت نبودند بل

مثالهای اين  .شد  بەآنها قبولانده می از جانبِ جمعبودند پذيرشِ امامت
  . مورد در کتابهای تاريخی بەفراوانی آمده است

امامِ منتخب در عقيدۀ آنها دارای هيچ تقدسی نبود، و حقوق و 
حقوق و اختيارات هرکدام از اعضای جامعۀ ايمانی اختياراتش همانند 

تنها تفاوتِ امام با عموم افراد جامعۀ ايمانی آن بود کە افراد جامعه . بود
با او بيعت کرده بودند کە طبق نظر او عمل کنند، نظری کە پس از مشورت 

شد و بەمرحلۀ عمل  می اعلان  توسطِ او)خبرگان (با گزيدگانِ جامعۀ ايمانی
 بود کە در يک آيۀ قرآن شورا  معروفِاصلِهمان  و اين ١١شد؛  مینهاده

  . بەآن اشاره شده بود
ی رئيسِ شورا امامت نزد خوارج در حقيقتش شورای رهبریِ دارا

شيعه و سنی ديگرمسلمانان از نظر آنها با  بود نه رهبری فردی؛ و از اين
  . تفاوت اساسی داشتند

 عرب آن بود کە رسمِ حمله کردنِ مسلمينِديگرتفاوتِ ديگرِ آنها با 
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چە کە جهادِ ابتدايی  آن(جوی غيرِ مسلمان  مقدماتی بەآباديهای مسالمت
را قبول نداشتند، با بيرون کشيدنِ زنان و دختران مردمِ ) شود ناميده می

 هردوی اين مواردْ .کردنشان نيز مخالف بودند  بردهها و مغلوب از خانه
، و  شيوۀ خلفای راشدين و عمومِ جهادگرانِ عربخلافِ سنتِ پيامبرِ اکرم و

  .  بودخلاف حکمِ اسلام
کە انتخابی  ، بە اتهام آنوقت را امویِ خلفایِکە  سبب آن بەخوارج

دانستند  جور میانِ  حاکماند، نيستند و خودشان را بر مسلمين تحميل کرده
 از نیزما شمردند، توسط دستگاه سلطه در هر و جهاد با آنها را واجب می

شناخته شدند و همواره مورد ) مَهدورُالدم(شدن  دررفته و شايستۀ کشته يند
 و سرکوبها گردها پی در اثر آنها.  بودنده سلطگرد و سرکوبِ دستگاههای پی

  بەو کشتارهای مداوم، گرفتار رفتارهای واکنشی تندی شدند و نسبت
 بە  دستودند ب دولتی کە کارگزاران دستگاههای سرکوبِعربهای مسلمان

آنان  کە خشم عموم عربان را برانگيخت و موجب شد کە خشونتهائی زدند
 ادامه هاشانزندگی و فعاليت بەدر عين عرب بودن در حاشيۀ جوامع مسلمان

تميم در عراق و  بنی و بکر بنیحال۔ در ميان قبايل  اما آنها ۔با اين .دهند
کە جنبش گستردۀ  ه فرقه بلايران دارای پايگاه بسيار گسترده بودند؛ لذا ن

شاخۀ اجتماعی بودند کە در سراسرِ دوران اموی و دو دهۀ نخستِ  شاخه
جا و هميشه حضورِ فعال داشتند، و چندين بار در  خلافت عباسی، در همه

خوزستان، کرمان، (مدت دادند  چندين نقطه تشکيلِ حاکميتهای کوتاه
؛ و در جاهائی نيز )رخراسان، حضرموت، يمن، موصل، نصيبين، ديار بک

عُمان، شرق عربستان، بخشی از (دارای حاکميتهای درازمدت شدند 
  ). شمال آفريقا، کردستان، بخشی از سيستان، بخشی از آذربايجان

 و عدالتِ همگانی »چيز همگان مالکِ همه« مبتنی بر زندگی اشتراکیِ
انیِ جامعۀ و همياریِ داوطلبانه و همکاریِ فداکارانه در راه سعادتِ همگ



 ٥٢

ز و مشخصۀ اصلی جوامع خوارج بود، و در هرجا ايمانیِ خودشان وجه بار
مدت، اين  کە توانستند تشکيل حاکميتی بدهند، چە درازمدت و چە کوتاه

   .اصول را بەاجرا درآوردند
 وقتی دراثر تعقيبها و کشتارهای مداوم توسط دستگاههای خوارج

 حکمِ  پيشترهاکە  شدند علاوه بر آن بە رفتارهای واکنشی افکندهسلطۀ روز
 حکم کفر داده بودند)  و کارگزارانشانخلفای اموی(کفر حاکمانِ جور 

هرکس گفتند کە   را نيز دادند و از کارگزارانِ دستگاه اموی رامخالفانشان
 کبيره شود حتی اگر نماز بخواند و روزه بگيرد وانِ مرتکب يکی از گناه

. را نخواهد بخشود نم خواهد رفت و االله ویجه بەحج برود روز قيامتبە
مؤمن باشد و احکام قرآن را قبول داشته  کە کسی کە کردندآنها استدلال 

 کبيره شود؛ و وقتی مرتکب يکی از گناهمرتکب  کە باشد ممکن نيست
ايمان بيرون شده و کافر سپهرِ شود در هنگام ارتکاب آن عمل از  کبائر می

سلام بيرون رفته و کافر شده بود نيز حکمِ شرع کسی کە از ا ١٢.گشته است
  . اش اعدام شدن بود درباره

 بودند حنيفه  از بنیپيروانِ نظريه نافع ابن اَزرَق خوارج کە يک فرقۀ
  پرشمارترين و هجری۸۰ تا ۶۰ سه دهۀ در  ناميده شدنداَزارقهو 

 .داشتند و از حدِ بصره تا سيستان فعاليت ،نيرومندترين فرقۀ خوارج بودند
 است؛ هر مسلمانی واجب  کبيرهمسلمينِ مرتکبِجهاد با  کە گفتند اينها

 زندگی روزمره را رها کرده با کجيها و ستمها مبارزه کند، وکە موظف است 
آنها  ١٣. واجب است بر مؤمناناگر چنين نکند مسلمان نيست و جهاد با او
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  .  تندروترين فرقۀ خوارج بودندرو۔ ۔از اين
 زيرا معتقد ، با غيرِ مسلمانان رفتاری پسنديده داشتندجرعمومِ خوا

بودند کە کسانی کە مسلمان نيستند و در سرزمينهای زيرِ سلطۀ اسلام 
 کە امنيت و آرامش را دارنداستند و مسلمين وظيفه » اهلِ ذِمّه«زيَند  می

 کنند و با رفتارهای نيکو خودشان را الگو سازند تا غير تأمينبرايشان 
، در سرزمينهای درونیِ ايران رو اين از .انان بەدين آنها رغبت نمايندمسلم

، فعاليت داشتنداز خوزستان تا سيستان و خراسان و ری، در هرجا کە 
 نيز در موارد بسياری از آنها حمايت و در ا سلطۀ عربه اززجرديدهايرانيانِ 

صيل در گرانِ عرب ستيزه کردند کە داستانهاشان بەتف ا سلطهکنارشان ب
  . کتابهای تاريخ آمده است

 و  يعنی سوداگران؛ بودشرُاتخودشان داده بودند  بەخوارج کە لقبی
 خودشان را در راه جانِيعنی آنها . بود» معامله با االله«معنای اين اصطلاح 

دادند و رضای   می۔آنها داشتند کە نظر آنها همان بود۔کە بەنشر دين االله 
 سورۀ توبه گرفته ۱۱۱آنها اين صفت را از آيۀ . دخريدن االله و بهشت را می

   :کرد چنين مقرر می کە بودند
 بهشت برايشان باشد؛ است تااالله از مؤمنين جان و مالشان را خريده 

ئی  شوند؛ اين وعده شند و کشته میکُ جنگند و می  االله میدر راهِ
 او تحققش بر کە )يعنی قرآن (است در تورات و انجيل و فرقان

 اش وفادار باشد؟ پس وعده بە بهتر از االله کە کسی است چە ت؛سا
 اين استدهيد؛ ايد بەخودتان مژده  ائی کە کردهخاطر سودبە
   . بزرگمندیِ بهره

 اختلافاتی با ديگرمُسلِمين  نيزجزايیِ اسلامیخوارج در احکام  
در  کە گفتند کردند و می سار را رد می  آنها حکم سنگ،ازجمله. داشتند

گفتند؛  و درست هم می( نيست  اسلام دينِ خدا و و حکمِه استآمد نهآن قر
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 ئی  در سخنرانی عمرشماهِآخرين  عمر در  خليفهسار را زيرا حکمِ سنگ
  . ) و کاری با حکم قرآن و سنتِ پيامبر نداشتکرده بود وضع

 عقيده ۔برخلاف شيعيان کە ۔اختلاف ديگرشان با مسلمين آن بود
در همه  کە مسلمان بايدکە   بلدر هيچ موردی جائز نيست،تقيه  کە داشتند

و اين دومی  ١٤.در راهِ انتشارش بکوشدحال عقيدۀ خويش را اظهار کند و 
را بر اساس حکم جهاد برای نشر دينِ االله بنا کرده بودند کە در قرآن آمده 

گرد قرار   کە مورد پیبر اساس همين عقيده هم بود کە هرکدام از آنها. بود
شد همه چيز را  شد در نخستين پرسشی کە از او می  بازداشت میگرفت و می

گفت و خليفۀ وقت و حاکمان وقت را تکفير  دربارۀ عقيدۀ خودش می
در موارد بسيار در شد؛ و مثالهايش  می) اعدام(کرد و درنتيجه کشته  می

  . گزارشهای تاريخی آمده است
عقيده ازجمله . يعه داشتندآنها دربارۀ قرآن نيز نظری سوای سنی و ش

از که بەعقيدۀ آنها در سالهای پايانیِ خلافتش (در زمان عثمان  کە داشتند
کاری شده است و  در قرآن دست)  بود و کافر شدهافتاده راهِ اسلام بەدور

آمده بوده  چيزهائی واردش شده کە وحی نيست و از نزد االله برای محمد نه
 يوسف يک داستان عاشقانه است و سورۀگفتند کە   میمثلاً،. است
 ديگر داستانها همانندداستانی کە   بل باشد، کە از جانب االله آمدهتواند نمی
  پيامبر برای اصحابش گفته خودِيعنی( کە برای عربها گفته شده است است
   ١٥.)کە االله از آسمان فرستاده باشد  نه اين استبوده

مخلوق بودن  بە معتقد برخلاف شيعه و سنی، و همچون معتزله،نيز
های قرآن در زمان نزولشان،  گفتند کە آيات و سوره  و میقرآن بودند
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پيامبر نهاده ) يعنی ذهنِ(شده و بر قلبِ بەمناسبت و بەضرورت، ايجاد 
   ١٦.اند  وجود نداشتهزمانِ پيامبرِ ما و پيش از اند، شده

ز  و اهل سنت عقيده داشتند کە آيات قرآن پيش ااهل تشيعولی 
آفرينشِ جهان وجود داشته و در لوح محفوظ در آسمانِ هفتم در کنارِ عرشِ 

 پارَک  و پارَکشده، سپس در زمان پيامبرِ ما بەمرور زمان االله نگهداری می
  . دستِ جبرئيلِ امين برای پيامبر فرستاده شده است بر

 برخلاف شيعه و سنی، و همچون معتزله، معتقد بە آزادی خوارجنيز، 
گفتند کە اگر  ۀ انسان و اختيار او در کردار و گفتارش بودند، و میاراد

انسان دارای اختيار و آزادی عمل نباشد و عملش را خدا برايش مقدر 
کرده باشد آنگاه برای عملی کە خودش برايش مقدر کرده است بەاو کيفر 

کە خدا عادل است و ستم  بدهد پس دربارۀ او ستم کرده است؛ و چون
، پس بايد گفت کە انسان کردارهای خويش را با اراده و تصميمِ کند نمی

کند، لذا در برابر کردارهايش مسئوليت دارد، و برای  خودش ايجاد می
   ١٧.بيند نيکيها پاداش و برای بديها کيفر می

 تحقق بخشيدنطلبی در راه  دتشهاازخود گذشتگی تا سرحدِ مرگ و 
 ديدند  خشنودیِ االله را در آن میکردند و ی کە خودشان مطرح میبە عدالت

ها و شعرهای   در اين زمينه خطابه.خصيصۀ اساسی تفکر خوارج بود
 خوانيم های آنان بسيار می  دربارۀ خطابه.بسياری از آنها برجا مانده است

ما   شده است وپيشگان  و ستمطلبان  االله بازيچۀ دست دنياگفتند دينِ میکە 
شنودی االله  و خی کنيمدار پاسين االله  از دانبا دادن خونم کە وظيفه داريم

عدالتی را از جهان براندازيم يا در راه  وظيفۀ ما آن است کە بی. را بخريم
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   ١٨.اين هدفِ مقدس کشته گرديم و بەبهشت برويم
 دهۀ شصتِ هجری بەبعد، خوارج ازنظر شدت عمل با های  نيمهاز

إباضِيّه، ) ۲اَزارِقَه، ) ۱: ددن فرقه تقسيم شبە سهمسلمين يا مسامحه با آنها 
برخی از . ازارقه تندروترين و إباضيه مداراگرترين بودند. نَجَدات) ۳

فرِيّه افزايند؛ ولی صُ شناسانْ يک فرقه بەنام صُفرِيّه را بر اينها می فرقه
سپس زيستند،  کە در منطقۀ موصل و نصيبين میئی از اباضيه بودند  شاخه

 ابن شبيب و  تميمیصالِح ابن مُسَرّحەنامهای دو شخصيت ببا پيدايشِ 
  .  راهِ ازارقه را گرفتند در زمان حجاج ثقفی رياحیيزيد

 در سجاح و مسيلمه کە روزگاری ئی باورهای دينیکە  ظور آننم
ها مسلمان شده و  تميم آورده بودند در آينده کە آن قبيله بکر و بنی بنی

 شدند بەپيدايش يک جريانِ همراه با فتوحات اسلامی در عراق جاگير
 در ميان مسلمين انجاميد کە نامِ خوارج گرفت و برای  مشخصیفکریِ

عارض و هميشه بەراهِ خودش رفت و با جريانهای فکریِ ديگرِ اسلامی در ت
  .نزاع افتاد

خوارجْ اسلام خودشان را تنها اسلام راستين پنداشتند و اسلامهای 
بصره، ج در آينده در شرق عربستان، اسلام خوار. ديگر را تخطئه کردند

کرمان، سيستان، جاهائی از خراسان، آذربايجان، جاهائی از خوزستان، 
های درازی ماندگار شد، و  شمال آفريقا، و يمن گسترش يافت و برای سده

مسلمانان برجا ميان در برای هميشه های فکری خويش را  بسياری از مايه
سازمان «های فکریِ جريانی کە  ری از جنبهتوان بسيا امروز می  مثلاً.نهاد

 و ازجمله حقِ شود ۔بەويژه در حقوق زن ناميده می» مجاهدين خلق ايران
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و فکرِ عدالتِ  ،)کە همان امامتِ خوارجی است (زن در رهبریِ سياسی
۔ را فکرِ خوارج کنند ئی کە مجاهدين خلق مطرح می اجتماعی بەگونه
در .  اهلِ تشيعِ امامی برخود دارندصفتِ  مجاهدينِ خلقْناميد، هرچند کە

شناسيم، از همان  می» قَرمطيان«ئی کە ما با نام  زمانهای دور نيز فرقه
سرزمينی برخاستند کە دو سده پيش از آنها يک حاکميتِ نسبتًا درازمدتِ 

قرمطيان نيز عدالت اجتماعی و زندگیِ .  تشکيل شده بودنجََداتخوارجِ 
رزاتی را از آن خوارج بەارث برده بودند، هرچند کە اشتراکی و اصولِ مبا

در حقيقت، (ناميدند  ديگر نام خوارج نداشتند و حتّا خودشان را شيعه می
  ). پنداشتند شيعه می

 علی شريعتی نيز بەطور عمده ريشه در آرای انقلابیِ نظريات سياسی
 ساختۀ  ابوذرِ.آمده است مذهبی خوارج دارد و از سنتهای شيعی نه سياسی

خوارج در نيمۀ دومِ سدۀ فعالينِ معمولیِ   ازتصوير يکی شريعتی بازنمایِ
 زينب داده بەدست  از زينباو تعريف و توصيفی کە .نخستِ هجری است

۔زنی شبيهِ غزاله و جُمَيره و   خوارجفعالِهمچون يکی از زنان ۔دقيقًا۔ را 
هايش از  شتهتعريف و توصيفی کە در نو. يده استکشثَبجاء۔ بەتصوير 

 خوارج در نيمۀ دوم سدۀ فعالينِدهد تصوير  آدمِ انقلابی بەدست می
 علی شريعتی ساختۀ حسينِ و علی  هرکدام از حتى.نخست هجری است

در نيمۀ دومِ سدۀ نخست  خوارج شدۀ  شناختهبازنمای يکی از دهها رهبرانِ
يعتی ساختن از امامانِ پس از امام حسين توسط شر» شهيد« .هجری است
 های رهبران هايش آمده است نيز انتقال چهره ها کە در نوشته با آن شيوه

کە خود بداند۔  آن  ۔بیعلی شريعتی. خوارج بە امامان اهل تشيع است
خوارج بەارث رسيده از  اجتماعیِ/باورهای سياسیبەشدت تحت تأثير 

  . استهايش بسياری از آنها را بازتاب داده   و در سخنرانيها و نوشتهبود
  موسوم در نظامِکشورِ مايک جنبه از باورهای سياسی خوارج نيز در 
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 »ولايتِ فقيه«جمهوریِ اسلامی نمود يافت، و آن ورودِ عنصرِ نوينی بەنام 
 جمهوری اسلامی قانونِ اساسیِ«  متنِ بود کە دربا تعريف و بيانِ کنونيش

» امام«وارج از  خ ديرينۀ بر مبنای معيارهای۔با تفاوتِ اندکی۔ »ايران
، و حدودِ اختياراتش نيز همانها است کە خوارج برای تعريف شده است
 آمده کردِ ولی فقيه ندارم، منظورم تئوریِ کاری با عمل (امام تعريف کردند

گونه کە مقام امامت نزد خوارج يک  همان. ) استدر قانونِ اساسیِ کنونی
داد از  ا از دست میمواصفاتش ر» امام«چە  مقام مشروط بود کە چنان

قانون اساسی « در ،شد  خلع می و امامتامورِ امتجانبِ شورای ناظر بر 
 نظارت بر کارکردهای ولیِ فقيه و شروطِ خلع او » ايرانجمهوری اسلامی

 در نظريۀ سياسیِ است کە ئی ترتيباتِ سياسیبينی شده است، و اين  پيش
وجود نی و معتزلی۔ کدام از ديگر مذاهب اسلامی ۔از شيعه و س هيچ

اتفاقًا ولايتِ . اند و فقط خوارج مطرح و بەآن عمل کرده بوده  استنداشته
 شده  ايران کە وارد قانون اساسی جمهوری اسلامیبا اين مشخصاتفقيه 

مذهبی اهل تشيعِ امامی در تناقض نيز هست، زيرا  است با نظريۀ سياسی
کە انتصابی است و از  خابی بلمقام امامت در فقه سياسیِ سنتیِ آنها نه انت

اصولاً . توانند داشت جانب االله است و آدمها در تعيين امام هيچ نقشی نمی
گانۀ پيش از علی و سپس با خلفای  با خلفای سهاهل تشيع نزاعِ فکریِ 

گفتند آنها منصوبِ  زد کە می اموی و عباسی بر اساس همين معيار دور می
کە  اند بل اند؛ لذا امام نبوده ا انتخاب کرده بودهاند و آدمها آنها ر االله نبوده

   .اند  بوده)خلافت (غاصب مقام امامت



  تشيع اهل اسلام

ازجمله برابریِ حقوقیِ زن و (انسانی مساواتِ   مبتنی برباورهایاگر 
پيروانِ پيشينِ  شده از  بخشی از عربهای مسلمانکەو عدالتِ اجتماعی ) مرد

 خوارج اسلامِظهور  بەداشتند شدگان در بصره و جاگيرمُسَيلمه و سجاح
می از سرزمينهای خودشان  کە همراه با فتوحاتِ اسلامنی قبايل يانجاميد،
رکنده شده بەدرون عراق خزيده سپس در کوفه جاگير شده بودند در يمن وَ

بنيادهای .  بەخود گرفتتَشَيُّع را شکل دادند کە نام اسلامِ ديگری يک
با خودشان  ئی نهاده شده بود کە آنها از يمن های ديرينهاين اسلام بر باور

. داد های آن را تشکيل می آورده بودند؛ و تمايز ميان انسانها يکی از پايه
گر، و موروثی و  ضرورت وجودِ يک کاستِ مشخصِ حکومت عقيده بە

منصوبِ آسمان بودنِ مقام رهبریِ مسلمين، و معصومِ مطلق بودنِ رهبرِ 
  . اساس و بنيادِ فکریِ اين جريانِ دينیِ اسلامی را تشکيل دادسياسی  دينی

پشت اندر پشت  کە  از ديرباز دارای کاهنان سنتی بودندها يمنی
با آسمان ارتباط دارند و خبرهای  کە کهانت کرده بودند و عقيده بر اين بود

. انسانهای عادی ندارند کە ندا دانند و دارای قدرتهائی  را میغيبی
 سنتِ ناپذيرِ  تداوم رهبریِ دينی در خانوادۀ کاهنْ بخش جدايیضرورتِ

نيز از ) يافته  مردگانِ تقدسپرستشِ( نياپرستی .ديرينۀ اين قبايل بود
 و سوَاع و ودَمردگانِ ديرينۀ مقدسی کە نامهای . های ديرينِ آنها بودسنت

همچون تاپرست شدنِ يمنيها   داشتند و تا پيش از يکنَسر و يعَوق و يَغوث
 اينها زمانی .شدند يادآورِ اين باورِ نياپرستیِ ديرينه است پرستيده میخدا 

 مردگانِ  تبديل بە ظهورِ اسلامچند دهه پيش از خدايان واقعی بودند، ولی
اند   عقيده بر آن بود کە اينها شخصيتهای مقدسی بودهشده بودند ومقدس 
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مرگشان واسطۀ ميان انسانها و اند و پس از  کە در زمانی از زمانها مرده بوده
اند و بەاذنِ خدای آسمانی قدرتِ دخل و تصرف در  خدای آسمانی شده

هائی از آنها بطلبند نزد  عالَمِ انسانها دارند و برای آدمهائی که خواسته
 لذا برای دعای باران و برای تقاضای ١.کنند خدای آسمانی شفاعت می

رفتند و روحِ  رخی نيازها بە نزدِ اينها میدور کردنِ بلاها و دردها و برآوریِ ب
  . کردند آنها را نزد خدای آسمانی واسطه می

اينها باورهائی بود کە اختصاص بەقبايل يمنی داشت و ديگر قبايلِ 
شناختند؛ زيرا در سنتهای دينیِ آنها چنين  درونیِ عربستان آنها را نمی

بايلِ درونیِ عربستان آمده بود، و خدايانی کە ديگر ق باورهائی پديد نه
کە ذواتِ آسمانی و  شان داشتند آدمهای مرده نبودند بل پيش از مسلمانی

يارانِ خدای بزرگِ آسمانی بودند کە بە زمين فرستاده شده بودند، و  دست
نمودهای ملموسشان در معبدها نهاده شده بود تا آدمها بەزيارتشان بروند و 

 ميان خودشان و )شفيع (ا را واسطهنيازهاشان را از آنها بخواهند و آنه
ولی يمنيهای پيش از اسلام وقتی يکی .  کنند آسمانینيافتنیِ خدای دست

شده کە در زندگيش واسطه ميان آدمها و خدای آسمانی  از کاهنان مقدس
گاه و مرکزِ  ساختند، گورش را تبديل بە زيارت مُرد برايش گوری می بود می

 درخواستِ نيازهائی کە از خدای آسمانی کردند، و برای نيازخواهی می
خواستند کە برايشان نزد  رفتند و از مُردۀ خفته در گور می داشتند بەآنجا می

  برايشانهاشان را بەخدا برساند تا خدای آسمانی وساطت کند و خواسته
  . برآورده شود

گفتيم کە در زمان پيامبرِ ما يک مدعیِ نبوت بەنام عَيهلَه در يمن در 
يل مذحج ظهور کرد و يمنيها را برضد سلطۀ درازمدتِ ايرانيان در يمن قبا
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   .بەشورش درآورد
طلبانۀ اين مدعیِ نبوتْ مشخص نيست،  های جنبش استقلال آغازه

ولی اوج آن در سالهای نهم تا يازدهم هجری بود کە سراسر يمن را از سلطۀ 
هجری در توطئۀ های سال يازدهم  ايرانيان بيرون کشيد، ولی او در نيمه

کە  آن ترور شد، البته بی) يافته از او شکست(يافتۀ يمن  ايرانيانِ شکست
   ٢.يمن بە قلمرو ايران برگردانده شود
و اشعر و نخع و زُبَيد و کِنده و مُراد و   عَنَسپيروانِ اين پيامبر از قبايلِ

ە پشت او از خاندانِ کاهنانِ سنتی بود ک. برخی ديگر از قبايل يمنی بودند
اند کە در غاری بەنام حُبّان عبادت  اندر پشت کهانت کرده بودند، و نوشته

کرد سپس ادعای نبوت و دريافتِ وحیِ آسمانی کرد و کارش بالا گرفت  می
   ٣.گير شد و دينی کە آورده بود در يمن همه

بخشِ عمدۀ قبايل يمنی کە در فتوحات عراق و ايران شرکت کردند و 
دند از پيروانِ پيشينِ اين مدعیِ نبوت بودند، سپس در کوفه جاگير ش

. بسياری از سرانشان تبديل بەقهرمانانِ بزرگِ فتوحاتِ اسلامی شدند
 شرکت در لشکرکشيهای پردرآمد بەعراق، بەاميدِ هجری، ۱۵اينها در سال 

با اجازۀ خليفه عمر بەحيره رفتند تا در فتوحاتِ اسلامی شرکت کنند؛ و در 
و فتوحاتِ عراق شرکت داشتند، سپس در کوفه جاگير شدند جنگ قادسيه 

و در فتوحاتِ درونِ ايران شرکت کردند و از برخوردارانِ درآمدهای انبوهِ 
  . ناشی از فتوحات اسلام در عراق و ايران در زمان عمر و عثمان بودند

جريان فتوحات در  کە  خلافت عثمانپايانِ خلافت عمر تا آغازاز 
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عربهای جاگيرشده در عراق و شد   با شور و شوق دنبال میعراق و ايران
 کشيدند  کە با خودشان میشان  سنتیبەباورهای کە  فرصت نيافتندايران

شورشِ بخشی از همين قبايل برضد  کە بەاما اختلافهای قبايلی. بپردازند
 موضوع ضرورت تداوم رهبریِ دينی در انجاميد کشته شدنِ عثمانعثمان و 
   . کوفه برسر زبانها افکند جاگيرشده دریها يمنیدر ميان را يامبر خانوادۀ پ

 از آنجاشمردند،  دينی را موروثی می کە مقامِ رهبری سياسی آنها چون
داماد و  کە پيامبر اسلام دارای پسر و برادر نبود، از نظر آنها علیکە 

اين و شد؛  برِ پيامبر و جانشين بلافصل او می  پيامبر بود ميراثعموزادۀ
از آسمان بەاو داده او را وصیِ پيامبر کرده بەجانشينیِ االله حقی بود کە 

   .پيامبر منصوب کرده بود
 در باورپرداز اين   نظريهنخستينگويند،  گونه کە منابع تاريخی می آن

بود کە  يمنی از قبيلۀ حِميَرانِ  عثمان يک نومسلمآخرين سالِ خلافت
   ٤).يعنی بندۀ االله فرزند شهرِ سبا(اميد ن می سباابن عبداالله  خودش را

 کە بخشی يهودی مانده بودند و بخشی مسيحی شده  حِميَرقبايل
 سکونت داشتند و از  در سرزمين نَجران پيشترها در شمال يَمَنبودند،

 ۔يهودان و ها قبيلهاين .  موروثی بودنددينیِروزگاران دور دارای رهبران 
   .بودکوفه کوچ داده منطقۀ بە هجری ۲۱ال در س را عمر مسيحيانِ نجران۔

اند کە عبداالله سبا نخستين کس بود کە موضوع انتصاب  نوشته
ئی از  هر پيامبری يک وصی کە گفت میآسمانی امام را درانداخت، و 

اند،  اند و هزار وصی داشته ، هزار پيامبر آمده استخانوادۀ خودش داشته
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گونه کە يوشع ابن نون وصی و  ان و هم،علی استنيز وصیِ پيامبر اسلام 
جانشين موسا بود علی وصی و جانشين محمد است، و هرکە جز او بر جای 

   ٥.پيامبر نشسته بوده خطاکار بوده است
کە ريشۀ ژرف در فرهنگ  چون» مهدی«عقيده بەوصی و وصايت، و 

مايه و شالودۀ نظريۀ دينی در قبايلِ  سنتی قبايل يمنی داشت در آينده بُن
ابومحمد دانيم تا چە اندازه درست باشد،  در خبری کە نمی. منیِ کوفه شدي

نوشته کە وقتی علی کشته شد عبداالله سبا در مدائن ) مؤلفِ شيعی(نوبختی 
بود و گفت کە علی نمرده است و اگر مغز او را در توبره برايم بياورند نيز 

 سبا مردی از و يادآور شده کە پس از عبداالله. مرگش را باور نخواهم کرد
قبيلۀ کِنده بەنام عبداالله ابن حرب کِندی عقيدۀ او را دنبال کرد، و شيعيانی 

گفتند کە علی نمرده  آنها می.  ناميده شدندسبائيهکە اين مذهب را داشتند 
   ٦.است و نخواهد مرد تا آنگاه کە جهان را پر از عدل و داد کند

گفتند کە علی مهدی  و شيخ طوسی بەاختصار نوشته کە سبائيه می
   ٧.است و نمرده است

  .مهدی يک واژۀ يمنی و معادل نبی در گويش مُضَری بود
 در گرچەاين عقيده کە سبائيه پس از درگذشتِ علی درانداختند 

زمان چندان رواجِ گسترده در ميان يمنيهای کوفه نيافت ولی بعدها نزد  آن
شد کە مهدويت و غيبت و ئی  مايه و پايۀ نظريه بخشی از قبايلِ يمنی بن
موضوع وصايت کە بەعبداالله سبا نسبت داده شده . انتظار ظهور ناميده شد

پسریِ امامت را نزد يک /است نيز در آينده نظريۀ وصايت و سلسلۀ پدر
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سپس بەدو و ناميده شدند، جعفريه فرقه از شيعيان کوفه تشکيل داد کە 
  .  تقسيم گشتند اماميه واسماعيليهفرقۀ 

های دهۀ شصت هجری بەبعد در  مذهبیِ تشيع از نيمه انِ فکریجري
يک محيط عربی و توسط قبايل خالصًا عربِ کوفه شکل گرفت و پس از 
تشکيلِ خلافت عباسی بەروند ضديت با سنتها و تمدن و فرهنگ ايرانی 

 در حدِ شووينيسم تعصب نژادیيمنیِ مذحج  قبايل ويژگیِبارزترين . افتاد
ويژگی . ورانِ آنها بازتاب يافته است های سخن ياری از سرودهبود کە در بس

 کە ريشۀ تاريخی داشت و بەاشغالِ مت با نژاد ايرانی بود خصوديگرشان
درازمدتِ يمن توسط ايرانيان و سپس شورشِ همگانیِ ضدِ ايرانی قبايلِ 

  . گشت يمن بەرهبری پيامبرشان ۔عَيهَلَه۔ برمی
مسلمان شدند و همراه کە   آنپس ازقبايل مَذحِج  کە طبيعی بود
ضديت با ايران و (درون عراق خزيدند اين ضديت را  بەفتوحات اسلامی

   .نيز با خودشان بکشند) ايرانی را
در دهۀ هشتاد هجری جماعاتی از قبايل مذحجِ کوفه ۔بەويژه از 

 روستای کنارۀ غربیِ کوير در منطقۀ ششاشعر۔ بەدرونِ ايران رفتند و 
ن را برای خودشان گرفتند، مردمِ روستاها را تاراندند، روستاها را گاومَندا

برای خودشان مصادره کردند و در آن روستاها جاگير شدند و نام اين 
اينها بەخاطر وابستگی هميشگی . گفتند» قُم «خودشانسرزمين را بەتلفظِ 
 کوفه دينیِ قبايل يمنیِ شان در کوفه همان باورهای سياسی بە قبايلِ همريشه

  . کردند را دنبال می
 سرزمين اصلی يمن از اواخرِ سدۀ نخست کە از قضای روزگار آن

 از شرقِ عربستان بەيمن هجری عرصۀ فعاليت گروههائی از خوارج شد کە
 .تافتند آميز را برنمی  و باورهای شرکتراشی  مقدسگونه هيچ رفته بودند و

، و يعيان زيدی افتادسپس ۔علاوه بر خوارج۔ زور بەدست اهل سنت و ش
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در سدۀ چهارمِ هجری نيز در يمن . اين آخری نيز باورهای معتزلی داشتند
مذهب در   قرمطیسرزمينهایاسماعيلی پيدا شد کە از جعفریِ مذهبِ 
گرانِ  شرقِ عربستان بەدرونِ يمن برده شده بود؛ سپس برخی از تبليغ شمال
 اسماعيلی وعی مذهبِنمذهب کە از عراق بەيمن رفته بودند و  باطنی

هائی کە  داشتند مذهبِ اين اسماعيليهای يمن را بازسازی کردند و پيرايه
  . ريشه در باورهای سنتیِ يمنی داشت را زدودند

 درنتيجۀ گسترش مذاهب خوارجی و سنی و زيدی و باطنی در يمن
  اين و، بەکنار زده شد درونِ يمن بەمرورِ زمانباورهای سنتیِ پيش از اسلامِ

و محدود و شاخۀ قمیِ آنها  کوفه  جاگير دربەيمنيهایبرای هميشه  باورها
   .ماندمحصور 

 خالصًا عربی بود کە در  يک جريانِدورانِ امویجريان تشيع در 
تلاشِ بازگرداندنِ پايتختِ خلافت بەکوفه بود، و بر محورِ مخالفت با 

 پيروان شِ تلا.زد سلطنت اموی و انتقال خلافت بەخاندان علی دور می
شان در چند قيامِ  خواستهای سياسیدنِ کر  در راه پيروز در کوفهاين جريان
ز کرد علی بروو نوادگان  از فرزندان شماری شت سرِ در پ ضد اموینافرجامِ

، دومينش جنبشِ مختار ثقفی و سومينش قيام کە نخستينش واقعۀ کربلا
و اتفاقًا هرسه بەسببِ بود؛ ) پسر علی ابن حسين زين العابدين(امام زيد 

  . خودفروختگی و خيانتِ سرانِ شيعيانِ کوفه بەشکست انجاميد
ئی کە در کربلا بر سرِ حسين و خاندان علی  شيعيانِ کوفه از فاجعه

آمده بود، و علتش خودفروشی سران شيعه بەعبيداالله زياد و خيانتِ 
هائی کە  کە پس از کربلا وعده حسين بود، چونامام شان بە  نامردانه

عبيداالله زياد بەآنها داده بود برآورده نشد و خودشان را مغبون و 
ديدند کە از سودائی کە با عبيداالله زياد کرده بودند نه دنيا  خورده می فريب

را بەدست آورده بودند و نه آخرتشان را تضمين کرده بودند سخت از 
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نی با خودشان در خشم بودند و اين خشم را با ابراز مخالفتِ زبا
توانستند کە  دادند؛ ولی تا يزيد زنده بود نمی گران اموی نشان می حکومت

دو سال پس از . دست بەکاری بزنند، و در سکوت و تقيه نشستند
کە تا آستانۀ (درگذشتِ يزيدِ معاويه و پريشان شدنِ اوضاع خلافتِ اموی 

 کارِ و پشت سقوطِ نهايی رفت ولی بەزودی در دمشق بەتدبير و همت 
، يک جمع چهار هزار مردیِ )عبيداالله زياد احياء شد کە داستانی دارد

 بودند برای گرفتنِ کرده بەحسين مردانِ خيانتشيعيانِ کوفه کە عمومًا از 
انتقامِ خون حسين از عبيداالله زياد و يارانش بەشام لشکر کشيدند کە 

االله زياد بەکشتار همگانیِ آنها در بيابانِ شام بر دستِ سپاهيانِ عبيد
   ٨. ناميده شدندتوّابينجمعی کە در اين قيام شرکت کردند . انجاميد

دراين زمان دو خلافتِ اسلامی وجود داشت کە با هم در رقابت 
يکی خلافتِ احياءشدۀ اموی در شام و مصر بەامامتِ عبدالملکِ : بودند

مروان کە مرکزش شهر دمشق بود، و ديگری خلافتِ زبيری در حجاز و 
  . ق و ايران بەامامتِ عبداالله زبير کە مرکزش شهرِ مکه بودعرا

در همين زمان بخش بزرگی از شيعيان کوفه پيرامون مختار ثقفی گرد 
 منصوبِ آسمان ۔محمد ابن علی معروف مهدی نمايندۀ آمدند کە بەعنوانِ

 بە ابن الحَنَفِيّه۔ بەکوفه آمده بود، و کوفه را بەياریِ قبايل شيعه و رهبرشان
ابراهيم پسرِ مالک اشتر نخعی از کارگزارِ زبيری گرفته تشکيل حاکميتِ 

تبار نيز اگرچە چيزی از  تبار و عراقی جمعی از موالیِ ايرانی. شيعی داد
دارانِ موالی بەنام  دانستند ولی بەهمراه يکی از نام شيعه و تشيع نمی
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تار بەپيش  بەجنبش مختار پيوستند تا با استفاده از فرصتی کە مخکيسان
  . شان از عربها بگيرند های ديرينه کُشی کنند و کينه آورده بود عربی

 پس از دو سال توسط نيروهای زبيری  ثقفیدستگاه حاکميت مختار
رچيده  سران قبايل شيعۀ کوفه بەمختار وبەرهبریِ مُصعَبِ زبَير و با خيانتِ

   ٩. فرجام موالی نيز کشتار شدن همگانی بود.و مختار کشته شد
) ها عَجَم(علت روگردانیِ شيعيان کوفه از مختار آن بود کە او بەموالی 

کَشی بەقيامِ او پيوسته بودند نيز همان مرتبه و  کُشی و کينه  بەهدفِ عربکە
امتيازاتی داده بود کە بەعربها داده بود؛ يعنی سنتهای خلفای راشدين را 

  . بودبەزيرِ پا نهاده و عَجَم را با عرب برابر شمرده
را مختار ثقفی ) طالب محمد ابن علی ابن ابی(وقتی ابن الحنفيه 

و امام شيعه کرد و بەعنوانِ نمايندۀ منصوبِ او قيامِ خويش را در » مهدی«
کوفه بەراه انداخت ابن الحنفيه نزد بيشينۀ شيعيان کوفه و مدائن جانشين 

ثباتِ احاديثی کە برای ا.  شناخته شدمهدی آل محمدبلافصل علی و 
جانشين بلافصلِ علی بودن ابن الحنيفه در آن زمان ساخته شد بعدها با 

يکی از . کاریِ کوچکی واردِ کتابهای اماميه شد و برای ما ماند يک دست
گويد علی در جنگ جمل پرچم خويش را بە  اينها آن روايت است کە می

ش يکی ديگر. دست ابن الحنفيه داد و گفت اين حقًّا فرزند من است
ئی است کە سبب شده مادر ابن الحنفيه وقتی  داستانِ مفصلِ معجزه

دخترکی بوده را خالد ابن وليد ۔در خلافتِ ابوبکر در لشکرکشی بەيَمامه 
                                                 

؛ ۴۲۱۔ ۴۰۱ ۳۹۶۔ ۳۹۰/ ۳ ی، طبريخ تار:برای نهضت مختار ثقفی، بنگر. 9
؛ ۴۷۳۔۴۷۰؛ ۴۶۷۔۴۶۱؛ ۴۵۹۔ ۴۵۱؛ ۴۴۸۔۴۴۷؛ ۴۳۹۔۴۳۷؛ ۴۳۵۔ ۴۳۴
۔ ۳۷۷؛ ۳۷۴۔ ۳۶۴/ ۶؛ ۳۷۳/ ۵؛ اَنساب الأشراف، ۴۹۶؛ ۴۸۹؛ ۴۸۴۔ ۴۷۷
کامل ابن اثير، . ۴۷۷۔۴۳۶؛ ۴۳۲۔ ۴۱۳؛ ۳۹۹۔ ۳۹۶۔ ۳۹۱؛ ۳۸۷۔۳۸۶؛ ۳۷۴

 . ۲۶۸۔۲۶۱؛ ۲۶۰۔۲۶۷؛ ۲۵۴۔۲۱۱/ ۴
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حنيفه بيرون  های مردمِ قبيلۀ بنی بەهمراه صدها دخترکِ ديگر از خانه
در ميانِ شده   بەمدينه ببَرد و اين دخترک در تقسيمِ دخترکانِ آوردهبکشد و

اصحاب پيامبر بەعلی برسد؛ و همۀ اين رخدادها را خدا ترتيب داده بوده 
 بەعبارتِ ١٠.تا اين دخترک بەعلی برسد و برايش محمد را بەدنيا آورَد

ديگر، قرار بوده کە او فرزندی بزايد کە امامِ مهدیِ جانشينِ علی شود و 
  . جهان را پر از عدل و داد کند
های خرافاتی بسياری   کوفه داستانها و افسانهيمنيهای جاگيرشده در

در زمان قيام مختار . را با خودشان بەکوفه برده وارد اسلامشان کرده بودند
ثقفی روندِ گسترش خرافه در ميان شيعيان کوفه اوج گرفت، و خودِ مختار 

تختِ  يک او. کرد نيز کە نياز بەتقدس داشت در اين موضوع کمک می
 و همان است است» تابوت سکينه« کە  تهيه کرد و گفتئی را  کهنهچوبينِ

کە خدا از آسمان برای پيامبرموسا فرستاده بوده و نامش در قرآن آمده 
شده  اسرائيل دست بەدست می  و پس از موسا در ميان انبيای بنی١١است،
کە از راهِ مردی يهودی از تخمۀ سليمانِ نبی بەامام علی رسيده است،  تا آن

را برای او فرستاده است و حاوی معجزات و علومِ   آنام مهدیامو اکنون 
   .آسمانی است
 باور کردند و تابوت را مورد تقدس اين ادعا را کوفهيمنیِ  شيعيانِ

                                                 
 .۴۶۰۔۴۵۷ / ۲۹ بحارالأنوار مجلسی،: برای تفصيل اين داستان، بنگر. 10
ن مردی کە خدا بەپادشاهی  بود کە نخستيسورۀ بقره گفته شده ۲۴۸ آيۀ در. 11

مقدسی داشت ) مانندِ تختِ چوبينِ صندوق(اسرائيل برگزيد يک تابوتِ  بنی
و ميراثِ مقدس موسا و ) تَحمِلُهُ المَلائکه(بُردند  را بر دوش می کە ملائکه آن

آورِ اسرائيليان در  اين تابوت رمزِ مقدس و پيروزی. هارون در آن نهفته بود
را پيشاپيش لشکر   بود و در جنگها آن)فلسطينيان (انجنگهاشان با کنعاني

 .کردند آمدند و شهرگيری می بردند و همواره بەبرکتِ آن پيروز درمی می



  ٦٩

 )عمدتًا از قبيلۀ اشعر ( متولی از ميان خودشانئی دستهبسيار قرار دادند و 
د و تکبير و آمدن ، و شيعيان در پيرامونش گرد میبرای آن تعيين کردند

   ١٢.طلبيدند گفتند و از آن برکات و کرامات می تهليل می
معجزۀ ديگری کە مختار برای يمنيهای کوفه مطرح کرد و آنها با يقينِ 
قلبی باور کردند آن بود کە يک لشکر ملائکه بەشکل کبوتر در اختيارِ او 

. دقرار داده شده است و اينها مخالفان را در جنگها نابود خواهند کر
داستان اين کبوترانِ ملائکه را شيعيان در کوفه با آب و تاب بسيار بازگويی 

  ١٣.کردند می
کسانی از قبايلِ يمنیِ کوفه کە از بقايای خاندانهای کاهنان سنتی 

 خودشان حفظ کرده بودند و  و طوايفِبودند و هنوز تقدسشان را نزد قبايل
مهمی در پرداختن بسياری کردند در زمان مختار نقش بسيار  گويی می غيب

شماری از داستانهای مربوط . مذهبی شيعه ايفا کردند از باورهای خرافی
بەمعجزاتِ امام علی و مهدی ابن الحنفيه در زمان مختار ثقفی توسط 

ئی بازسازیِ  بازماندگانِ خاندانهای کاهنانِ يمنی ساخته شد، و بەگونه
يکی . کل نوينی در آورده شدهای ديرينۀ يمنيها بود کە اينک بەش افسانه
 پردازان در آن زمان مردی بەنام عبداالله ابن نوف بود دارترين داستان از نام

دارِ زنْ  پردازانِ نام  و دوتا نيز از داستانگویِ شيعه نيز بود؛ کە غيب
گویِ   و اينها نيز غيببەنامهای هند دختر متکلفه و ليلا دختر قمامه بودند

 بايد ابوالأحراس مُرادی و بُطَين لَيثی و ابوالحارث بەاينها. شيعه بودند
دانی   همۀ اينها از خاندان کاهنانِ پيشينه و معروف بەغيب١٤.کِندی افزود

                                                 
 . ۴۱۴۔۴۱۳/ ۶أنساب الأشراف،  .۴۷۷۔۴۷۶  و۴۶۷ /۳تاريخ طبری، : بنگر. 12
 . ۱۱۹۶۔۱۱۹۴کامل مُبَرِّد، : برای داستانِ کبوترانِ ملائکه، بنگر. 13
 . ۴۸۹ و ۴۷۸۔۴۷۷/ ۳تاريخ طبری،  :بنگر. 14
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های اينها گرد  هر شب جمع بزرگی از شيعيانِ کوفه در خانه. بودند
آمدند و اينها داستانهای شيرينی دربارۀ معجزات امام علی را برايشان  می
های يکی از اصحابِ پيامبر  گفتند را بە گفته ، و معمولاً هرچە میگفتند می

دادند کە در زمان علی بەچشم ديده يا  يا يکی از اصحابِ علی نسبت می
  . بەگوش شنيده بوده است
های  از همان آغازهگيری تشيع در قبايلِ يمنیِ کوفه  چنين بود کە شکل

ئی از باورهای خرافی و   با داستانهای معجزات و کرامات و مجموعهخويش
های شيرين دربارۀ پهلوانيهای علی و معجزاتش همراه شد؛ و بخشی  افسانه

های کافر در زيرزمينهای  از اينها را جنگهای علی با قبايلِ بزرگ جن
سپس از آغاز سدۀ دوم هجری بەبعد فراوانی و . بيابانی و کوهستانی بود

بيشينۀ اين . فه اوج گرفتگسترش چنين روايتهائی در ميان شيعيان کو
 اساسی  شماری از تأليفاتِروايتها و داستانها برای ما مانده است زيرا در

توان در   را اکنون می اين داستانها همه.گرد آورده شده است اهلِ تشيع
 کە حجم بزرگی را بەخودش لبنانی ديد  مجلسی ملا محمدباقربحارالأنوار

  . اختصاص داده است
 بود کە تثبيتِ عقيده بەانتصابی و معصوم بودنِ هرحال، چنين به

و تعيينِ الٰهیِ او بەصورتِ عملی در قيام ) يعنی امام(مقام رهبری مسلمين 
  مهدیاماممختار ثقفی توسط بخشی از قبايلِ يمنیِ کوفه مطرح شد کە 

دارِ مقام پدرش علی  را منصوبِ االله و ميراث) ابن الحنفيه(محمد ابن علی 
  .  ناميدندمهدی عالِم الغَيب و دارای معجزاتِ بسيار شمردند و دانستند و

ر جنبش او شرکت کرده مخالفانِ مختار ثقفی بەشيعيانِ کوفه کە د
تبار در   يکی از موالی ايرانیکيسان دادند، و اين کيسانیبودند صفتِ 

سالی مسلمان  کوفه بود کە در بچگی بەبردگیِ عرب افتاده سپس در بزرگ
 با جمعی از موالیِ همسانِ  گفتم، و و آزاد و مولا کرده شده بودکرده شده
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خودش بەکينی کە از عربها داشتند در جنبش مختار شرکت کردند تا 
کُشی کنند؛ و مختار کە قيام خويش را برای تشکيل حاکميت برای  عرب

خودش بەراه افکنده و از نامِ ابن حنفيه و از شيعيان بەعنوان ابزار استفاده 
ده بود، و ياورانش از عربها نيز فقط از قبايلِ يمنیِ کوفه بودند کە کر

توانست چندان  نمیشان با علی و حسين  کارانه های خيانت بەخاطرِ پيشينه
پُشت باشد، موالی را در جنبش خويش پذيرفت و کيسان  شان گرم بەياوری
  . دهِ موالی کرد را فرمان

) شيعيانِ مختار(ين شيعيانِ کوفه ناميدنِ ا» کيسانی«مخالفان مختار با 
خواستند بەمسلمانان ايحاء کنند کە پيروانِ مختار نه شيعۀ فرزندانِ علی  می
کە مولا و عجمِ پست و  کە شيعۀ يک مردی استند کە عرب هم نيست بل بل
  . ردۀ عربها استبَ ريشه و نيمه بی

نبش مختار تبار در ج کە هزاران تن از موالیِ ايرانی در اين زمان، چون
در ميان شيعيان ثقفی شرکت داشتند رسمِ دشنام دادن و لعنت کردن بەعمر 

 ايرانيانی کە از بچگی بردۀ عرب شده و مسلمان کرده .کيسانی رواج يافت
کە   بودند چونجاگيرشده در عراقشده بودند و ۔ناچار۔ موالیِ عربهای 

و عزت و شوکت و عمر ابن خَطّاب را ۔بەدرستی۔ باعثِ نابود شدنِ شکوه 
کردند،  شمردند بەعمر لعنت می فرهنگ و تمدن و هويتِ قومِ خودشان می
  . و ابوبکر نيز بەتبعِ او مورد لعنتِ ايشان بود

کننده در قيامِ مختار نيز گرچە همه چيزِ خود را از  شيعيانِ يمنیِ شرکت
 شان برکنده عمر داشتند، زيرا عمر بود کە آنها را از سرزمين فقرزده

بەدنيای فراخ و متمدن فرستاده و صاحب زمينها و ثروتهای ايرانيان و 
  . عراقيان کرده بود، ندانسته اين شعار را تکرار کردند

گاه  تبارِ بازمانده از جنبش مختار ثقفی پس از او هيچ موالیِ ايرانی
 ابتدا بەرهبری مَيسره کە از بازماندگانِ شيعۀ کسی از خاندانِ علی نشدند،
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 و  خَلاّلشان بەرهبری ابوسلمه نسلِ بعدین مختار ثقفی بود، و سپس دورا
  انقلاب کردند و ضدِ اموی را بەراه افکندند وجنبشِ  خراسانی،ابومسلم

گاه اجازه ندادند کە نوادگانِ علی  دولت عباسی را تشکيل دادند و هيچ
  . در برابر خلفای عباسی سر بلند کنند) امامان شيعه(

ثقفی بخشِ عمدۀ شيعيان کوفه بەرهبریِ ابراهيم نخعی پس از مختار 
اش کُمَيل ابن زياد امامت عبداالله زبير  و عموزاده) پسرِ مالک اشتر نخعی(

علتِ اين . را پذيرفته با او بيعت کردند و برای مدتی شيعۀ زبيری شدند
امر نيز آن بود کە مصعبِ زبير کە حاکمِ رسمیِ بصره و حاکمِ اسمیِ عراق 

بود؛ بەعلاوه يکی از پسرانِ ) شوهرِ سُکَينه( شوهرِ دخترِ امام حسين بود
کە البته در جنگِ او (امام علی بەنامِ عبيداالله با مصعب همراهی کرده بود 

عبداالله زبير از طرف مادرِ پدرش نيز نسَب از ). با مختار کشته شده بود
عنی خواهرِ ي(برد، زيرا مادرِ پدرش دختر عبدالمطلب  خاندانِ علی می

  . بود) ابوطالب و عمۀ علیپدرمادریِ 
 هجری عبدالملک مروان کە چندی پيش خلافت اموی را ۷۲در سال 

دست کرده بود بەعراق لشکر کشيد،  احياء کرده و شام و مصر را يک
اش کُمَيل  دهی ابراهيم پسر مالک اشتر و عموزاده شيعيانِ کوفه بەفرمان

فتِ زبيری حمايت کردند، مصعب شکست ابن زياد از مصعب زبير و خلا
ها و اشعريها و  يافت و کشته شد، ابراهيم اشتر و شمار بسياری از نخعی

اق  کشته شدند، و عر در دفاع از خلافتِ زبيریبسياری از شيعيان کوفه
درنگ حجاج ثقفی را   بیعبدالملک. بەدست عبدالملک مروان افتاد

عبداالله زبير نيز . بەحجاز گسيل کردسره کردنِ کارِ خلافت زبيری  برای يک
  . رچيده شد بعد کشته و دستگاه خلافت زبيری وَسالِ

دار  بندیِ مُضَری۔ فرمان  هجری کە حجاج ثقفی ۔از دسته۸۲در سال 
عراق بود همۀ شيعيان عراق بەهمراه کُمَيل ابن زياد نخَعی در قيام ضد 
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نيرومندترين  (اموی عبدالرحمان پسرِ محمد ابن اشعث ابن قيس کندی
   .شرکت کردند) مردِ يمنیِ کوفه

   . برادرزنِ امام حسن بود خواهرزادۀ ابوبکر وعبدالرحماناين پدرِ 
شدۀ براندازیِ خلافت اموی و تشکيل  ابن اشعث کە با برنامۀ اعلان
کە از خاندان حاکمان سنتیِ قبيلۀ يمنیِ  خلافتِ خودش قيام کرده بود چون

او بەعنوانِ امامِ خويش بيعت  با )همۀ شيعيان (ی کوفهکِنده بود همۀ يمنيها
 با حجاج ثقفی و نيروهای اموی نبردهای بزرگ کرد، ولی ماههااو  .ندکرد
بسياری از سران قبايلِ شيعه .  يافتانجام با تلفات بسيار شکستسر

 کشتگانِ راهِ ابن جملۀازجمله کُميل ابن زياد نخعی و عموزادگانش از
   ١٥.اشعث بودند

شدۀ کوفه ديگرباره   اشعث شيعيانِ سرخوردهابنپس از نابود شدنِ 
در اين زمان . بە سوی عقيده بەانحصار امامت در فرزندانِ علی برگشتند

يکی : دو جريان فکریِ شيعی در قبايلِ يمنیِ کوفه و مدائن وجود داشت
م و را اما) ابن الحنفيه(بازماندگانِ شيعيان مختارِ ثقفی کە محمد ابن علی 

نمرده است و در غيبت » مهدی«دانستند و عقيده داشتند کە  مهدی می
است و در کوه رَضوا نهان است و بەهنگامِ خودش ظهور خواهد کرد و 

ورانِ اينها کە عمومًا از عربهای کوفه بودند  سخن. جهان را خواهد گرفت
 و ظهورِ های بسياری در تثبيتِ باور بە غيبت ۔بەويژه کُثَيِّر عَزّه۔ سروده

ورانِ بزرگی در  در نسلِ بعدی نيز سخن. مهدی ابن الحنفيه نشر دادند
» سَيِد حِميَری«دارترينشان يک يمنی بەنامِ  ميان اينها پيدا شدند کە نام
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ارث برده بودند و نيز   دشنام دادن بەابوبکر و عمر کە از زمان مختار بە. بود
   ١٦.ای اينها بوده دشنام دادن بە عائشه نيز بخش اساسی سروده

ثقفی و شکست خوردن و ناکام ماندنِ چنين بود کە با نهضت مختار 
برای نخستين بار » ظهور«و » غيبت«و عقيده بە » مهدی« باور بە نهضتِ او

. وارد فکرِ شيعيانِ کوفه شد، و باورمندانش عمومًا از قبايل يمنی بودند
  . مهدی نيز نامش محمد بود

و کوفه کە پيشتر با مختار ثقفی مخالفت نموده بخشی ديگر از شيعيانِ 
 سببِ شکست و نابودشدنِ قيامش شده بودند معتقد بەبە او خيانت کرده و 

 اينها .شدند) پسرِ علی ابن الحسين زين العابدين(امامتِ محمد الباقر 
 گرفتند، و پس از او معتقد بە امامتِ پسرش جعفر شدند و باقريهصفتِ 

   .دصفتِ جعفريه گرفتن
شيعيان باقری و جعفری نيز ۔ندانسته۔ در دشنام دادن بەابوبکر و 

بهای  عمر با شيعيانِ کيسانی همداستان بودند؛ و در آينده اين ميراثِ گران
  . عقيدتی را بەخودشان اختصاص دادند و برای هميشه نگاه داشتند

 ۔کە در آغاز شان با قبايل مُضَری ضديتِ سنتیکە  چونعربهای يمنی 
کدام از قهرمانان مُضَری   استمرار داشت، هيچين دفتر بەآن اشاره رفت۔ا

 تبارِ از اطرافيان پيامبر را قبول نداشتند؛ و قهرمانانشان را از عناصر يمنی
از قبيل عَمّار ياسر ريشگانِ مکه و مدينه بودند ۔ اتفاقًا از بی کە  پيامبرزمانِ

 بها شخصيتهااين  بەچندان  ساختند، و۔ امثال آنها مقداد ابن اسود وو
ترين اصحاب پيامبر از قبيل ابوبکر و   جای برجستهلاًاينها عم کە دادند

                                                 
 .۱۶۰۔۱۵۹/ ۲، وری  دينخبار الأعيون. ۲۸فرق الشيعه نوبختی، : بنگر. 16
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، و با داستانهائی را گرفتندو امثال آنها وقاص  عمر و طلحه و زبير و سعد ابی
 از ميان زنان .کرد ئی از تقدس احاطه شان شان ساخته شد هاله کە درباره

مادرِ (کە شيرِ يک زن يمنی خورده بود  می چونپيامبر نيز امّ سلمه مخزو
 بەاو شير داده بود و خواهر همشير  کە کُلفتِ اين خانوداده بودعَمار ياسر
ئی کسب کرد و شيعۀ علی  های شيعه مقام برجسته نزد يمنی) عمّار بود

   .شمرده شده دارای تقدس ويژه شد
 اصحابش گويد پس از پيامبر همۀ حديثی کە شيعيان ساختند و می

اِرتَدَّ النّاسُ إلاّ (دست از اسلام کشيدند و کافر شدند بەجز سه تن يا پنج تن 
. ناظر بر همين عقيدۀ ضديتِ سنتی با قبايل مضری است) ثَلاثٌ اَو خَمسٌ

يعنی (در ميان همۀ مضريها از اصحاب پيامبر فقط علی بەسببی کە گفتيم 
و ) وبِ االله برای امامت بودبرِ پيامبر و منص بەآن سبب کە وصی و ميراث

  . فرزندانش نزد يمنيهای کوفه حسابشان از مضريها جدا بود
 کە از يک خاندانی سابقًا مسيحی مقيمِ خوزستان و سلمان فارسی

دارای ضديت با ايرانيان و فرهنگِ ايرانی بود در زمان عمر و عثمان 
ائن و اطرافش شد و مد) تيسپونِ ساسانی(شدۀ مدائن  دار شهر ويران فرمان

سازی کرد و طوايفی از قبايل مذحج ۔بەويژه  را از بقايای ايرانيان پاک
خدمت بزرگی کە سلمان بەآنها . ويران اسکان داد نَخَع۔ را در مدائنِ نيمه
عثمان بود در سپس  عمر و  منصوبِ کارگزارِاگرچەکرده بود سبب شد کە او 

تبار پيدا کند و  شدگانِ يمنی آينده نزد يمنيهای عراق تقدسی در حدِ مقدس
گرچە او در اواخر خلافت عثمان از دنيا رفته بود . تبديل بەشيعۀ علی شود

اش ساختند و اکنون در   کە آنها بعدها دربارهکشی دلولی در داستانهای 
بينيم کە از شيعيانِ همراه  توان خواند او را می منابع معتبر اهل تشيع می

  .  استويیِ معجزاتِ علی و يکی از منابعِ بازگعلی
در » آيه«واژۀ  کە داد در لهجۀ يمنی همان معنا را می» حجت«واژۀ 
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. است  در زبانِ کنونیِ ما»دليل و سند «بەمعنایداد، و  لهجۀ حجازی می
يعنی ممکن نيست کە  (»گاه از حجت خدا خالی نخواهد بود زمين هيچ«

 ی بسيار کهنباور ) باشددنيا در هيچ زمانی از وجود يک نمايندۀ خدا خالی
در ميان قبايل يمنی رواج داشت و اساسش بر نياپرستی نهاده شده  کە بود
 ديرينه در کوفه با همان برداشتهای شيعيانهردوی اين مفاهيم را . بود
   .کار بردندبە

ارج شمردنِ زن نيز از سنتهای ديرينۀ قبايل يمنی بود  مردسالاری و بی
ه بود و سپس وارد باورهای اهل تشيع شد؛ و زن کە همراهِ آنها کشيده شد

 گفته  در حديثی کە از زبان امام علی ساختندارج شمرده شد کە چندان بی
زنان هم از نظر عقلی و هم از (» النّساء نواقص العُقول نواقص الإيمان«شد 

ئی با   آنها در اين جنبه از بينشِ خويش تا اندازه١٧).اند نظر ايمانیْ ناقص
بە زن در فکر شيعی همچون .  مسلمانِ حجازی همسويی داشتندعربهای

رو است کە يک جنبه از فضايلِ مردانِ بزرگشان  کالا نگريسته شد؛ و از اين
کە در کتابهاشان آمده است داشتن چندين و گاه دهها کنيزِ همخوابه است 

 اند و معمولاً زنان و دخترانی شده فروشی خريده می کە از بازارهای برده
فروش وارد بازارها کرده شده  اند کە توسط باندهای دختردُزدِ بَرده بوده
فروش برای مدتِ کوتاهی،  خريدنِ لذتِ جنسی از زنِ آزادۀ تن. اند بوده
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چيزی کە در ايران (شود  ناميده می» نکاح مُتعه«بنابر رسمی کە اصطلاحًا 
دنِ مادينگیِ زن ، نيز از اين کالا شمردنِ زن حتی کالا شمر)ناميم» صيغه«

کدام از  دانيم۔ نزد هيچ کە می و اين رسمی است کە ۔چنان. برخاسته بود
اسلامهای خوارجی و سُنّی و معتزلی وجود نداشته است، و اختصاصًا ازآنِ 

گونه با مردی  دانيم، بەزنی کە بەاين کە می چنان. شيعيانِ جعفری است
هِ او شود هيچ حقی جز کرايۀ دِ بندد کە برای مدتِ کوتاهی کام قرارداد می

کنيم کە برای مدتِ معينی  گيرد؛ يعنی ما او را کرايه می شده تعلق نمی توافق
خواهمان از او کام بگيريم، سپس او را بی هيچ حق و  سوارش شويم و بەدل

  ). اندازيم  او را بيرون میعملاً(کنيم  حقوقی از خودمان دور می
ر کوفه نيز پيشترها دين مسيحيت  جاگيرشده دقبايلِ يمنیبخشی از 

و اينها از قبايل نجران . داشتند و از يهوديت بەمسيحيت رسيده بودند
  . بودندئی از قبايلِ حِميَر  شاخه

مردمِ روستاهای جنوبِ (ی  عراقتبارِ بسياری از بوميانِ آرامینيز، 
از   نيزاينها.  در سدۀ نخستِ هجری مسلمان کرده شده بودند نيز)عراق
  موروثی بودند،دينیِانِ  تاريخ دارای رهبرترين دورانِ ر سنتی و از قديمنظ

شان  شان را وارد مسيحيت کرده بودند کە دينِ بعدی سپس باورهای سنتی
دنِ موروثی بو بەمسلمان بودند عقيده کە اينک کە  طبيعی بود.شده بود

نتيجه با مقام جانشينی پيامبر با سنتهای آنها همخوانی داشته باشد، و در
نهضت مختار . تدريج شيعه شوند بەافکار شيعه همسويی نشان دهند و

 در  و گريخته از اربابانآرامی جنوب عراقانِ شدگ  از بردهثقفی کە گروهی
 سبب  علی در جريان بودفرزندِتحت نام کە  چون آن شرکت کردند نيز

  . شد  علی نزد آنها میفرزندانِتقدس يافتن 
اسلام  بەاز مسيحيت کە جنوب عراق از آنجا روستاهای بوميانِ

تقدس رهبر دينی در اسلام را کمتر از  کە گاه نتوانستند رسيده بودند هيچ
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مسيح داشت بدانند، لذا برای امام همان تقدس و مقامی قائل  کە تقدسی
ا  کە عيسگونه يعنی همان. قائل بودندمسيح  برای عيسا پيشترها کە شدند
  خدای آسمانهمانندِ کە خدای روی زمين بود در عقيدۀ آنها مسيح
نشدنی را  در کائنات دخل و تصرف کند، بيماريهای علاج کە توانست می

ساله را زنده سازد، و پس از مردنش نيز زنده شده  هزارانِ علاج کند، مردگ
 .شد صفاتیزيست، امام نيز نزد اينها دارای چنين  بود و در جهان می

 در منابعِ اصلیِ اهل  و امامانِ بعدیجزاتِ امام علیدهها داستان دربارۀ مع
شده دربارۀ عيسا مسيح  تشيع وجود دارد کە همگی بازسازی معجزاتِ گفته

 در زنده کردنِ مُرده علی و چند امامِ بعدی؛ وچند مورد از معجزۀ بوده است
توان در  ، و اکنون همه را میدر معتبرترين منابع اهل تشيع امامی آمده است

   .ار الأنوار ملامحمدباقر مجلسی لبنانی خواندبح
 و )قيام پس از موت (»زنده شدن امام پس از مردنش «علاوه،ب

ناپذير   بخش جدايینظارتش بر امور زندگان از پيروانِ خودش در اين دنيا
 اساس قائم ظهور انتظار امام و  بودنقائم؛ و مسئلۀ شدعقيدۀ اينها 

گفت عيسا  می کە ن همان عقيدۀ مسيحيت بوداي. شان را تشکيل داد عقيده
 دار برآوردند و در غاری دفن کردند بالایجسدش را از کە   آنمسيح پس از

انتظار ظهورش ماندند تا  زنده شده برخاست و غائب شد، و مسيحيان در
   .اند ؛ و هنوز مسيحيان در انتظارش نشستههان پادشاهی کند بر جبرگردد و

قبايل شيعه يافت نيز شکل ديگری از تقدس تقدسی کە فاطمه نزد 
فاطمه مادر حسين بود کە شهيد شده و بەآسمان رفته بود، و مريم . مريم بود

رودان  البته بوميان ميان. مادر عيسا بود کە شهيد شده و بەآسمان رفته بود
تبارِ کهنِ  زمانی کە مسيحی شدند عيسا و مريم را بەجای دو مقدسِ آسمانی

و ديگری مادرش عِشتار ) تموز(ده بودند کە يکی ديموزی خودشان نشان
 مؤمنانِ جنوبِ  در گرمای تابستان شهيد شده بود، وروزگاری ديموزی. بود
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  در روزهای معينیساله کە مسيحی شوند همه  تا پيش از آنرودان ميان
همين عزاداری را سپس برای عيسا پسرِ مريم . کردند برايش عزاداری می

گاهِ حسين کە کربلا بود را  نامِ کشتن.  برای حسين پسر فاطمهآوردند، سپس
، همان جائی کە روزگاری ديموزی شهيد شده نهادند» دشتِ نينوا«نيز 
اين در حالی بود کە نينوای آن داستانْ دشتی پرگياه و ميوه بود و با . بود

 ؛ کيلومتر فاصله داشتچندصدگياه بود   بود و خشک و بیکربلا کە بيابانِ
دانيم کە در  ولی می. يکی در غربِ فرات بود يکی در شرق دجله و اين آن

  . اسطوره نه زمان مفهومِ اصلیِ خويش را دارد و نه مکان
  علی بە پدرخدای باورهای مسيحی و عيسا بەحسين وتبديل شدنِ

شده  شده و شيعه  طبيعی نزد مسيحيانِ مسلمان کاملاًيک روندِفاطمه مريم بە
اق بود، و از راهِ آنها بود کە در ميان قبايل يمنیِ شيعه نيز در جنوب عر
گيریِ تشيعِ جعفری، حسين و فاطمه بە  در روندِ طبيعی شکل. انتشار يافت

نسخۀ نوينِ عيسا و مريم تبديل شدند، و علی کە شوهرِ فاطمه و پدرِ حسين 
بەآن يافت کە پيشترها اين مسيحيان » پدرِ آسمانی«بود نيز اوصافی شبيه 

شکلِ  لذا علی و حسين و فاطمه در عقيدۀ اينها يک مثلثِ هم. باور داشتند
همسانی علی با پدرِ آسمانی . پدر و پسر و روح القدس را تشکيل دادند

شد نامِ اصلیِ  مسيح چندان بود کە حتی احاديثی ساخته شد کە گفته می
دانيم کە ايل  می. نامند می» ايلی«بوده است، و ملائکه او را » ايلی«علی 

خدای آسمانی نزد مسيحيان و پدرِ عيسا و همان است کە از آسمان بەزير 
تنها تفاوتی کە ميان علی در . آمد و عيسا از او در شکم مريم پديد آمد

عقيدۀ اين شيعيان با پدر در عقيدۀ مسيحيان وجود داشت آن بود کە علی 
فاتِ خدايی در او در فکر اهل تشيع امامی خودِ خدا نبود، ولی همۀ ص

را در بسياری از احاديثی کە اکنون در متون اصلیِ اهل تشيع  بود، و اين
 صفت دارد و علی يک ۷۳گفته شده کە خدا . توان ديد وجود دارد می
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 اين يک صفت کە علی ندارد آن است کە علی ١٨.صفت از خدا کمتر دارد
ت کە خالق آسمانها و زمين و موجودات نيست؛ و اين يک صفت اس

  . همين حديث دربارۀ امامان بعدی نيز آمده است. مخصوص خدا است
 هجری در کوفه شکل ۱۲۰البته يک جريانِ ديگرِ شيعی نيز در دهۀ 

 گرفت؛ زيديه پسر زين العابدين شد و صفتِ امام زيد گرفت کە منسوب بە
شيعيانِ جعفری جدا بود و راه و عقايدِ ولی راهِ اينها و عقايدشان از 

ئی نيز با معتزله  ئی از باورهاشان با باورهای اهل سنت و جنبه بهجن
همخواهی داشت؛ باورهای خرافی و تقدسِ شخصيت و عقيدۀ انتصابی 
بودنِ امام و موضوعاتی همچون مهدويت و باورهای وابسته بەآن نيز 

  . بەدرونِ آنها راه نيافت؛ لذا در اينجا دربارۀ اينها سخنی نخواهيم داشت
های  های کوفه کە شيعۀ کيسانی بودند نيز تا نيمه ش از يمنیآن بخ

سدۀ دوم هجری در شيعيانِ جعفری حل شدند و باورهای پيشينِ خويش را 
  . بود» مهدی«وارد تشيع جعفری کردند کە مهمترينش باور بە 

پردازِ بزرگ تشيعِ باقری در اواخر خلافت اموی دو مرد از  نظريه
 ١٩.مغيره ابن سعيد و ابومنصور کِسف بودندبوميانِ عراق بەنامهای 

پردازانِ  نظريهسپس . هردوی اينها از خاندانهای مسيحی برآمده بودند
بزرگ تشيع جعفری چند تن از بوميان عراق بەنامهای ابوالخطاب، 
ابوبصير، بزيغ ابن موسا، مفضل ابن عمر، زراره ابن اعين، هشام ابن 

های   از خانواده نيزهمۀ اينها. بودندحکم، هشام ابن سالم و مؤمن الطاق 
  . بودندبرآمده سابقًا مسيحی 

                                                 
 . ۱، حديث ۲۳۰/ ۱اصول کافی، : حديثش را بنگر در. 18
. ۶۲۔۶۱ و ۳۸۔۳۷رق الشيعه نوبختی، ف. ۱۸۱۔۱۸۰شهرستانی، : بنگر. 19

ملل و نحل . ۷۵۔۷۴/ ۱ مقالات الاسلاميين، .۱۷۴/ ۴تاريخ طبری، 
 . ۱۸۲۔۱۸۱شهرستانی، 
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شده نزد بخشی از شيعيان   و انتظارِ ظهورِ امامِ غائب قائمباور بەغيبتِ
درنگ پس از درگذشتِ   بی)مشخصًا در کوفه( در جنوبِ عراق جعفری

ته ترين مريدانِ او درانداخته شد، و گف امام صادق توسط شماری از برجسته
شد کە امام صادق پس از مردنش از گورش برخاسته و بەغيبت رفته است و 

   ٢٠.بەزودی ظهور خواهد کرد
 جاگير های بخشی از يمنی های سدۀ دومِ هجری نيمهتا  کە چنين بود

 یشيعباورهای روستاهای جنوب عراق از شدۀ  کوفه و بوميانِ مسلماندر 
 وصايت و مهدويت و غيبت و اش عصمت و  کە پايه و مايهکردند پيروی می
  . قيام بود

چندی پس از امام صادق موضوعِ غيبت و انتظار ظهور توسط بخشی 
از شيعيانش کە مرگِ او را باور کرده و امامتِ پسرش موسا الکاظم را 
پذيرفته بودند دربارۀ موسا الکاظم مطرح شد، و چون موسا از دنيا رفت 

 کە موسا مهدیِ قائم است؛ برخی ترين مريدانش گفتند شماری از برجسته
گفتند کە او نمرده و بەغيبت رفته است، و برخی گفتند کە مرده ولی از 
گورش برخاسته و بەغيبت رفته است و بەهنگامی کە خدا بەاو اذن دهد 

   ٢١.ظهور خواهد کرد
در همين زمان بخشی ديگر از شيعيان جعفری کە امامِ جانشينِ جعفر 

دانستند نه موسا ابن جعفر، معتقد  ابن جعفر میرا محمد پسر اسماعيل 
بەغيبتِ محمد ابن اسماعيل و نمير بودنش شدند کە نزدِ آنها مهدی قائمِ 

  . منتظر ظهورش بودند) بيش از سه نسل(چند  غائب بود و يک

                                                 
 . ۲۱کتاب الغيبه، . ۳۰۵فصول مختاره، . ۶۶فرق الشيعه نوبختی، : بنگر. 20
فصول مختاره من . ۵۸۔۵۶ و ۵۲۔۴۵کتاب الغيبه، . ۷۹فرق الشيعه، : بنگر. 21

 . ۳۱۳المحاسن، العيون و
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محمد پسرِ کهترِ جعفر الصادق کە امام بخشی ديگر از جعفريه بود کە 
ن اسماعيل را قبول نکرده بودند چندی بعد امامتِ موسا الکاظم و محمد اب

و بخشی از شيعيانش عقيده بەمهدی ) پايان سدۀ دوم هجری(از دنيا رفت 
چند در انتظار ظهورش  قائم بودن و بە غيبت رفتنِ او را مطرح کردند و يک

  . بودند
شان کە خاصِ  مذهبی اهل تشيع جعفری، برکنار از باورهای سياسی

 در ، بودی مواريثِ سنتیِ يمنيها و بوميان عراقخودشان و برخاسته از
های ديگرِ عقيدۀ دينی در مواردی با اهل سنت و در مواردی با  جنبه

شدند و  آنها دربارۀ ارادۀ انسان با مرجئه همسو می. شدند خوارج همسو می
گفتند کە خير و شر و نيک و بد را خدا آفريده و ايمان و کفر را خدا  می

) اهل سنت(دربارۀ صفات خدا با صِفاتيه . ها داده استآفريده و بەآدم
کردند کە در آسمانِ هفتم بر  وار معرفی می شدند کە خدا را انسان همسو می

بر احاطه شده بود و کارهايش در  تختی نشسته و با گروههای ملائکۀ فرمان
در عقيده بە تکفيرِ مسلمينِ . داد هايش انجام می زمين را بر دستِ ملائکه

يرِ خودشان شباهت بە خوارج داشتند، با اين تفاوت کە خوارج ابوبکر و غ
عمر را تکفير نکردند و شيعيان جعفری کردند؛ خوارج و شيعيانِ جعفری 
در تکفير عثمان همسو بودند؛ خوارجْ علی را تکفير کردند، و جعفريه علی 

) يکِ الوهيتو در مواردی بالاتر از پيامبر و تا نوعی شر(را تا مقام پيامبر 
بالا بردند؛ خوارج اهل عمل بودند و هميشه با دستگاهِ حاکميت روز کە 

ناميدند در ستيز بودند و از آغاز خلافت معاويه تا پايان  حاکمان جور می
دوران اموی دهها هزار از سپاهيان اموی را کشتند و چند جا تشکيل 

کە امويان را  آنحاکميت دادند؛ ولی شيعيانِ باقری و سپس جعفری بەرغم 
طلب بودند  کە دنياخواه و عافيت کردند، چون در ميانِ خودشان تکفير می
همۀ قيامهای . اميه قيام نکردند گاه برضد بنی در تمام دوران اموی هيچ
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استثناء۔ قيامهای شيعيانِ زيدیِ  های دوم و سوم هجری ۔بی شيعه در سده
های اول و   شيعه در سدههمۀ شهيدان تاريخ. مخالفِ شيعيانِ جعفری بود

آنِ شيعيان زيدی دوم و سومِ هجری ابتدا ازآنِ شيعيانِ کيسانی سپس از 
 در  شدندمامیدوازده ا سپس جعفری و سپس کەشيعيان باقری . بود

ميراثِ مبارزاتی و شهيدانِ تاريخ شيعه تا نيمۀ سدۀ سوم هجری کە دوران 
  . يچ سهمی۔ ندارندمبارزات شيعيان بوده است هيچ سهمی ۔مطلقًا ه

های پيدايشِ خويش يک جريانِ فکریِ   در آغازهتَشَيُّعکە  منظور آن
هايش بەگونۀ مبهمی در اواخرِ دهۀ  سياسی خالصًا عربی بود، و آغازه دينی

تبارِ جاگيرشده در کوفه پديد آمد سپس  شصت هجری توسط قبايل يمنی
تفکرِ مذهبیِ اهل ای ه ريشه. بەمرور زمان روندِ تکاملی خويش را پيمود

چە   آنگشت، و  برمی و نيز بوميان عراقسنتهای ديرينۀ قبايل يمنی بە تشيع
 باورهائی تداوم شدمطرح ) گری شيعه(ع تَشَيُّجوامع اسلامی بەعنوان در کە 
، سپس باورهای بودند عراق آورده بە خودشانهمراهِ بەقبايل يمنی کە بود

  .  عراقی بەآن افزوده شدشدۀ سياسیِ مسيحيانِ مسلمان دينی
های سدۀ  را نيز ناگفته نگذرم کە از زمان مختار ثقفی و تا نيمه اين

دوم هجری هنوز کسی از شعيانِ کوفه داستان انتصاب علی در غدير خم را 
دهها داستان دربارۀ کرامات و معجزاتِ امام علی . نشنيده و بازنگفته بود

توان در متون اساسی شيعيانِ  ه را میاز آن زمان بازمانده است کە اکنون هم
ئی بەغديرِ  کدام از روايتهای آن زمان هيچ اشاره امامی ديد، ولی در هيچ

 هجری کە امام زيد ۱۲۱در سال . خم و انتصابِ علی بەامامت نرفته است
قيام خويش را بەراه افکند از غديرِ خم نزد شيعيان کوفه هيچ خبری نبود؛ 

ەقيام امام زيد کە بە تفصيل در کتابهای تاريخی و در روايتهای مربوط ب
در گزارشهای مفصلِ قيامِ نفس . ئی بەآن نرفته است آمده است هيچ اشاره

 بود نيز هيچ ۱۴۵ هجری اتفاق افتاد و پايانش در سال ۱۴۰زکيه کە در دهۀ 
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در . آمده است  نه بەجانشينِ پيامبرنامی از غدير خم و انتصاب علی
انِ مهدی نفس زکيه و خليفه منصور عباسی رد و بدل شده هائی کە مي نامه

اند، نفس زکيه  است و متن کاملشان را مؤلفان بزرگِ تاريخ اسلام آورده
 )خلافت( تا ثابت کند کە امامت بر مسلمين استدلالهای بسيار آورده است

ئی در آنها بە موضوعی  حقِ فرزندان علی و فاطمه است، ولی هيچ اشاره
کە استدلال شده است کە  آمده است؛ بل  نه و انتصاب علیر خمبەنام غدي

امامت بايد در فرزندان علی و فاطمه بوده باشد کە پدرشان پروردۀ پيامبر و 
نخستين مسلمان بوده و مادرشان فاطمه دخترِ پيامبر بوده است نه فرزندان 

 شدن عباس کە دو سال پيش از درگذشتِ پيامبر در فتحِ مکه و از بيم کشته
  . مسلمان شده بوده و هيچ پيشينۀ ايمانی نداشته است

پردازانِ بزرگِ اهل  موضوع انتصاب علی در غديرِ خُم را بعدها نظريه
 ذوالحجه کە روزِ کشته شدنِ عثمان و ۱۸تشيعِ جعفری درانداختند، و روز 

بەخلافت رسيدنِ علی بود را بەروز انتصاب علی بەفرمانِ االله و توسط 
گاهی بەنامِ غديرِ خم تبديل کردند و احاديث و روايتهای  در منزلپيامبر 

شمارِ بسياری از آيات قرآن را نيز با آن . اش آوردند بسياری درباره
انتصابِ آسمانی ربطِ مستقيم دادند کە در برخی از تفاسير معتبر اهل 

  . تشيع موجود است
رخاسته های بومیِ مسيحیِ جنوب عراق ب شيعيانی کە از خانواده

بودند مهمترين و اثرگذارترين نقش را در شکل دادنِ باورهای اهلِ تشيعِ 
پردازان اصلی باورهای تشيع جعفری از نيمۀ  نظريه. جعفری ايفا کردند

سدۀ دوم هجری بەبعد همگی از خاندانهای مسيحیِ جنوب عراق برخاسته 
و آرای اينها های بعدی بازنويسِ افکار  ها و سده کسانی کە در دهه. بودند

بخشِ آرا و  دارترين مؤلفانِ بعدی کە بازنويس و تکامل بودند، يعنی نام
افکار اينها شدند، يا از قبايل يمنیِ کوفه بودند يا از بوميان جنوب عراق 
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هشام ابن حکم و مؤمن . های سابقًا مسيحی برخاسته بودند کە از خانواده
دازانِ بزرگِ مذهب جعفری پر الطاق و زراره و مفضل ابن عمر کە نظريه

پس از . های مسيحی بودند بودند از بوميان عراق و برآمده از خانواده
نومسلمانِ برآمده از يک  کە  آمدندآنها، علی و ابراهيم پسران مهزيار

فَضَال   بنینظريۀ پردازِ مذهب امامی بودند،خانوادۀ مسيحیِ خوزستانی و 
ماميه بودند و تأليفاتِ بزرگی در اين پردازانِ بزرگِ امامت نزد ا کە نظريه

عثمان ابن سعيدِ عمری و  .ند از بوميانِ جنوب عراق بودندزمينه انجام داد
پسرش محمد ابن عثمان کە نائبان اول و دوم امام غائبِ دوازدهم شدند، و 

و علی ابن محمد سمری کە ) معروف بەنوبختی(حسين ابن روح ابن بحر 
، همگی از خاندانهای بوميانِ روستايیِ جنوب نائبان سوم و چهارم شدند

پردازِ اماميه در  آورترين نظريه نام(محمد ابن علی شلمغانی . عراق بودند
محمد ابن يعقوب کلينی . از بوميانِ جنوب عراق بود) دورانِ غيبتِ صُغرا

شيخ صدوق از يک قبيلۀ يمنیِ . از عربهای جنوب عراق و مقيم بغداد بود
ر حوالیِ دهۀ نود هجری از کوفه بەقم مهاجرت کرده بودند کوفه بود کە د

پيش از اين بەچەگونگی جاگير شدنِ قبايل مهاجرِ يمنیِ کوفه در قم اشاره (
. شيخ مفيد از يک خانوادۀ بومیِ جنوب عراق و مقيم بغداد بود). رفت

  . بودند جنوبِ عراق مردمِشيخ طوسی و شيخ طبرسی از 
نقطۀ محوریِ باورهای مذهبی ) خرزمانیمُنجیِ آ(عقيده بەمهدی 

های آغازينِ سدۀ چهارمِ هجری شکلِ  اهل تشيع را تشکيل داد و تا دهه
 نخستين مهدیِ تاريخِ شيعه محمد ابن الحنفيه بود. نهايی خويش را گرفت

امامانِ قائمِ اهل تشيعِ جعفری تا نيمۀ دومِ . کە نمرده و بەغيبت رفته بود
دامشان برای مدتی پيروانش منتظر ظهورش سدۀ سوم هجری، کە هرک

گفتند کە بەغيبت رفته است و بازخواهد گشت، عبارت بودند  بودند و می
جعفر الصادق، موسا الکاظم، محمد ابن اسماعيل، محمد ابن جعفر، : از
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پسرِ امام (عسکری ، حسن )پسرِ امام نقی، برای يک نسل(محمد ابن علی 
شده و انتظارِ  تظران اين امامانِ غائبداستان من). نقی، برای يک نسل

شناسانِ  ظهورشان دراز است و در تأليفات اصلیِ اماميه و نيز تأليفاتِ فرقه
آخرين مهدیِ غائبِ اهل تشيع امامی محمد ابن حسن . بزرگ آمده است
 گفته شده مادرش گاه ازدواج نکرده بوده، و  پدرش هيچعسکری است کە

گاه کسی از مردمِ خانۀ  کری بوده کە هيچيکی از کنيزان امام حسن عس
دانسته۔  حسن حامله بودنش را نديده بوده، و او ۔بەحکمتی کە خدا می

 و از روز از زادنش خبر نداشته، کس از علويان  و هيچدر خفا بەدنيا آمده
 ٢٢. است ماندهتولدش در سامرا بەغيبت رفته است و تا امروز در غيبت

 در سامرا زيسته، چندی در جائی بەنامِ جزيرة و چندیبعدها گفته شده کە ا
الخضراء بەسر برده، و گويا در زمانی هم بەقم آمده است و چندی است کە 

زيَد و منتظر است کە خدا بەاو اذنِ ظهور بدهد تا  در روستای جَمکَران می
 ظاهر شود و سراسر جهان را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب بەشمشيرِ

 حاکميتِ جهانیِ صالحانند و بەشيعيانِ خودش بسپارد تا خويش تسخير ک
   . را تشکيل دهند)يعنی شيعيان امامی(

شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ مرتضا، (پردارانِ بزرگ اماميه  نظريه
اند کە  شان با استدلالهای بسيار اثبات کرده در تأليفاتِ کلامی) شيخ طوسی

  آن زمانهای برداشتِ شيعيانِعقيده بەغيبتِ امامهای پيشينه از روی خطا
 و تنها امامی کە غيبتش حقيقی است و از لحظۀ تولدش بەغيبت ،بوده

المهدی الحُجَّه محمد ابن حسن رفته است و در آخرزمان ظهور خواهد کرد 
                                                 

اصول : برای بخشی از روايتهای اين موضوع، علاوه بر فرق الشيعه، بنگر. 22
 کتاب .۴۸۴۔۳۳۳ صدوق، خي شنيکمال الد .۵۲۴ و۳۴۳۔۳۲۸/ ۱ ،یکاف
 تا ۵۱مجلدهای : و مجموعۀ روايتها را بنگر. ۴۲۰۔۱۶۸ ،ی طوسخي شبهيالغ
 .  بحارالأنوار۵۳
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عسکری است، و هر حديثی از امامانِ پيشينه کە دربارۀ غيبت و ظهور امام 
   .ام دوازدهمِ ما بوده استسخن گفته است منظورش غيبت و ظهور ام

های عقيده بەغيبت و انتظار ظهورِ آخرزمانیِ امامِ غائبِ مُنتَظَر  ريشه
اش در سدۀ چهارمِ هجری دربارۀ امام دوازدهم  يافته کە بەشکلِ تکامل

شدۀ عراقیِ برخاسته از خاندانهای  مطرح شد را روزگاری مسلمانانِ شيعه
در عقيدۀ . عی کرده بودندای شيمسيحی با خودشان کشيده وارد باوره

 و قرار بود کە در آخرزمان ا مسيح روزگاری بەآسمان رفته بود عيسمسيحيانْ
بەهمين گونه، مهدی نزد اهل تشيع بەغيبت . برگردد و بر جهان حاکم شود

روايتهای . رفته بود و قرار بود کە در آخرزمان ظهور کند و جهان را بگيرد
 با روايتهای اصلی مسيحيت تطابق داشت مربوط بەظهورِ مهدی چندان

شد را نيز وارد اين  ناميده می» ضدِ مسيح«کە حتی مردی کە نزد مسيحيانْ 
عقيده کردند، و اين ضدِ مسيح نزدِ اهل تشيع بەمردی ضدِ مهدی از 

ضدِ مسيح در . بەاو دادند» سُفيانی«نبيرگانِ معاويه تبديل شد و صفتِ 
دی بود، و يهودان نزد مسيحيان بدترين عقيدۀ مسيحيان يک مردِ يهو

دشمنانِ خدا بودند؛ سُفيانی يک مردِ اموی بود، و امويان نزد شيعيانْ 
گونه کە در باورِ مسيحيانْ اندکی پيش از  همان. بدترين دشمنانِ خدا بودند

ظهور خواهد کرد و » ضدِ مسيح«کە مسيح در آخرزمان از آسمان فرود آيد  آن
 خواهد افکند سپس مسيح خواهد آمد و او را نابود مردم را بەگمراهی

خواهد کرد و جهان را خواهد گرفت، نزد اهل تشيع نيز سفيانی اندکی 
پيش از ظهور مهدی ظهور کرده مردم را بەگمراهی خواهد افکند، ولی با 
ظهورِ مهدی شکست خورده نابود خواهد شد و سراسرِ جهان بەدست 

کە پس از کشتن کليۀ انسانهای غيرِ مهدی و شيعيانش خواهد افتاد 
  . را در جهان برپا خواهند داشت» دينِ حق و عدل«مذهبِ خودشان  هم

البته موضوعِ سفيانی و غيبت و انتظارِ ظهورِ او از ابداعات اهل تشيع 
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کە پس از ورافتادنِ خلافت اموی توسط بازماندگان هوادارانِ  نبوده بل
پردازانِ تشيع امامی  بعدها نظريه.  داردامويان درانداخته شد کە داستانی

را گرفتند و احاديثِ بسياری از زبان امامان باقر و صادق در تأييدِ آن  آن
 بەنفع نظريۀ شود آوردند و با پر و بالهای نوينی کە در متون اماميه ديده می

  .  پرورش دادندمذهبیِ انتظارِ ظهورِ مهدی آخرزمانی
 هبیِ اهل تشيعِ امامیْ هرکدام از امامانِدر روندِ تکاملی باورهای مذ

 نسخۀ طبق اصل از علی بودند، با همان خصوصياتِ پس از علیگانۀ  يازده
کە خالق نبودند ديگر در  و امامان جز آن. الوهی کە برای علی ساخته بودند

امام دوازدهم کە امامِ غائبْ و . همۀ خصوصياتشان شباهت بەخدا داشتند
د موجودی بود کە در همه جا و در همه حال حضور حجت خدا بر خلق بو

های مردم باخبر بود، هيچ امری از امور  داشت، از رازهای درون سينه
ماند، و او  ئی از نظر او نهان نمی جهان در هيچ نقطه از جهان در هيچ لحظه

او در اين خصوصياتش شباهت تام و . جانبه داشت بر همه چيز نظارتِ همه
سيح داشت، و تنها تفاوتش با مسيح آن بود کە مسيح خدا تمام بە عيسا م

او يک . کە حجتِ خدا بود شد بل شد ولی او خدا ناميده نمی ناميده می
ماند نظمش  ذاتِ واجب الوجود بود کە جهان اگر يک لحظه از او تهی می

در يکی از احاديثی کە نشان . پاشيد خورد، و کائنات از هم می بر هم می
  : خوانيم يار االله است چنين می  غائب دستدهد امام می

را بر  وقتی االله دربارۀ امری اراده کند آن: گفت] صادق[ابوعبداالله 
دارد سپس بر اميرالمؤمنين و امامانْ يکی پس از  پيامبر عرضه می

کند تا بە صاحب الزمان برسد، آنگاه بەدنيا  ديگری عرضه می
ند کە عملی را بەنزد االله خواه و ملائکه وقتی می. شود فرستاده می

کنند  ۔عَزَّ وَجَلّ۔ بەبالا ببرند ابتدا بر صاحب الزمان عرضه می
. شود تا بە رسول االله برسد سپس بر امامان يکی يکی عرضه می
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لذا، هرچە از نزدِ االله فرود . شود آنگاه بەاالله ۔عَزَّ وَجَلّ۔ عرضه می
شود   بەبالا برده میآيد بر دستهای آنها است، و هرچە بەنزد االله می

   ٢٣.نيز بر دستهای آنها است
آيند ابتدا برای  يعنی ملائکه وقتی برای انجام امری بر زمين می

رسند، و وقتی کارشان را تمام کردند  اجازه گرفتن از امام بەحضور امام می
رسند و گزارشِ  خواهند کە بەآسمان برگردند ابتدا بەحضور امام می و می

  . برند دهند سپس اين گزارش را برای االله می میکارشان را بەاو 
های اسلامی زمان خودشان و تا  گفتيم کە اهل تشيع امامی همۀ فرقه

در احاديث بسياری کە مؤلفان بزرگشان در . آخرزمان را تکفير کردند
گانه   امامان دوازده کە بەاند تأکيد شده کە هر مسلمانی تأليفاتشان آورده

حکمش حکم کافران است و در آخرت بە جهنم خواهد ايمان نداشته باشد 
هرکە ادعای شيعه بودن کند ولی بە . افتاد و در جهنم جاويدان خواهد ماند

 .گانه ايمان نداشته باشد نيز شامل همين حکم است يکی از امامان دوازده
  :باره شيخ مفيد چنين حکم کرده است در اين

 يکی از امامان را انکار کند اماميه اتفاق نظر دارند کە هرکە امامتِ
و آنچە از اطاعت آنها کە االله تعالى بر مردم واجب کرده است را 

راه است و مستحق جاويدان شدن در  قبول نداشته باشد کافر و گم
   ٢٤.جهنم است

  : و کلينی چنين نوشته است
قلۀ اين امر و بالاترين نقطۀ آن و : گفت] باقر[زراره گفته کە ابوجفر 

 دروازۀ چيزها و خشنودی رحمان ۔تَبارَك وَتَعالى۔ اطاعت کليدش و
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  ٢٥.او است  از امام پس از اقرار بە
  : و شيخ صدوق چنين نوشته است

: جعفر ابن محمد الصادق از پدرش از پدرانش گفته کە پيامبر گفت
هرکە قائم از دودَمانِ من را انکار کند همانندِ کسی است کە «
   ٢٦.»تمرا انکار کرده اس] نبوتِ[

ايستد نخستين چيزی کە  وقتی بنده در برابر االله می: ابوعبداالله گفته
اگر . پرسد نماز و زکات و روزه و حج و ولايت ما است از او می

بەولايت ما اقرار کرده بوده نماز و روزه و زکات و حجش را 
   ٢٧.پذيرد کدام از عباداتش را نمی پذيرد، و اگر نکرده بوده هيچ می
  : مفسرِ بزرگِ امامی۔ چنين نوشته استو عياشی ۔

اگر مردی همۀ عمرش روزه بگيرد و نماز شب : ابوعبداالله گفته
بگزارد آنگاه بدون ولايت ما بەحضور االله برسد خواهد ديد کە االله 

   ٢٨.از او ناخشنود و در خشم است
  : و محمد ابن يعقوب کلينی چنين نوشته است

] امامتِ[م فرمان شده است کە بە بە مرد: گفته] الصادق[ابوعبداالله 
ما اقرار داشته باشند و امور خويش را بەما برگردانند و تسليمِ ما 

آنها اگر هم نماز بگزارند و روزه ). خودشان را بەما بسپارند(باشند 
بگيرند و بە يگانگیِ االله معتقد باشند، ولی در دلشان باشد کە امور 

   ٢٩.اند ببْ مشرکهمين س خويش را بەما برنگردانند، بە
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پردازان بزرگ اماميه، همۀ اهل سنت، همۀ  رو نزد نظريه از اين
خوارج، همۀ شيعيان زيدی، همۀ شيعيان اسماعيلی، همۀ معتزله در حکم 

اند کە بەجهنم خواهند رفت و در جهنم جاويد خواهند ماند، زيرا  کافران
  . رَدکسی را برای شفاعت کردن ندارند تا آنان را از دوزخ برآو

در . اساس اختلاف نظريۀ اماميه با عموم مسلمين بر سر امامت است
 انتخاب و بيعت جائی ندارد و مردم در تعيين اماميهمذهبیِ  نظريۀ سياسی

امام پيش از خلقت جهان بەتوسط االله تعيين شده . امام هيچ نقشی ندارند
از . ستوسيلۀ پيامبر و امامان بعدی بەمردم معرفی شده ا بوده سپس بە

زبان امام صادق گفته شده کە امامْ پيش از خلقْ حجت بوده، با خلقْ حجت 
و گفته شده کە از روزی کە االله باباآدم . است، پس از خلقْ نيز حجت است

   ٣٠.گر و حجتِ االله نبوده است گاه زمينْ بدون امامِ هدايت را وفات داده هيچ
يک موضوع معمولی کلينی از زبان امام رضا نوشته کە مقام امامت 

نيست کە مردم دربارۀ انتخابش يا در پذيرفتن يا نپذيرفتنش تصميم 
امامت يک موضوع فراتر از عقل و درک و فهم و شعور انسانها . بگيرند

است و چيزی نيست کە انسانها انتخاب کنند يا دربارۀ آن نظرِ خودشان را 
تَعالى۔ بە فرد امامت يک امری است کە االله ۔تَبارَك وَ. دخالت دهند

کە آن را بە ابراهيم اختصاص داد پس از  دهد چنان خاصی اختصاص می
امامت بە ). ئی بالاتر از نبوت بود يعنی امامت مرتبه(کە پيامبر بود  آن

پيامبر اسلام اختصاص داشت و آن را پس از خودش بنابر فرمانی کە از االله 
ن در گزيدگانی از دريافت کرده بود بە علی اختصاص داد؛ و پس از آ

فرزندان و نوادگان علی کە علم و ايمان را االله بەآنها اختصاص داده بود 
امامتْ جانشينیِ االله و پيامبر و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و . ماند

                                                 
  . ۴، حديث ۱۷۷/ ۱اصول کافی، : نيز بنگر. ۲۲۳ و ۲۲۱، کمال الدين صدوق. 30
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کس همتا و همسانِ او  امامْ يگانۀ روزگار خويش است و هيچ. حسين است
کە موهبتی  آورده بل ست نهاو دارای فضايلی است کە خودش بەد. نيست

هيچ فردی در جهان نيست کە . او اختصاص داده است ويژه است کە االله بە
. بتواند امام را بەحقيقتش بشناسد يا برای انتخاب امام تصميم بگيرد

راه و  شود گم هرکە بپندارد کە اين فضيلتها در کسی جز آل محمد يافت می
 ت سرش افکنده است، و همچونپيرو باطل است و کتابِ االله را بە پش

حقيقتی را  کە تواند کند و نه می نه عقل دارد و نه تدبر می کە است جانوری
   ٣١.بشناسد

پردازانِ امامی دربارۀ بطلان نظريۀ انتخاب و  يکی ديگر از نظريه
اثبات نظريۀ انتصابِ آسمانی استدلال کرده کە کسی امام است کە دارای 

يات فقط در کسی وجود دارد کە خدا و خصوصياتی است؛ و اين خصوص
پيامبر بە امامت منصوب کرده باشند، و در ديگران يافت نخواهد شد؛ و 
تأکيد کرده کە مردم حق ندارند کە دربارۀ تعيين امام اظهار نظر کنند؛ زيرا 

  : را برای بندگانش ممنوع کرده است االله اين
سی باشد کە االله سپس واجب آمد کە ولیِ امر دين پس از پيامبر ک… 

کسی کە امت انتخاب . تعالى و پيامبرش او را تعيين کرده باشند
امت حق . کنند دارای کمال نيست و داخل در حدِ نقصان است اش

وقتی «ندارد کە امام را انتخاب کند، زيرا االله تعالى مقرر کرده کە 
االله و پيامبرش دربارۀ امری تصميم گرفتند هيچ زن و مرد مؤمنی حق 

و مقرر کرده . }۳۶: احزاب{» ندارد کە نظر خودشان را اِعمال کنند
  . }۶: احزاب{» پيامبر از خودِ مسلمين بر آنها برتری دارد«کە 

و چون لازم و ثابت شد کە امامان طاهرين از عترت پيامبرِ ما کە 
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سرور پيامبران و خاتم انبياء است حجتهای االله ۔سبحانه۔ در زمينِ 
ی معجزاتِ کامل و قدرتهای فوق العاده و برهانهای او استند، درست

دادند  روشن کە بەعنوان دليل و حجت برای بندگان خدا بيرون می
   ٣٢.شود نيز ثابت می

شيخ صدوق نوشته کە تعيين خليفه از اختياراتِ انسانها نيست و 
: دليلش هم آيۀ قرآن است کە گفته. کند خليفه را االله تعالى تعيين می

ئی در زمين قرار خواهم  من خليفه: ە پروردگارت بەملائکه گفتگاه ک آن«
تواند کە در انتخاب خليفه  پس اگر گسی بگويد کە می. }۳۰: البقره{» داد

و . گاه او را انتخاب کند دخالت ورزد بايد کە ابتدا انسانی را بيافريند آن
کە تواند  پذير نيست پس انسان نمی کە چنين چيزی برای بشر امکان چون

کە ملائکە با وجود فضل و  ديگر آن. در انتخاب خليفه تصميم بگيرد
عصمتشان حقِ انتخاب امام را نداشتند و االله تعالى خودش امام را تعيين 

کە انسان با اين سفاهت و جهالتی کە دارد چەگونه برايش  ديگر آن. کرد
ع ممکن است کە در انتخاب امام دخالت داشته باشد در حالی امام جام

   ٣٣!همۀ احکام و حقايق است؟
اثبات امامتِ امام منوط بەآن نيست کە کسی امامتش را بپذيرد يا 

   ٣٤.کە اثبات آن با دلايل و براهين حقيقی است نپذيرد، بل
ئی  گانۀ اماميه هيچ بهانه برای نپذيرفتنِ امامتِ يکی از امامانِ دوازده

گانه را منصوب کرده بوده  هاالله تعالى امامانِ دوازد. از کسی پذيرفته نيست
يکی آنها را معرفی کرده بوده است تا در   و يکیبەپيامبر گفتهو نامهاشان را 

                                                 
مؤسسة الإمام المهدی، قم،  (نوادر المعجزاتن جرير طبری امامی، محمد اب. 32

 . ۱۲۔۱۱، )ھ۱۴۱۰
 . ۹۔۸کمال الدين، . 33
 . ۱۰۱کمال الدين، . 34



 ٩٤

از زبان . افتد آينده کسی خطا نکند و ديگری را امام نشمارد و بەگمراهی نه
اند االله تعالى در لوحی کە برای پيامبرِ ما فرستاده چنين   نوشتهامام صادق
  :نوشته است

  .  الرحمن الرحيمبسم االله
محمد پيامبرش و  بە االله عزيز حکيمجانبئی است از  اين نامه

زد رب  از نرا مين آنو سفيرش و حجابش و دليلش؛ روح الأنورش 
 و دارنامهايم را بزرگ ! ای محمد. العالمين فرود آورده است

خدائی ام االله کە   من.نعمتهايم را شکرگزاری کن و ناسپاس مباش
  و فريادرسِ)قاصم الجبّارين (من کمرشکنِ زورگويان. تجز من نيس

 کە خدائی جز  اهللام  من.ام داران رسِ حساب حسابديدگان و  ستم
از من داشته باشد يا جز  اميد فضل از کسی جزهرکە . من نيست

کس چنان  هيچ کە  خواهم کردشکنجهدل من بترسد او را چنان ع
من هيچ . من توکل کن  بر وبندگی کنمرا .  نديده استئی شکنجه

 بەپايان رسد برايش وقتی روزگارش کە ام مگر پيامبری را نفرستاده
ام و وصی  من تو را بر پيامبران برتری داده. ی قرار داده باشمئ وصی

 حسن و پسرتام؛ و تو را توسط دو  برتری دادهء تو را بر اوصيا
 پدرش منبع روزگاردنِ آم سر بەام؛ حسن را پس از حسين اکرام کرده
دار وحی خويش ساخته و او را  ام؛ حسين را خزانه علم خويش کرده

او برترين شهيد . ام نيکو ساخته اکرام کرده و فرجامش را با شهادتْ
کلمۀ تامۀ خودم را با .  او استاست و بالاترين درجۀ شهيدان ازآنِ

  او مردمتوسط عترتِ.  او استام و حجت بالغۀ من نزد او قرار داده
سرور ] زين العابدين[شان علی  نخست. دهم را پاداش و کيفر می

 کە ]باقر[ محمد پسرشگزاران و زيور اوليای پيشين است؛ و  عبادت
شبيه جدش است ستوده است و شکافندۀ علم من و منبع حکمت 



  ٩٥

افتند و هلاک   بەشک میدر زمانش] صادق[جعفر . من است
با من ضديت کرده  کە تبا او ضديت کند چنان اسهرکە . شوند می
جايگاه جعفر را عزيز خواهم داشت و  کە سخن من حق است. باشد

پس از . دلش را در امر شيعيان و ياوران و اوليايش شاد خواهم کرد
؛ هويدا خواهد شدهای کور  در زمانش فتنه کە است] کاظم[او موسا 

 ، وگردد یشود و حجت من پنهان نم  من بريده نمی رشتۀ فرضِاما
يکی از آنها هرکە . شود های مالامال نوشانده میليای من جاماو بە

يک آيه از کتاب ده است، و هرکە را انکار کند نعمت مرا انکار کر
 هنگام کە بەوای بر افترابندانی. من افترا زده است بەمرا تغيير دهد

ام علی   بنده و دوست و برگزيده]کاظم [ روزگار موساسر آمدنِبە
بارهای  کە  و ياور من است و کسی استاو ولیّ. ار کنندرا انک] رضا[

دوشش خواهم نهاد و او را با اين بارها امتحانها خواهم   برنبوت را
بندۀ صالح  کە عفريتی مستکبر او را خواهد کشت و در شهری. کرد

سخن .  من دفن خواهد شدبنا کرده است در کنار بدترين آفريدگانِ
جانشين و  کە ]تقی[ محمد پسرش توسط بەاو را کە من حق است

او منبع علم من و موضع . وارث علمش خواهد شد شاد خواهم کرد
 ايمان او   کە بەئی بنده هر.  استراز من و حجت من بر مخلوقانم

تن از افراد  فيع هفتادش بهشت را جايگاهش خواهم ساخت و آورَد
ی سعادت را برا. کردند خواهم ا همه اهل دوزخ کە اش خانواده
 من و آفريدگانِ ناظر بر و ياور من و ولیّ کە ]نقی[ علی پسرش

 کە حسن. اتمام خواهم رساند بە وحی من استنگهدارندۀ
دار علم من است را از او بيرون   خودم و خزانهاهِ بە رکننده دعوت

رحمت برای  کە »د.م.ح.م« او پسرِخواهم داد؛ و آن سعادت را با 
کمال موسا و فروغ . ل خواهم رساندتمام و کما بەمردم جهان است
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ن او بەذلت اوليای من در زما.  او استن بر تعيسا و صبر ايوب
 بر زمين ان و ديلمان سرهای ترکهمچونشان خواهند افتاد و سرها

خواهد پراکند، کشته خواهند شد، سوخته خواهند شد، و ترسان و 
هد وازمين با خونشان رنگين خ. هراسان و نگران خواهند زيست

 آنها اوليای راستينِ. شان خواهد افتادانشد و شيون و واويلا در زن
 آنها دست بە،خواهم خواباند آنها هر فتنۀ کوری را دستِ بە.ندا من
 برخواهم داشت و زنجيرها و قيدوبندها را دور  از ميانها را زلزله

   ٣٥.ادوآنها ب صلوات و رحمت از پروردگارشان بر. خواهم کرد
ح ديگری کە برای پيامبر فرستاده شده بوده االله تعالى و باز در لو

  :گونه معرفی کرده است گانه را اين امامان دوازده
ابوالحسن علی مرتضا پسرِ ابوطالب، مادرش فاطمه دختِ اسد؛ 
ابومحمد حسن ابن علی البِرّ و ابوعبداالله حسين ابن علی التقی، 

ين العدل، مادرشان فاطمه دختِ محمد؛ ابومحمد علی ابن حس
مادرش شهربانويه دختِ يزدگرد ابن شاهنشاه؛ ابوجعفر محمد ابن 
علی الباقر، مادرش ام عبداالله دختِ حسن ابن علی؛ ابوعبداالله 
جعفر ابن محمد الصادق، مادرش ام فَروَه دختِ قاسم ابن محمد 

بکر؛ ابوابراهيم موسا ابن جعفر الثِقَه، مادرش کنيزی بەنام  ابن ابی
 ابوالحسن علی الرضا ابن موسا، مادرش کنيزی بەنام حُمَيده؛

نَجمَه؛ ابوجعفر محمد ابن علی الزکی، مادرش کنيزی بەنام 
خيزران؛ ابوالحسن علی ابن محمد الأمين، مادرش کنيزی بەنام 
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سوسن؛ ابومحمد حسن ابن علی الرفيق، مادرش کنيزی بەنام سمانه 
ابن الحسن حجت االله اش ام الحسن است؛ ابوالقاسم محمد  کە کنيه

   ٣٦.تعالى بر خلقانش و قائم، مادرش کنيزی بەنام نرجس
 از روز تولدش بەغيبت رفته است و منتظر است تا االله مامام دوازده

کە بايد همۀ کسانی کە از روز درگذشتِ  چون. تعالى بە او اذنِ ظهور بدهد
گانه ايمان  دوازدهپيامبر تا روز ظهورِ امام دوازدهم بە امامتِ يکی از امامان 

د، وقتی امام دوازدهم ظهور کند رجعت ن کيفرِ دنيايی ببيناند آورده نه
خيزند و   برمیشوند و  زنده کرده می گورهاشاندرگيرد و مردگان  صورت می

همۀ پيامبران و همۀ امامان و همۀ شيعيانِ دوازده . شوند بەدنيا برگردانده می
ند تا دولتِ اهل حق را ياری کنند و از شو امامی نيز بەدنيا برگردانده می

. امامی شادی کنند کشيدنِ امامِ دوازدهم از مسلمانانِ غيرِ دوازده ديدنِ کينه
 برای ما اين عقيده راپردازانِ بزرگ رجعت است  شيخ مفيد کە از نظريه

  :چنين نوشته است
 يکی آنان کە درجاتشان در ايمانْ بالا: اند برگشتگان بەدنيا دو گروه

کە مرتکب گناهانِ  آن است و اعمال صالحشان بسيار است و بی
گردانَد تا دولتِ  االله اينها را برمی. اند کبيره شده باشند از دنيا رفته

اند را در  ايشان نشان دهد و هر آرزوئی کە داشته حق و عزت را بە
ديگر آنان کە بەنهايتِ فساد رسيده بوده . دنيا برايشان برآورده کند

اوليای االله  مخالفت با اهل حق بەآخر درجه رسيده بوده و بەو در 
االله تعالى . اند ظلم بسيار کرده و گناهان بسيار مرتکب شده بوده

کند تا پيش از مرگشان از ايشان انتقام بگيرد و دلِ  اينها را زنده می
  … را با اين انتقامها خنک کند) يعنی شيعيانِ امامی(آنها 
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قائم در : روايت کرده کە گفت] صادق[وعبداالله مفضل ابن عمر از اب
 مرد از قوم موسا از ۱۵ مرد با او استند؛ ۲۷کند و  کنار کوفه خروج می

 مرد از ۷آنها کە بەحق رهنمايی کردند و بەحق عدالت ورزيدند، و 
و ابودجانه ] فارسی[اصحاب کهف، و يوشع ابن نون و سلمان 

اينها در برابرش ياران . شترو مالک ا] ابن عمرو[انصاری و مقداد 
  ٣٧.و داوران خواهند بود

  :و علی ابن ابراهيم قمی ۔مفسر بزرگ۔ برای ما چنين نوشته است
هر پيامبری کە از زمان آدم تا زمان عيسا : گفته] صادق[ابوعبداالله 

از . مبعوث شده بوده برخواهد گشت تا اميرالمؤمنين را نصرت دهد
آنگاه کە االله از پيامبران پيمان «شده رو است کە در قرآن گفته  اين

گرفت کە وقتی بەشما کتاب و حکمت دادم سپس يک پيامبری 
او  کنندۀ چيزی بود کە با شما است بايد بە برايتان آمد کە تصديق

يعنی بە پيامبر . }۸۱: آل عمران{» ايمان بياوريد و او را ياوری کنيد
   ٣٨.ايمان آوريد و علی را ياوری کنيد

گفت، و ابن مسکان گفته کە امام ] باقر[ گفته کە ابوجعفر ابوبصير
هر پيامبری کە االله از زمان آدم بەبعد مبعوث کرده : صادق گفت

بوده است بەدنيا برخواهد گشت و خواهد جنگيد و اميرالمؤمنين را 
   ٣٩.ياوری خواهد داد و پيروز خواهد کرد

  :اند و در حديثی از زبان اما باقر چنين نوشته
فرستد  ی قائم ما قيام کند االله جمعی از شيعيان ما را بەسوی او میوقت
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را جمعی از  اين. هاشان است کە دستۀ شمشيرهاشان بر روی شانه
فلانی و فلانی «: گويند شنوند و می اند می شيعيان ما کە نمرده بوده
و اين را برخی از . »اند اند و همراه قائم از گورهاشان برخاسته

گوتر از شما ۔جماعتِ  دروغ«: گويند شنوند و می دشمنان ما می
اين دولتِ خودتان است و در آن هم دروغ . شيعه۔ کسی نيست

است کە ] در زمان پيامبر[سخن آنها مانند سخن کسانی » گوئيد؟ می
   ٤٠.انگيزانَد ميرد را االله برنمی سوگندِ سخت خوردند کە کسی کە می

  :ستو شيخ صدوق دربارۀ خروج چنين نوشته ا
وقتی قائم خروج کند هرکە بەاالله : ابوبصير گفته کە ابوعبداالله گفت

يعنی ابوبکر (کفر ورزيده بوده يا برای امام شريک قائل شده بوده 
اگر در شکم سنگی فرو رود ) و عمر و عثمان را خليفه دانسته بوده

يک کافری در شکمم است، ! ای مؤمن«زند کە  سنگ بانگ می
   ٤١.»بکُشمرا بشکن و او را 

او دارای پری است، و چون هنگام خروجش برسد آن پرچم 
گشايد و  آيد و بەفرمانِ االله زبان می شود و بە اهتزاز درمی گشوده می

و دو » !بکُش دشمنان االله را! يا وَلِیَّ االله«زند کە  او بانگ می بە
  . پرچم و دو علامت و يک شمشيرِ در نيام دارد

آيد و زبان  آن شمشير از نيام بيرون میچون هنگام خروجش برسد 
خروج کن کە سکوت بيش ! يا وَلِیَّ االله«: گويد او می  گشايد و بە می

  . »از اين در برابر دشمنان االله جايز نيست
کُشد و حدود  کند و دشمنان االله را در هرجا کە بيابد می او خروج می
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کند و  و خروج میا. رانَد دارد و بەحکمِ االله حکم می االله را برپا می
جبرئيل بر سمت راستِ او و ميکائيل بر سمتِ چپِ او و شعيب و 

  ٤٢.در پيشاپيشِ او استند) دوتا از پيامبرانِ ديرينه(صالح 
 و اين اند، های جور تحريف کرده بوده کە اسلام و قرآن را خليفه چون

م  قائ٤٣اسلام و قرآنی کە در ميان مردم است اسلام و قرآنِ حقيقی نيست،
در . آورَد وقتی ظهور کند اسلام اصلی و قرآن اصلی را برای مردم می

  :گونه بەما خبر داده است باره شيخ مفيد اين اين
قائم آل محمد وقتی قيام کند چادرهائی برای : ابوعبداالله گفت

آموزانند کە االله فرستاده بوده  گونه می زند کە قرآن را بەآن کسانی می
اند آموختنش بسيار  امروزه حافظ قرآناست؛ و برای کسانی کە 

   ٤٤.دشوار است، زيرا خلاف تأليف اين قرآن است
گونه  آورَد همان قائم وقتی قيام کند امر نوينی می: ابوعبداالله گفت

   ٤٥.آورد) يعنی دينِ جديدی(کە پيامبر در بدايتِ اسلامْ امرِ نوينی 
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  سنت اهل اسلام

اسلامِ «و » لِ السُّنّة وَالجَماعَةاه«اسلامِ پيروانش اسلامِ ديگری کە 
 نيز همچون دو اسلامِ ديگرِ يادشده در بالا در زمان اموی اند ناميده» سَلَف

داشتند کە بەمعنای » مُرجِئه«پيروانِ اين اسلام در آغاز صفتِ . پديد آمد
 دادن است و هم معنای اميد بە هم»رجاءاِ«. است» اِرجاءکنندگان«
حکم دربارۀ فرجامِ  کە  کسی استیءمُرجِ. دادن بەبعد معنای حوالهبە

مسلمينِ خطاکار و مرتکبانِ گناهانِ کبيره را بەخدا موکول کرده است و 
  .  استمرُجِئَه  جمعش.دهد دربارۀ آنها نظری نمی

 حکم دادن دربارۀ کردارهای در کە  اطلاق شدئی فرقهبر مُرجِئَه 
توان  نمی کە  و عقيده داشتندگرفتند  نقطۀ مقابل خوارج قرار میمسلمين در

دهد نظر  اس عملی کە انجام می براسهيچ مسلمانی دربارۀ فرجامِ اخرویِ
کە بايد بەرحمتِ الٰهی اميدوار بود، زيرا االله هرکە را بخواهد مورد   بلداد

يَغفِرُ لِمَن (کند  دهد و هرکە را بخواهد شکنجه می آمرزش خويش قرار می
  ). شاءيَشاء و يَعَذِّبُ مَن يَ

 دوران اموی پيدا در آغازِپردازانی بودند کە   نظريهمُرجِئَهرهبرانِ 
 جامعۀ  و امنيت در ثباتتداومِخاطر  بەوضع موجودانِ گر شدند و توجيه
حجازی اساس اين عقيده کە ريشه در باورهای مسلمينِ . مُسلِمين بودند

 رخدادی کە  داشت بر اين باور نهاده بود کە هر)مکه و مدينه و طائف(
آيد بەارادۀ خدا است، و آدمها چيزی جز ابزار برای اجرای  بەپيش می

  . ارادۀ خدا نيستند
شايد اين باور برای نخستين بار پس از ترور شدنِ علی و برندۀ نهايی 
شدنِ معاويه در جنگ قدرت با علی و سپس حسن و خليفه شدنِ معاويه 
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ن حسن بەاو گفتند کە از مذاکره گويا وقتی کسانی از سران شيعيا. مطرح شد
 هرچە اگر کە وااللهو سازش با معاويه خودداری ورزد، او پاسخ داد کە 

 سربازان ما تبديل شوند من شک ندارم بە درخت و سنگ در جهان هست
و اين سخنِ حسن بەآن معنا است کە ارادۀ  ١.پيروز خواهد شدمعاويه کە 

ەخلافت برسد، و ما هيچ کاری خدا بر آن قرار گرفته بوده کە معاويه ب
در يک خطبۀ منسوب بە علی نيز همين موضوع مطرح شده . نتوانيم کرد

او در اين خطبه گفته کە ارادۀ خدا بر آن قرار گرفته کە من کشته شوم . است
و خلافت بەدست معاويه افتد و شيعيانِ من تسليم معاويه شوند و رنج 

گويم و  اينها شدنی است، من نه دروغ می کە واالله«و تأکيد کرده کە . بکَشند
 در اينجا نيز اشارۀ صريح بە ارادۀ تغييرناپذير ٢.»اند دروغ گفته بەمن نه

  . خدا برای خليفه شدنِ معاويه آمده است
وقت را مطرح انِ اگر نظريۀ تندروانۀ خوارج ضرورت جهاد با حاکم

 دنبال بەهزيانهای بسيار برای جامع هم تضعيف دولت و هم کە کرد می
 مُسلِمين از با طرح افکارشان حمايتِ کە کوشيدند داشت، مرجئه می

  .  تا ثبات و امنيت در جامعه تداوم يابدحاکمان وقت را جلب کنند
 گناهمرتکب  کە مسلمانیگفتند  میآن بود کە آنها جنبه از عقايد  يک

ا عبادتی کار ي کە بسا چە توان کافر يا فاسق شمرد؛ زيرا  را نمیشودکبيره 
   ٣.بهشت برود بەشود و مورد بخشايش االله واقع کند و

گفتند هرکە  گرفتند کە می  قرار میاينها در اين نقطه در مقابل خوارج
؛ زيرا از االله نافرمانی رود دوزخ می بە وگردد میمرتکب کبيره شود کافر 
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 کرده و مرتکب کرداری شده کە االله منع کرده بوده است؛ و وظيفۀ مسلمين
است کە مسلمانان را از ارتکابِ گناهان کبيره بازدارند؛ و هرکە مرتکب 

  . گناه کبيره شود را بکُشند تا ديگران عبرت بگيرند
مرتکبان کبيره نظر   فرجامِ اخرویِدربارۀگفتند کە نبايد  مرجئه می

 اآنه کە داند  االله بهتر می؛ زيراآنها را بەاالله حواله کردفرجامِ کە بايد   بلداد
  . فرجامی خواهند داشتچە 

ضرورتِ ثبات در سرزمينهای  بە  معتقدانگفتيم کەاين عقيده را 
در قرآن . قرآن داشتآيات  اموی مطرح کرده بودند، ولی ريشه در کشور

ی در دست االله است، و راه گمکرد هدايت و  تصريح می کە آياتی آمده بود
 و برخی را ،پر کند) آدم از بنی(تا از مردم است االله بهشت و دوزخ را آفريده 

  . برای دوزخ و برخی ديگر را برای بهشت آفريده است
هرکس را دنِ نيک و بد بو کە کردند مرجئه نيز اين عقيده را مطرح می

االله هرکە را بخواهد هدايت  و ، کرده است و مقدرآسمان تعيين االله در
از نظر مردم  کە چە بسا کسان. کند راه می واهد گمرا بخکند و هرکە  می
بسا  و چە ؛اند ند ولی برای بهشت آفريده شدها  و مستوجبِ دوزخکار گناه
 .اند  ولی برای دوزخ آفريده شدهندا  اهل بهشتاز نظرِ مردمْ کە کسان

. کرد  نيز اين عقيده را تأييد میشد از زبان پيامبر روايت می کە احاديثی
   : بود آمدهچنينمثلاً، در حديثی 
رکدام از شما در شکم مادرش در خلال چهل روز جمع  هخلقتِ
 سپسلخته خواهد بود، ونِ  برای همين مدت خسپسشود،  می

ئی فرستاده  پاره خواهد بود، آنگاه فرشته برای همين مدت گوشت
 کە شود او گفته می بە و،شود  میفرماناو چهار کلمه  بەشود و می

پس از .  را بنويسمدت عمر و فرجام نيک يا بدش کردار و روزی و
يکی از شما کردارش اين است کە . شود دميده می در او آن روح
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اش   نيست، ولی نوشتهگَزجز يک  بەميان او و بهشت کە چنان است
و يکی از شما . چيز ديگری بوده است و کار اهل دوزخ خواهد کرد

 نباشد، ولی گَزجز يک  بەکند تا ميان او و دوزخ کردار اهل دوزخ می
و کردار اهل بهشت را انجام است اش چيز ديگری بوده  هنوشت

   ٤.خواهد داد
اند؛ و معنايش آن است کە   نام دادهجبرَیاين جنبه از عقيده را  

انسان هيچ نقشی در تعيين فرجامِ خودش ندارد، زيرا فرجام انسانها را االله 
 در اين عقيده اهل تشيع با اهل سنت همسانی. تعيين و مقرر کرده است

مثلاً، کلينی . اند دارند، و آنها نيز در کتابهاشان احاديث مشابهی را آورده
  :چنين نوشته است

االله ۔عَزَّ وَجَلّ۔ پيامبران را : گفت] زين العابدين[علی ابن حسين 
آفريد دلهاشان را و بدنهاشان را؛ و ) بالاباييها(از خاکِ عِلِّيّين 

ای مؤمنان را از خاکی جز دلهای مؤمنان را از آن خاک آفريد و بدنه
آفريد دلهاشان را و ) پائين پائينها(و کافران را از خاکِ سِجّين . آن

رو مؤمنانْ کافر  و اين دو خاک را با هم آميخت؛ از اين. بدنهاشان را
و از اينجا است کە مؤمنْ بد . زايند زايند و کافرانْ مؤمن می می
دلِ کافر هوای چيزی . دکن کند و از اينجا است کە کافر نيک می می
کند  کند کە از آن آفريده شده است و دلِ مؤمن هوای چيزی می می

  ٥.کە از آن آفريده شده است
االله ۔عَزَّ وَجَلّ۔ چون خواست کە آدم را : گفت] الصادق[ابوعبداالله  

بيافريند جبرئيل را در نخستين ساعتِ روز جمعه فرستاد و او با 
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، دستش از آسمان هفتم بە آسمان دست راستش يک مُشت برگرفت
زيرين رسيد، و از هر آسمانی خاکی برداشت، و يک مشتِ ديگر از 

االله ۔عَزَّ . زمين هفتمينِ بالايی تا زمينِ هفتمينِ پائينی برداشت
وَجَل۔ بەکلمۀ خودش فرمود و مشتِ اولی را با دست راستش و 

ره کرد، و مشت دومی را با دست چپَش گرفت و آن خاک را بە دو پا
مشتِ [پس بە آن . از زمين پاشانده شد و از آسمانها پاشانده شد

رسولان و انبياء و اوصياء و «: کە در دست راستش بود گفت] خاکی
بختان و هرکە من برايش کرامت بخواهم  صديقين و مؤمنان و نيک

کە ] مشتِ خاکی[و بە آن . پس همان شد کە او گفت. »از تو استند
جَبّاران و مشرکان و کافران و طاغوتان و «: بود گفتدر دست چپَش 

بخواهم ) شقاوت(روزگاری  بختی و سيه کسانی کە من برايشان تيره
   ٦.پس همان شد کە او گفت. »از تو استند

شوند، ولی  گری با مرجئۀ همسو می يعنی اهل تشيع در عقايد جبری
را فرجامِ انسان را خوارج و زيديه و معتزله در نقطۀ مقابل آنها استند، زي

  . دانند منوط بەاراده و تصميم و کِردۀ ارادیِ خودِ او می
مرجئه بەخاطر حفظِ وضعِ موجودِ سياسی تا جائی بەپيش رفتند کە 

شود بەارادۀ االله خليفه شده است و بهترين انسانها  گفتند کسی کە خليفه می
 ساخته شدهبر پيامزبانِ  اموی حديثی از زمانِدر . است و اهل بهشت است

جهنم نخواهد  بە سه روز خلافت کند خليفه شود وهرکس: گفت می کە بود
   ٧.) ثَلاثَةَ أيّامٍ لَم يَدخُل النّارةِالخلافَ بِن قامَمَ (رفت و بهشتی خواهد شد

شد اهل بهشت و بهترين  خليفه می هرکە آن بود کە اين عقيده برآيندِ
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کە  چون کرد می کارهای فاسقان ظاهر بەانسان روی زمين بود؛ و حتی اگر
 نيکو گردانيده بود برای خلافت کردن تعيين کرده و فرجامش را او رااالله 

  . شد اهل بهشت می
شايد نخستين باری کە اين عقيده مطرح شد توسط خليفه عثمان در 

وقتی شورشيان خانۀ عثمان را محاصره کردند و .  هجری بود۳۵پايان سال 
تعفا دهد او پاسخ داد کە جامۀ خلافت را االله بر تنِ من از او خواستند کە اس

؛ و چندان در برابر را از تنِ خويش برنخواهم کند پوشانده است و من آن
  .اش ريختند و او را کشتند شورشيان مقاومت ورزيد تا شورشيان بەخانه

 اختلاف  تاکوشيدند می کە مهمترين جنبۀ تلاش فکری مُرجئه آن بود
تلافی کە از جنگهای جمل و صِفّين ناشی شده و ادامه يافته اخ(مُسلِمين 

، و  و موجبات وحدت مسلمين را فراهم آورنداز ميان بردارندرا ) بود
ساخته برای او خنثا  دستگاه اموی برضد علی را نيزتبليغات خوارج و 

ارتشِ انِ از سرهنگ۔ثابت قُطنه ازدی  کە ئی قصيده. عادۀ حيثيت کنندا
 سروده، اين موضوع ۔دهۀ آخر سدۀ نخست هجری اسان در دوخراموی در 

کليت فکرِ مُرجئه در آن  کە وی در اين قصيده. کند بيان میروشنی  بە را
   :گفته استچنين بيان شده است 

آن وفادار بمانم  بەاگر کە ام من با پروردگارم بيعتِ استوار کرده
. کشتن رفتندزرگواری خواهم شد کە در اُحُد بەبانِ صفِ کشتگ هم

االله را عبادت کنيم و شريک برايش قائل  آن است کە شيوۀ ما
 کنيم  میرجاءاِما مشتبه گردد آنها را  امور و مسائل هرگاه بر. نباشيم

از راه راست منحرف کسانی کە  دربارۀ .)دهيم بە االله حواله می(
ند، ا همۀ مُسلِمين بر اسلام. مان روشن است شده باشند نيز عقيده

 تفرقه را راهِی مشرکان راههای گوناگونی در پيش گرفته ول
باشد سبب هر اندازه کە  بەگناه کە کنم من فکر نمی. اند پيموده
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خون کسی را .  االله ايمان دارديگانگیِ کە بە مشرک شدن کسی شود
م و مجبور بە مورد تعدی قرار گيري کە ريزيم مگر بر زمين نمی

 را پيشه کند پاداش پرهيزکاران تقوای االلههرکە . ريزی شويم خون
 االله داده باشد برگرداندنی نخواهد بود، و کە حکمی. خواهد يافت

شان در گفتارشان  خوارج همه. او حکم کند همان درست استهرچە 
  . تعبد و اجتهاد کنند کە بکوشند گرچە خطاکارند

اه گ االله را شناختند هيچکە  از وقتی کە علی و عثمان دوتا بنده بودند
هردوشان با مشکلاتی مواجه شدند، و . شريک برای او قائل نشدند

 علی و ! چەگونه با آنها رفتار کردندنافرمانانْ کە شاهد بود تعالى االله
کردند پاداش نيکو خواهند يافت، و من  کە خاطر تلاشی بەعثمان

را نشان  داشته باشد کە خلاف اينئی وجود  آيه کە کنم فکر نمی
فرجامی خواهند داشت، و هرکدام از  کە چە داند تر میاالله به. دهد

   ٨.تنهائی در برابر االله حاضر خواهد شد بە بندگانْ
ترين جنبۀ عقايد مُرجِئه توجيهِ وضعِ موجود و تسليم در برابرِ  اساسی 
گردد کە خلافتش  های فکریِ آنها بەآغاز خلافتِ معاويه برمی ريشه. آن بود

هاشم همگی با او بيعت  نش پذيرفته شد و بنیتوسط امام حسن و برادرا
زمان همين  بيشينۀ اصحاب پيامبر ۔يعنی قريش و انصار۔ در آن. کردند

بعدها کە يزيد بەخلافت نشست ابن الحنفيه . گرايشِ فکری را داشتند
و برادرانش عمر و عبيداالله، و عموزادگانشان عبداالله و ) پسرِ امام علی(

با يزيد بيعت کرده از مخالفت با او خودداری ) اسفرزندان عب(عُبَيداالله 
ورزيدند، با حسين همراهی نکردند، و پس از فاجعۀ کربلا کە بخشی از 

را برضد يزيد بەراه افکندند آنها از مدينه » حَرّه«مردم مدينه قيام موسوم بە 
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رفتند تا در قيام مردم مدينه بر ضد يزيد شرکت نکنند؛ و حتی امويانِ 
   ٩. مورد حمايت قرار دادندمدينه را

نيز علی ابن حسين و ابن الحنفيه و همۀ بازماندگان خاندانهای 
محمد ابن .  با عبدالملک مروان بيعت کردند۷۳اصحاب پيامبر در سال 

نيز شيوۀ امام حسن و محمد ابن الحنفيه و علی ابن حسين ) امام باقر(علی 
 کە فرزندان اصحاب پيامبر را با خلفای اموی دنبال کرد، و اين راهی بود

  . از قريش و انصار دنبال کردند
ئی بود کە در ميان عموم  کە تفکرِ مُرجِئی يک جريان فکری منظور آن

قبايل حجاز شامل مکه و مدينه و طائف و نيز در بسياری از قبايل عربِ 
  . عراق و شام و ايران جريان داشت

) ورانِ خلافتِ عباسیيعنی در د(های سدۀ دوم هجری بەبعد  از نيمه
واژۀ مرجئه بار منفی داشت زيرا .  جای نامِ مرجئه را گرفتاَهلُ السُّنهّنامِ 

بە من «و » مربوط بە خودش است«و » من ربطی ندارد؟ بە«کنندۀ  تداعی
توجهی بەامور جامعۀ مسلمين بود؛ لذا اهل سنت ديگر  و بی» چه

ان را اهل سنتِ پيامبر و نپذيرفتند کە بەآنها مرجِئه گفته شود و خودش
اصحاب ناميدند؛ يعنی کسانی کە مذهبشان بر مبنای همان عقايد و 
باورهائی نهاده شده است کە توسط پيامبر و اصحاب پيامبر تعليم داده شده 

گفتند  گفتند يا نمی کە در اين ادعا تا چە اندازه درست می اين. بوده است
  . کاری نداريم

اهل السُّنَّةِ ئی بودند کە در آينده  کریپس، مرجئه همان جريان ف
 نام گرفتند، و فقيهانِ بزرگی ازقبيلِ مالک ابن انس و احمد ابن والجَماعهَ
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حنبل و ابوالحسن اشعری و ابوبکر باقلانی و امام الحرمين جوينی و 
ابوحامد غزالی در چند مرحله اسلامِ آنها را تئوريزه و تدوين کردند؛ 

گيرِ او  ابوحامد غزالی و بەهمتِ تلاشهای فکریِ پیاسلامی کە در زمان 
  . شکلِ نهايیِ خويش را گرفت

مکه و  از قبايل ۔تًاعمدمذهبی ۔ سازندگانِ اوليۀ اين جريانِ فکری
کليتِ تعاليمِ . اسلام اوليه را شکل داده بودند کە مدينه و طائف بودند

مردم های ديرينۀ سنت بەتعلق کە اين جريان همان عقايدی بودانِ دينی پيرو
 را تمايز  فکریاساس عقيده در اين جريانِ. مکه و مدينه و طائف داشت

مردم (بارز و مشخص نژادی و برتری مطلق قبيلۀ قريش و پس از او انصار 
  . داد تشکيل می) مدينه

 برای زن هيچ حقی قائل  ۔همچون اهلِ تشيع۔اين گرايشِ فکری
چشم و گوش بسته  کە بايست  و مینبود، و زن برای مرد آفريده شده بود

گفت   احاديثی از زبان پيامبر روايت کردند کە می.مطيع شوهرش باشد
 .شود زنی کە از شوهرش اطاعتِ مطلق نداشته باشد خدا از او در خشم می

مايل  کە تعداد هر بە عقدی و زنِواحدِ چهار آنِدر  کە مرد اجازه داشت
 زنانِ از يکیه باشد، و هرگاه اراده کند داشت) سُرّيّه(باشد کنيزِ همخوابه 

 حقِ اعتراض زن )از زندگیِ خودش بيرون کند (دهد را طلاق يشعقد
زن در در ديدگاهِ پيروانِ اين جريان فکری بيش از هر چيزی . نداشته باشد

و کنيز نه تنها ابزارِ فرونشاندنِ شهوتِ مرد . رانیِ مرد بود ابزاری برای کام
رو صفتی کە  از اين. ئی يا جانوری در اختيار مرد بودکە همچون کالا بل

اش  چيزی کە مرد در خانه«بود يعنی » سُرِّيّه«بەکنيزِ همخوابه داده بودند 
ما «صفتِ ديگری کە بەکنيز داده بودند . »کند دارد و از آن استفاده می

کنيز نه يک . »چيزی کە در تملکِ شما است«بود، يعنی » مَلَکَت اَيمانُکُم
اهل تشيع جعفری نيز در همۀ اين موارد با . بود» چيز«کە يک  بل» انسان«
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  . اهل سنت همسويیِ کامل داشتند
.  اساسی اين جريان بودباورهایبرتری نژاد عرب بر غيرعرب نيز از 

شدند  و از همين رو بود کە بە کسانی از غير عربها کە بەهر دليلی مسلمان می
حقوقی کە . معنای وابسته بەعرب بوددادند کە بە می» موالی«صفتِ 

گرفت زيستن برای کار کردن و ماليات پرداختن بەعرب  بەموالی تعلق می
رو نابرابریِ انسانهای مسلمان نزد اهلِ سنتِ اوليه در سدۀ  از اين. بود

اين وضع با . نخست هجری و تا پايان دورانِ اموی يک اصل اساسی بود
 ايرانی و تشکيل خلافت عباسی بر الیِورافتادنِ خلافت اموی بەدست مو

حال بەعنوان يک جنبه از فکرِ اهل سنت  دوش آنها از ميان رفت؛ با اين
 و اساسِ فقهِ اجتماعی را در تأليفات بزرگانِ اهل نزد عربها ماندگار شد

  . امکانِ عمل بەآن وجود داشته باشدکە  آن  بیسنت تشکيل داد
شان ۔بەويژه در نابرابری  اعیاهل سنت در بسياری از عقايد اجتم

ارج شمردنِ  انسانها و در تمايز نژادی و برتری عرب بر غير عرب و در بی
يافتند و در برابر خوارج و معتزله قرار   می کاملزن۔ با اهل تشيع همسانیِ

  . گرفتند می
 اين نام نيز بەزودی فراموش شد.  بودصفِاتيهنام ديگرِ اهلِ سنتْ 

. عنوانِ يکی از ويژگيهای اصلیِ اهل سنت ماندگار شدولی برای هميشه بە
صفاتيه يعنی کسانی کە همۀ صفاتی کە در قرآن برای االله آمده بود را 

گونه کە بەخدا  پرس و جو قبول داشتند، وگرچە با صفتهای انسان بی
و منفیِ  دقيقًا با خصوصياتِ مثبت (وارِ متشخص  دادند خدا را انسان می

گفتند کە صفات خدا با  دادند ولی می نشان می) لِ عربسا يک مردِ ميان
  . صفات آدمها قابل مقايسه نيست

پردازانِ بزرگِ اهل سنت دو دست و دو چشم و  خدا در تأليفات نظريه
گويد، در آسمانِ هفتم کە  دو گوش و چهره دارد، زبان دارد و سخن می
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بر  ( خويش است بر روی تختگاهِ و سقفِ مسطحیبلندترين جايگاه جهان
گاه از آسمان هفتم بە آسمانِ شود و  جابەجا مینشسته است، ) روی عرش
» بالانشين« زيرا آيد گاه از آسمانِ پائينی بەزير نمی آيد ولی هيچ پائينی می

است، و کارهائی کە روی زمين و جهانِ انسانها دارد را بەوسيلۀ ) العَلِیّ(
ورزد،  مهر میهر و لطف دارد،  او خشم و ق.رساند اش بەانجام می ملائکه

ورزد،  می) مکر(شود، نيرنگ  گين می شود، خشم کند، شاد می لطف می
کند، از بسيار چيزها و کسان  گيرد، شکنجه می ورزد، انتقام می کينه می
همۀ اينها صفاتی . آيد آيد و از بسيار چيزها و کسان خوشش می بدش می

صيل اين موارد را ابوالحسن تف. است کە در قرآن برای االله آمده است
و نيز در کتابِ » الإبانه عن اصول الديانه«اشعری در کتابچۀ کلامیِ 

الفرق بين «عبدالقاهر بغدادی نيز در . آورده است» مقالات الإسلاميين«
پيش از آنها احمد . در تأييد و تثبيتِ اين عقيده سخن گفته است» الفرق

در مسند خويش احاديثی کە از زبان ) امام اهل السنته والجماعه(ابن حنبل 
  . پيامبر در اثبات اين عقيده روايت شده بوده را آورده است

کردند کە  اهل تشيع جعفری نيز خدا را با همان ويژگيهائی معرفی می
وارِ  ولی خوارج ۔همچون معتزله۔ همۀ صفتهای انسان. اهل سنت کردند
  . شمردند چون می کردند و او را ذاتِ بی خدا را نفی می

  : در بيانِ عقايد اهل سنت چنين نوشته است ابوالحسن اشعری
اهل سنت گويند کە االله نه جسم است و نه شبيهِ اشياء است، و روی 

الرحمٰن عَلَی العَرش «: کە او تعالى گفته است چنان) گاه روی تخت(عرش 
 ما نبايد چيزی کە االله تعالى گفته است را ناديده. }۵: طه{» استَوى

. قرار گرفته است بدون چەگونگی] بر عرش[گوئيم کە او  بگيريم؛ ولی می
. }۳۵: نور{» االله نور السماوات والأرض«: کە او تعالى گفته نور است چنان
دو . }۲۷: الرحمن{» وَيَبقى وَجهُ رَبِّكَ«: کە او تعالى گفته چهره دارد چنان
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دارای . }۷۵: ص{» يدمبا دو دستم آفر«: کە او تعالى گفته دست دارد چنان
» در برابر ديدگانِ ما روان است«: کە او تعالى گفته دو چشم است چنان

: کە گفته اش خواهد آمد چنان روز قيامت بەهمراه ملائکه. }۱۴: قمر{
گونه کە  آيد همان و بە آسمان پائينی می. }۲۲: فجر{» وَجاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ«

چە کە در قرآن  گويند جز آن ی نمیچيز] اهل سنت. [در حديث آمده است
   ١٠.بيابند يا روايت از پيامبر آمده باشد

اهل سنت معتقدند کە االله دارای بينايی و شنوايی است؛ و همچون 
و معتقدند کە االله . معتزله نيستند کە قائل بە سمع و بصر برای االله نيستند

ايشان را آفريده بينند کە االله کە  آيا نمی«: کە گفته دارای نيرو است چنان
و معتقدند کە هرچە از خير . }۱۵: فصلت{» است نيرومندتر از ايشان است

شما هيچ «: کە گفته افتد بە خواستِ االله است چنان و شر در جهان اتفاق می
کە  ؛ و چنان}۲۹: تکوير{» خواهيد مگر کە االله بخواهد چيزی را نمی
و . »ە االله نخواهد نشودهرچە االله بخواهد شود و هرچ«: گويند مسلمين می

کس قادر بە انجام هيچ فعلی نيست مگر کە االله انجام  معتقدند کە هيچ
کس قادر نيست کە از حيطۀ علم خدا بيرون باشد يا عملی  دهد؛ و هيچ

و معتقدند کە هيچ . انجام دهد کە در علمِ خدا بوده کە انجام نخواهد داد
آفريند و   بندگان را االله میئی جز االله وجود ندارد و بديهای آفريننده

توانند کە چيزی از  کند، و بندگان نمی کردارهای بندگان را االله ايجاد می
تواند کە کافران را اصلاح کند و  و معتقدند کە االله می. اينها را ايجاد کنند

بەآنها لطف نمايد تا مؤمن شوند، ولی خواسته کە کافران اصلاح نشوند و 
کە خواسته کە کافر باشند؛ لذا   تا مؤمن شوند، بلبەآنها لطف نکرده است

   …راه و دلهاشان را بەمُهر کرده است آنها را گم
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االله بر روی کە  آن…  بەاقرار داريم کە اجمال عقيدۀ ما چنان است
 بر روی عرش انرحم«: گويد کە می عرش خويش قرار گرفته است، چنان

بری توفيق داده   برای فرمانمؤمنين را االلهکە  و آن…  ،}۵ :طه{» قرار گرفت
 کرده است؛ و راهنمايیآنها نگريسته و اصلاح و  بەآنها لطف نموده و بەو

آنها  بە نداده و توسط آياتشآنها نشان بەی افکنده و راهراه  بەگمکافران را
حتمًا  بود کرده  اصلاحآنها رااگر بەآنها لطف نموده  لطف ننموده است؛ و

شدند؛   میيافته راهحتمًا  داده بود آنها نشان بەاهشدند، و اگر ر صالح می
آنها لطف نمايد تا مؤمن  بەاصلاح کردهکافران را  کە تواند زيرا االله می

لم او در عکافر بمانند؛ و اين  کە قرار گرفته بوده بر آن اش شوند؛ ولی اراده
ار و اقر.  گره زده استاشاندله بوده است؛ و آنها را سرافکنده ساخته و بر

قضا و قدر ايمان داريم هم  بە و، استاالله قضا و قدرِ بەخير و شر کە داريم
از ما بگذرد  کە هرچە دانيم و می. هم شيرينش هم تلخش خوبش هم بدش

از ما  کە بايست ما برسد نمیبە هرچە شد؛ و  میماننصيب کە بايست نمی
 سودیرند تا ئی از خودشان ندا  هيچ ارادهاالله ياریِ بی بندگانْ. گذشت می
عَزَّ  کە االله چنان.  دور سازندشان از خود را يا زيانیبرسانند شانخودبە

برای خودم هيچ سود و زيانی در دست من بگو «: گفته است پيامبروَجَلّ بە 
   ١١.}۴۹ : يونس.۱۸۸ :اعراف{» چە کە االله خواسته باشد  آنندارم مگر

مخلوق  بە معتقد مخلوق نيست، و هرکساالله کلامِگوئيم کە  میما 
سرایِ ( ديگرسرا االله را در کە و معتقديم. بودن قرآن باشد کافر است

 .شود ديد ماهِ تمام را می کە گونه چشم ديد، درست همان بەتوان  می)آخرت
چشم خواهند  بەاو رااز رسول االله رسيده است مؤمنين  کە واياتیر بنابر
او دنِ ي از دکافراننگرند  او می بەولی وقتی مؤمنان در بهشت. ديد
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 را نتوانند کە االلهشود تا   کشيده می کافرانپرده در برابر(شوند  محجوب می
» اند  در پردهروز از پروردگارشان آنها در آن« کە سخنِ االله است). بينندب
   ١٢.}۱۵ :مطففين{

آسمان زيرين نزول  تعالى بەاالله کە آمدهاز پيامبر  کە ما روايتهائی
را » ئی هست ئی هست؟ آيا استغفارکننده آيا خواهنده«: گويد میکند و  می

پروردگارت با «: گفتهاالله  کە گونه همان کە و قبول داريم… قبول داريم؛
 روز عَزَّ وَجَلّ االله }۲۲: فجر{» ر صف خواهند آمدفرشتگان صف اند

بندگانش نزديک خواهد   بەبخواهد کە هر اندازهقيامت خواهد آمد، و 
: گفته، و }۱۶ :ق{» ما از رگ گردن بەاو نزديکتريم«: فتهگکە  شد، چنان

» تر بود و کمان يا پائينارتفاع د بەسپس نزديکتر شد و فروتر ايستاد و«
    ).يعنی در اين فاصله از پيامبر در آن بالا ايستاده بود( }۸ :نجم{

آنها را برای  تعالى االله کە يما يشينيانیپ داریِ دوستلزوم  بەما معتقد
  نيزآنها را ستوده است ما تعالى االله کە گونه  پيامبر برگزيد؛ و همانقتِرفا

امام فاضل پس گوئيم کە  میما . کنيم شان تَوَلاّ می همه بە وائيمست آنها را می
دين را  تعالى االله؛ ۔االله از او خشنود باد۔از رسول االله ابوبکر صديق بود 

نصرت ) بيرون شدگان ز اسلاما(بواسطۀ او عزت بخشيد و او را بر مرتدان 
ديگران برتری داد   نماز برپيامبر او را برای امامتِ کە گونه داد؛ و همان

اتفاق آرايشان او را خليفۀ  بە برتر دانستند ومُسلِمين نيز او را برای امامتْ
 ؛۔االله از او خشنود باد۔پس از او عمر ابن خطاب بود . رسول االله ناميدند
 با اوکسانی کە ؛ ۔االله از او خشنود باد۔ن عفان بود پس از او عثمان اب

پس از او . گرانه و تجاوزکارانه بود  جنگيدند جنگشان ستم)يعنی عثمان(
 پس از پيامبرانِ اينها امام. ۔االله از او خشنود باد۔ بود طالب ابن ابیعلی 

                                                 
  .۱۷، الإبانه عن اصول الديانه. 12



  ١١٥

 امبرپي کە آن ده تنی کە اقرار داريمو .  نَبَوی استند و خلافتشان خلافتِاست
عموم  بە ما.ندا  همه اهل بهشته استبهشتی بودنشان گواهی دادبە

؛ گوئيم یداشتند سخن نم کە کنيم و دربارۀ اختلافی اصحاب پيامبر تَوَلاّ می
يعنی ابوبکر و عمر و عثمان و ( چهارگانه امامانِاين است کە مان  و عقيده
 کە هان نيستج در کس ه و بافضيلت بودند و هيچيافت  راهخليفگانِ) علی
   ١٣.مرتبۀ فضيلتِ ايشان دست يابدبە

  بەبايد برای صلاح امامان مسلمين دعا کرد و کە  عقيده داريمنيز
امامتشان اعتراف نمود؛ و حتی اگر آنها از راه درست منحرف شوند نيز 

 است؛ و عقيدۀ راه گم) بشورد(برضدشان خروج کند  کە هرکە عقيده داريم
در هيچ شورشی برضد هيچ امامی  کە جه نبايدو هيچ آن است کە بەما

   ١٤.شرکت نمود
 نيز عقيدۀ اهل سنت دربارۀ مقالات الإسلامييناشعری در کتاب 

  : صفاتِ االله را بەطورِ فشرده چنين آورده است
اهل سنت گويند کە االله نه جسم است و نه شبيهِ اشياء است، و روی 

: طه{» لَی العَرش استَوىالرحمنٰ عَ«: کە او تعالى گفته عرش است چنان
گوئيم  ما نبايد چيزی کە االله تعالى گفته است را ناديده بگيريم؛ ولی می. }۵

کە او  نور است چنان. قرار گرفته است بدون چەگونگی] بر عرش[کە او 
کە  چهره دارد چنان. }۳۵: نور{» االله نور السماوات والأرض«: تعالى گفته

کە  دو دست دارد چنان. }۲۷: الرحمن{»  رَبِّكَوَيَبقى وَجهُ«: او تعالى گفته
دارای دو چشم است . }۷۵: ص{» با دو دستم آفريدم«: او تعالى گفته

روز . }۱۴: قمر{» در برابر ديدگانِ ما روان است«: کە او تعالى گفته چنان
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» وَجاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ«: کە گفته اش خواهد آمد چنان قيامت بەهمراه ملائکه
. گونه کە در حديث آمده است آيد همان و بە آسمان پائينی می. }۲۲ :فجر{
گويند جز آنچە کە در قرآن بيابند يا روايت از  چيزی نمی] اهل سنت[

   ١٥.رسول االله آمده باشد
اهل سنت معتقدند کە االله دارای بينايی و شنوايی است؛ و همچون 

و معتقدند کە االله . ندمعتزله نيستند کە قائل بە سمع و بصر برای االله نيست
بينند کە االله کە ايشان را آفريده  آيا نمی«: کە گفته دارای نيرو است چنان

و معتقدند کە هرچە از خير . }۱۵: فصلت{» است نيرومندتر از ايشان است
شما هيچ «: کە گفته افتد بە خواستِ االله است چنان و شر در جهان اتفاق می

کە  ؛ و چنان}۲۹: تکوير{»  بخواهدخواهيد مگر کە االله چيزی را نمی
و . »هرچە االله بخواهد شود و هرچە االله نخواهد نشود«: گويند مسلمين می

کس قادر بە انجام هيچ فعلی نيست مگر کە االله انجام  معتقدند کە هيچ
کس قادر نيست کە از حيطۀ علم خدا بيرون باشد يا عملی  دهد؛ و هيچ

و معتقدند کە هيچ . کە انجام نخواهد دادانجام دهد کە در علمِ خدا بوده 
آفريند و  ئی جز االله وجود ندارد و بديهای بندگان را االله می آفريننده

توانند کە چيزی از  کند، و بندگان نمی کردارهای بندگان را االله ايجاد می
تواند کە کافران را اصلاح کند و  و معتقدند کە االله می. اينها را ايجاد کنند

ف نمايد تا مؤمن شوند، ولی خواسته کە کافران اصلاح نشوند و بەآنها لط
کە خواسته کە کافر باشند؛ لذا  بەآنها لطف نکرده است تا مؤمن شوند، بل

   …راه و دلهاشان را بەمُهر کرده است آنها را گم
گويند کە بەجهنم خواهند رفت،  و دربارۀ کسی از مرتکبان کبيره نمی

گويند کە بەجنت خواهد رفت، تا آنگاه  د نمیو دربارۀ کسی از اهل توحي
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کە االله ۔سبحانه۔ آنها را بە همانجا بَرَد کە مشيئت خودش است؛ و 
گويند کە فرجامِ اينها در دست االله است، اگر بخواهد شکنجه  می
  … آمرزدشان  کند و اگر بخواهد می می شان

  و، باور دارند کە در دنيا جادوگرانی وجود دارند اهل سنتو
و سِحر چيزی است کە کافرند، کە االله تعالى گفته است۔  ۔چنانجادوگران 

  ١٦. در دنيا وجود دارد
پردازِ بزرگِ اهل سنت۔ نيز عقايد اهل  عبدالقاهر بغدادی ۔نظريه

  :گونه توضيح داده است سنت را اين
اهل سنت عقيده دارند کە االله تعالى همۀ انسانها را مکلف کرده است 

سند و بە نبوت محمد ابن عبداالله اقرار و اعتراف نمايند و بر کە او را بشنا
طبق احکام قرآن عمل کنند؛ و قبول دارند کە قرآن بزرگترين معجزۀ پيامبر 
است، و دليلشان نيز آن است کە همۀ عربها و عجمها نتوانستند کە شبيه 

  . شده است کە همگان قبول دارند قرآن را بياورند؛ و اين حجتی ثابت
عقيده دارند کە جز االله و صفاتِ ازلیِ او هرچە در جهان هست و 

مخلوق است و خالقِ آنها از جنس اشيای موجود در جهان نيست و هميشه 
بوده است و هميشه خواهد بود، و آفريدگارِ آنها مخلوق نيست و از جنس 

  . جهان نيست و از جنس هيچ چيزی در جهان نيست
نياز است و هيچ منفعتی  از مخلوقانش بیو عقيده دارند کە االله تعالى 

او نتوانند   رساند، و مخلوقانش هيچ زيانی بە از مخلوقانش بەخودش نمی
  . رساند

االله تعالى نياز بە روح و غذا ) زنده بودنِ(و عقيده دارند کە حياتِ 
  . ندارد، زيرا روحها همه مخلوقان او استند
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ه در مکان، و عرش را برای و عقيده دارند کە االله نه در زمان است و ن
گاهِ  نه بەعنوان نشستن(بيان قدرتش آفريده است نه برای جايگاه خودش 

  ). خودشمشخصی برای 
افتد و همۀ کردارها و  و عقيده دارند کە هرچە هست و هرچە اتفاق می

هرچە در . ئی است کە االله يگانۀ يکتا است برآيندِ کردارها دارای سازنده
تد بەارادۀ االله است و هيچ امری خارج از ارادۀ او نيست اف جهان اتفاق می
افتد؛ آنچە او خواهد شود و آنچە او  ارادۀ او اتفاق نمی و هيچ چيزی بی

  .نخواهد نشود
موجودات (و عقيده دارند کە شياطين و جن و ملائکه وجود دارند 

  ). اند حقيقیواقعی و 
آنها دو پاره شدن ماه و همۀ معجزات پيامبر را قبول دارند، و ازجمله 

ريزه در دست پيامبر، شيون کردن  ، سبحان االله گفتنِ سنگ)اِنشَقَّ القَمَر(
در فراق پيامبر، و با اندک غذائی جمع بزرگی را ) پارۀ تنۀ نخل(مُخُرزَه 

  . سير کردن، و ديگر معجزاتی کە بە ما خبر داده شده است را قبول دارند
هرکە را خواهد هدايت و هرکە را خواهد و عقيده دارند کە االله تعالى 

راه کرده است کە  رو گم راه کرده از آن کند، و کسانی کە االله گم راه می گم
کنند کە هدايتِ بندگان  و عقيدۀ معتزله را رد می. شونده نيستند هدايت

راه کردنِ بندگان  کە گم شود ولی چون لطفی است کە از االله شاملشان می
گويند کە  و می. کند راه نمی ت پس خدا کسی را گممنافیِ عدل خدا اس

راهی توسط االله در دلهای کافران  راه کردنِ بندگان بەمعنای آفريدن گم گم
اش را  راه کند سينه هرکە را االله بخواهد کە گم«: است، زيرا در قرآن گفته

؛ اين چيزی است کە از کسی }۱۲۵: انعام{» کند گنجايش می تنگ و بی
گونه کە هدايت نيز از کسی جز االله ساخته  خته نيست همانجز االله سا

کند از روی عدل است و هرکە را هدايت  راه می هرکە را االله گم. نيست



  ١١٩

  . کند نيز از روی لطف است می
و عقيده دارند کە علم و قدرت و حيات و اراده و شنوايی و بينايی و 

الله حد و نهايت ندارد و کلامِ االله صفات ازلی و ابدیِ او استند، و قدرتِ ا
  . فناشونده نيست

وسيلۀ آن از همۀ  و عقيده دارند کە علمِ االله تعالى يکی است و بە
مخلوقاتش با تفاصيل کامل اطلاع دارد، و شنوايی و بينايیِ او بر همۀ 

بيند و کلام خودش  االله تعالى خودش را می. شنواييها و بيناييها احاطه دارد
گويند خدا   چنين بوده است؛ و عقيدۀ معتزله کە میشنود و از ازل را می

  . کنند بيند را رد می خودش را نمی
و عقيده دارند کە مؤمنين در روز قيامت االله تعالى را بەچشم 

  . را پيامبر بەما خبر داده است بينند، و اين می
گونه کە پيامبر گفته است و اصحاب پيامبر و  و عقيده دارند کە آن

 نام است و هرکە ۹۹اند، االله تعالى دارای  ر آن اتفاق نظر يافتهاِجماع امت ب
اينها را بشناسد و معناهاشان را بداند و بەآنها ايمان داشته باشد وارد 
بهشت خواهد شد، و جائز نيست کە کسی نام ديگری جز اين نامها را بر 

صفتهای توان نامها و  کنند کە می االله اطلاق کند؛ و عقيدۀ معتزله را رد می
برخی از نامهای االله . ديگری جز آنها کە در سنت آمده است را بە االله داد

، )زيبا( جميل نياز، اول، آخر، دلالت بر ذات او دارند، همچون يگانه، بی
 برخی از نامهای االله صفات ازلی او و قائم بەذاتِ او ).مند شکوه(جليل 

و برخی از نامهای االله از افعال  . زنده، توانا، دانا، شنوا، بينااستند، مانندِ
  .  شده است، مانند خالق، رازقاو برگرفته

و اتفاق نظر دارند کە کلامِ االله صفتِ ازلی او است و مخلوق نيست و 
ئی در  شود زيرا هيچ حادثه حادث نيست؛ اما کلام او در خودش ايجاد نمی

ە اگر چنين باشد شود، چ دهد، و کلام او در غيرِ او نيز ايجاد نمی او رخ نمی



 ١٢٠

کنند  و عقيدۀ معتزله را رد می. او خواهد بود غيرِ او متکلم و آمر و ناهی بە
  . کند کە خدا کلام خويش را در جسمی از اجسام خلق می

و عقيده دارند کە اجسام و اعراض از نيک و بد را االله تعالى آفريده 
 کە انسان است و کردارهای آدميان نيز آفريدۀ او است؛ و هرکە بگويد

کند برای االله  کردارهای خودش يا برآيند کردارهای خودش را ايجاد می
گويند چيزهائی در جهان  و عقيدۀ معتزله کە می. شريک قائل شده است

دهد کە  خواهد رخ دهد، و چيزهائی هم رخ نمی دهد کە خدا نمی رخ می
بيرون از گويند کە هيچ چيزی  کنند، و می خواهد رخ دهد را رد می خدا می

  . دهد اراده و خواست خدا نيست و رخ نمی
شود  ميرد يا توسط ديگری کشته می و عقيده دارند کە کسی کە می

بنابر اجلی کە االله برايش مقدر کرده بوده عمرش بەسر رسيده و از دنيا رفته 
  . ميرد کە عمرش بەسر رسيده باشد نمی کس پيش از آن است و هيچ

گور توسط دو فرشته و شکنجۀ درون گور و و بە بازجويیِ مرده در 
گويند کە  شفاعت و صراط و حوض کوثر و حساب و ميزان ايمان دارند و می

هرکە بازجويی و شکنجۀ درون گور توسط دو فرشته را انکار کند در گورش 
  . )يعنی هرکە اينها را قبول نداشته باشد کافر است (شکنجه خواهد شد

چە در جهان هست در زمان مشخصی اهل سنت عقيده دارند کە هر
گويند  کنند کە می و عقيدۀ معتزله را رد می. شود بەکلی نيست و نابود می

کە بەشکل ديگری وجود دارد  هرچە معدوم شده است فنا نشده است بل
 اهل يابد کە تغيير می شود بل  ماده فنا نمیاند کە کە معتزله گفته  اينيعنی(

  ). سنت قبول ندارند
 عقيده دارند کە االله تعالى در آخرت همۀ انسانها و جانوران اهل سنت

گويند االله  را زنده خواهد کرد؛ و اين خلاف عقيدۀ کسانی است کە می
  . کند ولی زنده کردن موجوداتِ ديگر توجيهی ندارد انسانها را زنده می
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اهل سنت عقيده دارند کە نعيمِ جنت و شکنجۀ جهنمْ هميشگی 
گويند االله تعالى اگر اراده کند  کنند کە می زله را رد میاست، و عقيدۀ معت

  . بەشکنجۀ دوزخيان پايان خواهد داد
شوند در جهنم  و عقيده دارند کە مسلمانانی کە بەجهنم فرستاده می

  . جاويد نخواهند ماند و فقط کافران جاويد خواهند ماند
ت ج در آخرو خوار) يعنی معتزله(و عقيده دارند کە کافران و قَدَريه 

  . گاه از جهنم بيرون آورده نخواهند شد  خواهند بود و هيچدر جهنم جاويد
را خدا آفريده ولی ) يعنی ماده(گويند اجسام  و عقيدۀ معتزله کە می

  . کنند  از اجسام ناشی شده است را رد می)صفاتِ ماده (اعراض
است هائی در درون يکديگر  گويند آسمانها کره و عقيدۀ کسانی کە می

 زمين يعنی(کنند  ە کروی بودنِ زمين را رد میکنند همچنان ک را رد می
، و معتزله کروی نيست و مسطح است، و آسمانها نيز سقفهای مسطح است

   ).گويند گويند آسمانها بان نيست و زمين کروی است خلاف شرع می کە می
ە در و اتفاق نظر دارند کە زمين ايستاده و ساکن است و تنها حرکتی ک

را ) يعنی فلاسفه(شود در نتيجۀ زلزله است؛ و ادعای دهريه  آن ايجاد می
گويند زمين در حال حرکتِ دائمی همچون فروافتادن  کنند کە می رد می

است؛ زيرا اگر سخنِ دهريه درست باشد بايد کە ما وقتی سنگی را بر زمين 
کە زمين از همۀ و عقيده دارند . افتد گاه بر روی زمين نه اندازيم هيچ می

گانه  اطرافش دارای کرانه است، همچنان کە آسمان از همۀ جهات شش
دارای کرانه است، و آسمانها هفت طبقه است و کروی نيست و در بالای 
زمين قرار دارد، و هرکە جز اين بگويد وجود عرش و ملائکه در آسمان را 

   .انکار کرده است
ويند کە کسی کە االله بر زبان گ و دربارۀ تفاوت ميان رسول و نبی می

او داده  فرستد و نوعی از کرامت خارق عادت بە او وحی می  يک فرشته بە
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آورَد و  شده است نبی است؛ و هرکە اين صفتها را دارد و شرع نوينی می
آورَد  کند و برخی احکام نوين می برخی از احکام شرعِ پيشين را منسوخ می

نخستين . اند  تا بوده۳۱۳د و رسولان ان انبياء بسيار بوده. رسول است
رسولها آدم بوده کە پدر همۀ انسانها است، و آخرينشان محمد ابن عبداالله 

  . است
و عقيده دارند کە هرکە بەدروغ ادعای نبوت کرده است کافر است، و 
زرتشت و بودا و مانی و مُسَيلِمه و سجاح و اَسود عَنَسی مدعيان دروغينِ 

  .  بودندنبوت بودند و کافر
کە االله تعالى او را بەآسمان برده  و عقيده دارند کە عيسا کشته نشده بل

است و پس از ظهورِ دجّال او را بەزمين خواهد فرستاد، و او گراز را خواهد 
کشت و خمرها را بر زمين خواهد ريخت و بە سوی کعبه نماز خواهد گزارد 

 ن را مُجرا خواهد داشتو شريعتِ محمد را تأييد خواهد کرد و احکام قرآ
  . )عيسا وقتی ظهور کند دينِ خودش را رها کرده مسلمان خواهد شد(

دانند  و کسانی کە حد زدن بر زناکار و شارب خمر را حکم شرعی نمی
  .کنند را تکفير می) يعنی خوارج و معتزله(

اند؛ دشمنان اسلام يا بايد  و معتقد بە وجوب جهاد با دشمنان اسلام
  ). گزار مسلمانان شوند باج(ند يا جزيه بپردازند مسلمان شو

و اتفاق نظر دارند کە اصول شريعت عبارت است از قرآن و سنت و 
دانند را  و کسانی کە اِجماعِ صحابه را حجت نمی. اجماعِ اصحاب پيامبر

  . کنند تکفير می
و عقيده دارند کە امامت منحصر در قريش است و هر عربی کە 

امامت برای موالی و عجمها ممنوع . تواند کە امام شود قريشی نباشد نمی
و عقيدۀ خوارج را رد . است، زيرا پيامبر مقرر کرده کە امام از قريش است

کنند کە با حديث منقول از پيامبر کە گفته امامت ازآنِ قريش است عناد  می
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ورزند و امامت برای عربهای غيرقريشی و برای عجم و موالی نيز جائز  می
  . دانند می

گويند کە پيامبر فردِ خاصی را برای امامت تعيين نکرده است، و  و می
گويند او علی را تعيين کرد را رد  کە می)  جعفریاهل تشيعِ(عقيدۀ روافض 

  . کنند می
و عقيده دارند کە ابوبکر و عمر در زمان خودشان برترينِ همۀ 

گانِ عثمان را مسلمين بودند، و موالات عثمان را واجب و تکفيرکنند
دانند و جنگهای او در بصره و  کنند، امامتِ علی را صحيح می تخطئه می

گويند کە علی برحق  کنند و می را تأييد می) جنگهای جمل و صفين(صفين 
گويند کە معاويه در جنگ صفين باغی  بود و مخالفانش بر خطا؛ و می

دارند کە و عقيده . شود بود ولی خطايش باعث تکفيرش نمی) شورشی(
کافر شده بودند زيرا ) چند هزار تنی کە علی کشتار کرد(خوارج نهروان 

و عقيده دارند کە . ناميده بود) از دين دررفتگان(پيامبر آنها را مارقين 
  . شود  پيامبر و کسانی از مسلمانان را تکفير کند کافر میهرکە ياران نيکِ

يستند و شروطی گناهی برای امام ن و معتقد بەضرورت عصمت و بی
اند عبارت است از عدالت در حدی کە گواهيش در  کە برای امامت قائل

دادگاه مقبول باشد و مرتکب گناهِ کبيره نشده باشد و در دينش انحراف 
ئی کە بتواند در  نداشته باشد و مال و حالش را اصلاح کند، و علم بەاندازه

و عقيده .  کشورداریمسائل شرعی اجتهاد کند، و سياست و آگاهی بەامور
دارند کە امامت برای کسی کە شايستۀ امامت است بەتوسط اهل اجتهاد و 

و عقيده دارند کە وجود دو . شود منعقد می) شورای فقيهانِ عادل(عدالت 
کە فاصلۀ بسياری ميان دو  امام در يک زمان در جهان جائز نيست مگر آن

اشد و آمد و رفتِ مردم وسيلۀ دريا وجود داشته ب  مکانِ دور از هم بە
  . بەآنجاها ممکن نگردد
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و معتقد بەموالات ده تن از ياران پيامبر استند؛ و اتفاق نظر دارند کە 
وقاص و سعيد ابن  ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبير و سعد ابی

اند، و  زيد ابن عمرو و عبدالرحمان عوف و ابوعبيده جراح اهل بهشت
  .  شود ا را تکفير کند کافر میهرکە يکی از اينه

های بدر و اُحُد شرکت  و عقيده دارند کە همۀ مؤمنينی کە در غزوه
  . اند مگر يک مردِ يهودی اهل مدينه کە نامش قزمان بود کردند اهل بهشت

و عقيده دارند کە همۀ کسانی کە در حُدَيبِيّه زيرِ آن درخت با پيامبر 
  . اند بيعت کردند اهل بهشت

داران فرزندان و  قد بە موالاتِ همۀ زنان پيامبر و موالات نامو معت
نوادگانِ فاطمه دختر پيامبر استند ازجمله حسن و حسين و حسن ابن حسن 
و عبداالله ابن حسن و علی ابن حسين زين العابدين و محمد الباقر و جعفر 

ۀ نيز معتقد بەموالات هم. الصادق و موسا ابن جعفر و علی الرضا ابن موسا
ولی از آن عده . اند ازجمله عباس و عمر و محمد ابن حنفيه فرزندان علی

  . جويند از نوادگان علی کە عقيدۀ روافض يا معتزله گرفتند تَبَرّی می
کە يا کسی  توان کشت مگر آن و عقيده دارند کە هيچ مسلمانی را نمی

 و مُرتَد شده را کشته باشد و از او قصاص گرفته شود، يا از اسلام بيرون رفته
باشد، يا متأهل باشد و زنا کند؛ در غير اين سه مورد قتل مسلمان جائز 

  . نيست و هيچ خطا و گناهی جز اين سه مستوجب قتل نيست
) حيوانی کە آنها سر ببُرند(و عقيده دارند کە ذبيحۀ يهود و مسيحی 

کنند خوردنش برای  مباح است و گوشتی کە يهودان و مسيحيان عرضه می
مسلمان جائز است؛ و ازدواج با زن يهودی يا مسيحی نيز برای مسلمان 

شان را  دينان و پيروان مقنع و بەآفريد را کافر و ذبيحه جائز است؛ ولی خرم
دانند، و عقيده  حرام، و ازدواج با زنانی کە پيرو اين عقايدند را حرام می

مسلمان شوند يا کە بايد يا  دارند کە از مزدکيان جزيه پذيرفته نيست بل
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اند و  کشته شوند زيرا پيش از اسلام از دين خودشان بيرون رفته و مرتد شده
و دربارۀ مجوسان . عقيده بە اشتراک در اموال و زنان و لذتها دارند

پنجمِ ديۀ يهودی، و  ، امام شافعی گفته کە ديۀ مجوسی يک)مَزدايَسنان(
ولی ابوحنيفه گفته کە سومِ ديۀ مسلمان است؛  ديۀ يهودی و مسيحی يک

ديۀ مجوسی نيز مانندِ ديۀ مسلمان است، و ديۀ اهل ذمه مانندِ ديۀ مسلمان 
است و گفته کە اگر يک مسلمانی يک غير مسلمانِ اهل ذمه را بکشد بايد 

اند کە  کشته شود، ولی عموم فقيهانِ اهل سنت اين را قبول ندارند و گفته
 کشتن يک غير مسلمان کشته کسی کە مسلمان است نبايد کە بەقصاصِ

وجه نبايد کە يک مسلمان بەقصاص  شود؛ و امام شافعی گفته کە بەهيچ
ابوحنيفه گفته کە از پيرمرد و پيرزن اهل ذمه . کشتن يک کافر کشته شود

  . اند کە بايد گرفته شود نبايد کە جزيه گرفته شود، ولی ديگران گفته
 معتزلی جائز نيست؛ و امام و عقيده دارند کە نماز در پشت سرِ امام

شافعی گفته کە هرکە معتقد بە مخلوق بودن قرآن باشد نماز در پشت سرش 
اند و رؤيت االله در قيامت  معتزله معتقد بە مخلوق بودن قرآن. جائز نيست

اند، و برخی از  را قبول ندارند، و يحيا ابن اکثم گفته کە معتزله زنديق
اند يعنی ازدواج با آنها  زله در حکم مجوساناند کە معت فقيهانِ شافعی گفته

و . جائز نيست و نبايد کە دختر بە آنها داد و نبايد کە دختر از آنها گرفت
اند کە حکم معتزله حکم مرتدين است و بايد کشته شوند و  برخی نيز گفته

چە مذهبشان را رها نکنند و بە مذهب اهل سنت برنگردند کشتن آنها  چنان
   ١٧.جب استبر مسلمين وا

ئی بودند کە زمانی در ميان  اهل سنت در نظريۀ امامت بر همان شيوه
بر . قبايل مکه و مدينه و طائف برای انتخاب رئيس قبيله مرسوم بود
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ساعده ۔پس از جدال لفظیِ  اساس اين سنت بود کە ابوبکر در ثقيفه بنی
 انتخاب سخت با رقيبانش سعد ابن عباده و اُسَيد ابن حُضَير۔ بَرنده و

بر اساس اين سنت بود کە عمر را ابوبکر معرفی کرده سپس . شده بود
بر اساس اين سنت بود کە عمر . توسط مردم مدينه پذيرفته شده بود

نفرۀ انتخاب امام تشکيل داد و عثمان توسط مردمِ مدينه  شورای شش
درنتيجه، امام ممکن بود کە در يک رقابتِ انتخاباتی کە . انتخاب شد

يا چند رقيب داشته باشد اکثريت آرای سرانِ حاضر را کسب کرده يک 
ساعده؛ ممکن بود کە  برنده شود، مانندِ انتخاب ابوبکر در سقيفه بنی

بەوسيلۀ امامِ وقت معرفی شود و مردم پس از درگذشتِ امامِ وقت با او 
اش؛ ممکن بود  نامه بيعت کنند، مانندِ معرفیِ عمر توسط ابوبکر در وصيت

تشکيل شود، مانند انتخاب ) خبرگان( برای انتخاب او شورای بزرگان کە
شيوۀ ديگرِ تعيينِ . نفره کە بەفرمان عمر تشکيل شد عثمان در شورای شش

امام آن بود کە ممکن بود گروهی از مسلمين بر امامِ وقت بشورند و او را 
خاب علی کە برکنار کنند يا بکُشند و ديگری را بەامامت بنشانند؛ مانندِ انت

توسط شورشيانِ کشندۀ عثمان انجام گرفت سپس اصحاب پيامبر با او 
  . بيعت کردند

قبول ) يعنی مرجئه(اما اين شيوۀ آخری را پيشينيانِ اهل سنت 
دانستند، ولی خوارج شورش  نداشتند و شورش برضد امام را جائز نمی

يانِ فعال شيع. برضدِ امامِ جائر را واجب دانستند و بەآن عمل کردند
شان را بر آن نهادند و شورش  نيز اساس نظريۀ سياسی) شيعيانِ زيدی(

برضدِ امامِ جائر را واجب شمردند و در زمان اموی و عباسی شورشها بەراه 
شيعيانِ جعفری راهی درميانی گرفتند، هم گفتند کە امامِ غيرِ . افکندند

امت است، هم منصوبِ االله حقِ امامت کردن ندارد و غاصبِ مقام ام
شورش برضدِ خليفه را جائز نشمردند و گفتند کە هرگاه قائم آل محمد قيام 
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. کند االله خلافت را بەاو خواهد سپرد و غاصبانِ خلافت را نابود خواهد کرد
توجيه و تفسير کردند؛ لذا » تقيه«و » انتظار«اين عقيده را آنها در اصلِ 

کدام از قيامهای شيعيان  ر هيچگاه در زمان اموی و عباسی د جعفريه هيچ
  . زيدی شرکت نکردند

شمردند  را واجب می) خليفۀ وقت(اهل سنتْ اطاعت از امامِ زمان 
کە معاويه  حتی اگر انتخاب او با توسلِ خودِ وی بەزور بوده باشد؛ چنان

را با توسل بەزور از دستِ حسن ابن علی بيرون کشيده ) خلافت(امامت 
امام حسن خلافت را بەاو واگذار کرده با او بەعنوان کە  بود، و پس از آن

و همۀ اصحاب پيامبر با او بيعت  هاشم خليفۀ پيامبر بيعت کرد عمومِ بنی
يعنی معاويه با توسل بەزور مقام . کرده خلافتش را بەرسميت شناختند

خلافت را بەچنگ آورد سپس اصحاب پيامبر و سرانِ قبايل حجاز و عراق 
  . ندبا او بيعت کرد

حتی اگر کسی بدون کسب رأی مسلمين با توسل بەزور بەامامت 
نشست نيز اهل سنت اطاعت از او را بەخاطر حفظ امنيت و آرامش  می

کە اطاعت از يزيد و خلفای اموی  شمردند؛ چنان جامعۀ مسلمين واجب می
درنتيجه، نزد اهل سنت، اطاعت از امام در . و عباسی را واجب شمردند

ب است حتی اگر امامْ عادل نباشد يا حتی اگر ظالم باشد ولی هر حال واج
بە عبادات اسلامی پابندی نشان دهد و امنيت و آرامش را در جامعۀ 

  . مسلمين برقرار دارد و برای گسترش اسلام جهاد کند
پرداز اهل سنت۔  نظريۀ سياسی ابوالحسن اشعری ۔بزرگترين نظريه

پردازانِ بزرگی همچون  ە نظريهئی ک بر اين اساس تدوين شد؛ نظريه
 غزالی در  ابوحامد جوينی و عبالقاهر بغدادی و امام الحرمَينباقلانی و

های بعدی تکميل کردند؛ و غزالی تا جائی بەپيش رفت کە گفت اگر  سده
کسی از بيرونِ قلمروِ خلافت اسلامی بەسرزمين اسلامی لشکر بکشد ولی 



 ١٢٨

 کند مسلمانان بايد کە از او اطاعت مسلمان باشد و قدرتِ سياسی را قبضه
اين نظريۀ نوينِ او در توجيه مشروعيتِ سلطنتِ اوغوزهای سلجوقی . کنند

بود کە ايران و عراق را اشغال کرده تشکيل سلطنت داده بودند ولی 
همين ). البته بەزور(گرفتند  مشروعيتِ سلطنتشان را از خليفۀ عباسی می

 وارد عقايد شيعی تری می نيز بەگونۀ افراطیانِ اهل تشيع امانظريه را فقيه
کە مسلمان  کە وقتی مغولان بەايران لشکر کشيدند ۔بەرغمِ آن کردند، چنان

جانبه انجام دادند،  نبودند۔ بسياری از سرانِ شيعه با آنها همکاريهای همه
و سرانجام نيز پرنفوذترين رهبران اهل تشيع امامی در آن زمان بەرهبری 

 مذهبِ خليفۀ عباسی بود هولاکوخان را بە می کە وزيرِ شيعهابن العَلقَ
لشکرکشی بەعراق و براندازی خلافت اسلامی تشويق کردند و کامياب نيز 

بر اساس همين نظريه بود کە فقيهان اهل تشيع امامی حاکميت . شدند
مغولان بر جهانِ اسلام را دربست تأييد کردند، و برخی از آنها ۔همچون 

آنها و مورد اهدافِ ۔ بەايران آمدند و در خدمتِ )علاّمه حِلّی(  حِلّیشيخ
  . حمايتِ آنها قرار گرفتند

* * *  
تا اينجا دربارۀ سه اسلام عربی سخن گفتيم کە يکی را عناصری از 

های  حنيفه شکل دادند و نام خوارج گرفت، و ريشه تميم و بنی قبايل بنی
 در عربستانِ پيش از ظهور اسلام باورهايش در سنتهای دينی و قبايلیِ آنها

بود و بسياری از احکام اجتماعيش همانها بود کە پيشترها مسيلمه و سجاح 
های جاگيرشده در کوفه و بوميان  ديگری را يمنی. مقرر کرده بودند

سو بە سنتهای  هايش از يک شدۀ جنوب عراق شکل دادند، و ريشه مسلمان
گشت و از سوی ديگر بە ميراثِ دينیِ  دينیِ قبايل يمنی پيش از اسلام برمی

و سومی را عربهای حجازی . بوميان عراقی کە پيشترها مسيحی بودند
يعنی مردم مکه و مدينه و طائف شکل دادند کە اسلامِ اوليه بەطورِ عمده بر 
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اساس سنتهای آنها شکل گرفته بود سپس شاخ و بالهای بسيار بەآن افزوده 
  . ر زمان اموی و عباسی اسلامِ رسمیِ خلافت شدو همين اسلام بود کە د. شد

اسلام چهارمی را نيز ايرانيانی از خاندانهای موالی شکل دادند کە 
اينها . سدۀ نخست هجری مسلمان و در بصره و کوفه جاگير بودنداواخرِ در 

نام گرفتند، و هر دو اسلامِ عربیِ شيعه و سنی با آن بەمخالفتِ » معتزله«
 اسلامشان را برآمده از سنتهای دينی ايرانيانِ مزدايَسن شديد افتادند و

نماهای  مسلمانبەپيروانش دادند کە معنايش » مهمجوس الأ«شمردند و نام 
  . مَزدايَسن بود

  



   مُعتَزِلَه اسلام

در خلال چند دهه فتوحاتِ اسلامیِ تازيان در ايران شمار بسياری 
را عربهای جهادگر بەهمراه فرزندانِ ايرانيان ۔از دختربچه و پسربچه۔ 

 در شهرها ی ايرانيانها از خانه  و فرش و ظرفو چارپايان و خواربارکالاها 
. و روستاهای تسخيرشده بيرون کشيدند و با خودشان بەکوفه و بصره بردند

 و  و بەغلامی و کنيزیِ خويش گماشتندها ها و دختربچه اين پسربچه
 مسلمان های خودشان  در خانه،ندرانی خويش کرد دخترکان را ابزار کام

کردند، و سپس وقتی بزرگ شدند مردانشان را آزاد و مولای خودشان 
کردند و اجازه دادند کە همچنان در قبايلِ آنها بزيند و کار کنند و سهمی از 

  . درآمدشان را بە اربابان پيشين بدهند
برتر و کە از نظر نژادی و فرهنگی و تمدنی بسيار  اين ايرانيانْ چون

تر از عربها بودند، شمار بسياری از آنها کە قرآن و تعاليم دين را  بافضيلت
در . آموختند خيلی زود در ميان اربابانِ عرب کسبِ شخصيت کردند

های هشتاد و نود  دوران حاکميت حجاج ثقفی بر عراق و ايران در دهه
ان و هجری کە دورانِ تشکيل دولتِ عربی و دوران رواداری با ايراني

بەکارگيری موالیِ ايرانی و ايرانيانِ مزدايَسن در دستگاههای اداری و 
نظامی دولت بود، شخصيتهای موالی در بصره و کوفه با برخورداری از 

 برايشان فراهم کرده بود شروع  ثقفیآزادیِ عملی کە اصلاحات حجاج
بها  عربەفعاليتهای فکری و نشر افکارشان کردند و توانستند کە در ميان

برخی از اينها ازجمله حسن . مطرح شوندبەعنوان شخصيتهای ممتاز 
شناسان زمان خودشان در  ترين اسلام بصری و محمد ابن سيرين از بلندپايه

بەدنبالِ اينها عمرو ابن عُبيد و واصل ابن عطاء و چندين . بصره شدند
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ز شخصيت برجستۀ ديگرِ موالی در بصره ظهور کردند، و تفسيرِ نوينی ا
هايش را از  اسلام را ارائه دادند کە سوای هر سه اسلامِ عربی بود و مايه

  . گرفت باورهای مَزدايَسنی می
در اواخرِ سدۀ نخست هجری يک جريان فکریِ نوينِ اسلامی توسط 

 قَدَرِيّهبصره شکل گرفت کە بەزودی با نام ايرانيانِ مسلمانِ دوزبانه در 
 فکری يک ايرانیِ  نوينِ اين جريانِازانِس انديشهاز نخستين . شناخته شد

موسا و يونس . اند  نوشتهسِنهويەَبازرگانِ دوزبانۀ بصره بود کە نامش را 
اسواری کە پسران سنهويه بودند نيز از سران اين جريان فکری نوين 

فکر سنهويَە و پسرانش با درانداختنِ موضوعِ آزادی ارادۀ انسان . شدند
از  .زمان برای عربها شناخته شده نبود تا آنە  کندنوينی را مطرح کرد

 ابن غَيلاننامهای موالیِ عراق بەتن از  دوافکاری کە اينها درانداختند 
  . تأثير پذيرفتند ابن درهم جَعدغيلان و  ابی

 قَدَريّه بنياد نهادند توسط عربها جعدئی کە غيلان و  مکتب فکری
گفتند هرچە  کە می ؛ و چونآمده بود» قدَر«صفتِ اينها از . ناميده شد

کە خودِ انسان ايجاد کرده  دهد خدا مُقَدَّر نکرده بوده بل انسان انجام می
بەآنها دادند » قدريه«دهد لقب  راده و تصميم خودش انجام می ااست و بە

   .بود» غيرِ معتقدان بە قَدَر«کە معنايش ۔برخلافِ ظاهرش۔ 
معتقدان بە مختار  است يعنی اختياريهمعنای درستش » قدريه«

گيری و انجام يا عدمِ انجامِ  انسان در تصميم) دارای ارادۀ آزاد بودنِ(بودنِ 
  . رفتارها و کردارهای خودش

گيری و   او را در تصميمو بەانسان داده خدا ارادهگفتند کە  قدريه می
  . عمل آزاد گذاشته است تا خودش بەارادۀ خودش انجام دهد يا ندهد

 برآمده از دورانِ دارِ ی فکریِ غيلان و جعد کە دو فقيه نامفعاليتهااوجِ 
غيلان و جعد .  بودند در اوائل سدۀ دوم هجری بوداصلاحاتِ حجاج ثقفی
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آفريده گيرنده  و اختياردار و تصميمآزاد با ارادۀ انسان را خدا  کە گفتند می
فرجام  دهد مسئوليت دارد و لذا انسان در قبالِ هر عملی کە انجام میاست 

او  بەکند، زيرا خدا  تعيين میخودِ او های اختياریِ کردهرا اخرویِ هرکس 
مؤمن يا کافر  است تا آزاد گذاشته عقل و اراده و قدرت تصميم داده و او را

   .شودکوکار يا بدکار نيو 
گفت کە هر مسلمانی با مسلمانِ ديگر دارای حقوق  نيز، غيلان می

نيز چنين است؛ لذا حق امامت منحصر بە برابر است، و در امور سياسی 
کە هر مسلمانی کە احکام قرآن و سنت را برپا دارد دارای  قريش نيست بل

شرايط امامت است؛ و امام کسی است کە مسلمانان با اجماع خويش او را 
 در اين نقطه عقيدۀ سياسیِ او شبيه ١.انتخاب کنند و بەخلافت بنشانند

  . خوارج بود
های مداراگرِ اموی بود کوشيد کە  لملک کە از خليفههشام ابن عبدا

او غيلان را . ياب نشد غيلان و جعد را از طرح عقايدشان بازدارد، ولی کام
 دارد کە مردم بەاو اتهام چرا عقايدی را ابراز میطلبيد و از او پرسيد کە 

انسان دارای کە  گويم جز آن من چيزی نمی: غيلان گفت! دينی بزنند بی
انسان مرتکب  کە آيا عصيان و گناهی کە گويم  آزاد است؛ و میارادۀ
االله عصيان ارادۀ  بە ارادۀ خودش؟ اگر بە ارادۀ االله است يا بە شود می
 در آخرت مورد بازخواست قرار گيرد و کيفر دادهکند پس نبايد کە  می
کند در برابر  میو گناه  خودش عصيان ه و تصميمِاراد بە ولی اگر. شود

   ٢. باشدکردارهايشی گو پاسخ کە  مسئوليت دارد و بايدعملش
  بەاتهامِ تلاش برای تخريب باورهای اسلامی غيلان و جعد،هرحالبە
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 بە محکومجنجالی ئی   و در محاکمهشدندهشام بازداشت خليفه  فرمانبە
برای غيلان خودِ . )خ۱۱۶سال (برايشان صادر شد اعدام کيفر ارتداد شده 

بە دام صادر کرد و اجرا شد؛ و جعد را نيز بەکوفه فرستاده خليفه فرمانِ اع
زندان  بە فرمان نوشت کە او را)  ايران و عراق وقتِدارِ فرمان(خالد قسری 

کە از عقيدۀ خودش برنگشت  ، و چوندر زندان بود چند يکجعد . اندازد
ر در روز عيدِ قربان د جعد .خليفه بە خالد فرمان نوشت کە او را اعدام کند

اش در روز   در خطبهاند کە خالد نوشته. ئی اعدام شد يک مراسم جنجالی
  کەکنم می رو اعدام از اينمن جعد ابن درهم را : گفتمردم  بە  خطابعيد
عنوان دوستِ همنشين  بەگويد خدا با موسا سخن نگفته، و ابراهيم را می

را رد و ئی کە در قرآن بەصراحت آمده است  يعنی عقيده ٣.برنگزيده است
  .کند نفی می

يکی از موارد اتهامِ سنگين  کە »خدا با موسا سخن نگفته«عبارتِ 
جسم کە  گفته خدا چون جعد می کە سازد جعد ابن درهم بود مشخص می

» کليم االله « او يعنی.گويد تا کسی سخنش را بشنود سخن نمیندارد پس 
 تأويل ئی ويژه گونۀدنِ موسا کە در قرآن آمده را بەبو) طرفِ سخنِ خدا(

 زيرا اگر .االله بوده استدنِ بو) گو سخن(» متکلم«نافیِ صفتِ  کە کرده می
قرار باشد کە االله با کسی سخن بگويد بايد جسم باشد تا آواز از او بيرون 

دوستِ همنشينِ (» خليل االله« از .آيد و گوشِ شنونده آن آواز را بشنود
نافیِ  کە تفسير خاصی داشتهاو ز در قرآن آمده ني کە ابراهيمدنِ بو) خدا

  . صفتِ انسانی برای خدا بوده است
 کە اند جعد و غيلان درصدد بوده کە سازد هردو مورد مشخص میاين 

 کە معتزله ئی خداشناسیِ ايرانی را وارد دين اسلام کنند؛ همان خداشناسی
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کە گفتند سخنِ خدا صفتی است برای فعلی کە  ؛ ازجمله آندنبال کردند
کە خودش سخن  آفريند نه اين ق کرده است، يعنی سخن را در چيزی میخل

خدا با گفتند اگر در قرآن گفته شده کە  و می. بگويد تا کس يا چيزی بشنود
 آواز را در درخت ايجاد کرد و گونه تأويل کنيم کە بايد اينموسا سخن گفت 

  ٤.کە آوازِ خدا را شنيده باشد موسا از درخت آواز شنيد نه اين
ابن حزم دربارۀ عقيدۀ جعد ابن درهم بەآزادیِ اراده و عملِ انسان، 

گفت اگر بچۀ من در اثر آميزش جنسی من و زنم توليد  نوشته کە جعد می
گويند خدا او  کە می ام؛ و اين شده است کسی کە اين بچه را ساخته است من

مادرش را آفريده است از روی مجاز است، زيرا عملِ من بچه را در شکمِ 
يعنی بچۀ من برآيندِ عملی است کە . ام نهاده است و سازندۀ حقيقی او من

پس . شد دادم اين برآيند نيز حاصل نمی ام؛ و اگر انجام نمی من انجام داده
   ٥.بچۀ من نتيجۀ اراده و کردارِ من است

عقيدۀ قدريه با فکر دينی ايرانيان همخوانی داشت و خيلی زود در 
مسلمان کرده شده جا افتاد و بر مبنای افکاری کە قدريه ميان ايرانيانِ 

شکل گرفت ) يک اسلامِ نوينی(ئی  مطرح کرده بودند يک جريان مذهبی
  .  ناميده شدندمعُتزَِلهکە فعالينش 
 بصره تبارِ موالیِ ايرانیگذارانِ مکتب اعتزالی دو تن از  بنيان
هردوی اينها برآمدۀ . بودندواصل ابن عطاء و عَمرو ابن عُبَيد بەنامهای 

پدرانِ هردوی اينها را جهادگرانِ . دوران اصلاحات حجاجِ ثقفی بودند
عرب در بچگی از خانۀ پدر و مادرشان بيرون کشيده و بردۀ خودشان کرده 

و مولای خويش  بەبصره برده در قبيله نگاه داشته و مسلمان و سپس آزاد
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 با زنی همگنانِ خودشان کە  اجازه داده بودند کەبەآنهاکرده بودند سپس 
  . شده بود ازدواج کند شدۀ ايرانیِ مسلمان کرده شده و آزاد کرده بَرده

واصل ابن عطاء و عمرو ابن عُبَيد در سال هشتاد هجری در بصره 
اين حسن . بەدنيا آمده بودند و هردوشان از شاگردانِ حسنِ بصری بودند

ر فتوحاتِ زمانِ خلافت بصری نيز پدرش ۔فيروز۔ وقتی جوانکی بوده د
ئی بيرون کشيده شده و بەبَردگی برده  عمر ابن خطّاب در خوزستان از خانه

 سپس با اجازۀ و ،شده و مسلمان کرده شده و سپس آزاد کرده شده بود
شده، سپس  کرده شده، مسلمان بَرده(مولايش با دختری همتای خودش 

اجْ پسری بەدنيا آمد کە نامش ازدواج کرده بود و از اين ازدو) شده کرده آزاد
پردازِ بزرگ و  را حسن نهادند، و بعدها الحَسَن البَصرِی نخستين فقيهِ نظريه

اثرگذار در تاريخ اسلام شد، و شاگردانی را پرورش داد کە اسلام نوينی 
   .سوای سه اسلامِ عربیِ خوارجی و شيعی و سنّی ارائه دادند

ە واصل ابن عطاء و عمرو ابن ئی ک مکتب فکریهای  ها و مايه ريشه
 گرفته شده بود و شاخ و بالش را دينِ ايرانی از تعاليم عبَيد بنياد نهادند

 اين مکتب بر آزادی تعاليمِاساس . داد  اسلامی تشکيل می اوليۀباورهای
 توضيح داده شده بود و با دينِ مَزدايَسنَەدر  کە گونه بود آن بەارادۀ انسان

 فکری همخوانی نداشت؛ ولی رهبران اين مکتبِ  و اسلامِ عربیقرآن
 بسياری عقايدشان را با باورهای قرآنی سازگاری دهند و کە کوشيدند می

   . عقايدشان باشدتأييدگرِ کە کنندتأويل  ئی از آيات قرآن را بەگونه
اهل و خودشان را » توحيد و عدل«معتزله جريان فکریِ خودشان را 

معتزله نامی بود کە مخالفانشان . اميدندن می» اهل العدل« و التوحيد
بەآنها دادند، و اين نام چندان تکرار شد تا نام خاص اين جريان شد و نامِ 

بعدها کە اهل سنت با معتزله درافتادند . اصلی آنها را بەفراموشی داد
گرفته از اسلام بود و  نزد اهل سنت بەمفهوم کناره» معتزلی«صفتِ 
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نزد » خوارج«گونه کە  داد؛ همان ای کافرشدگان مینزدِ آنها معن» معتزله«
  . شدگان از اسلام بود شيعيان بەمعنای خارج

در همان نخستين سالهای پيدايش قدريه و معتزله فقيهانِ اهل سنت 
گفت در آينده کسانی  حديثی را از زبانِ پيامبر ساختند و نشر دادند کە می

نامند ولی   را مسلمان میدر ميان مسلمين ظهور خواهند کرد کە خودشان
باورهاشان باورهای مَزدايَسنان است؛ و بە مسلمين هشدار داده بود کە 

گفتند کە  و می. چنين مردمی پيروی کنند و بەگمراهی افتندافکارِ مبادا از 
مَزدايَسن نماهای  ريها مسلمانقدالقَدَرِيَّة مَجوسُ الأمّه؛ يعنی : پيامبر گفته

از آن احاديثی است کە بەضرورتِ زمان از زبان اين حديث نيز . استند
  . پيامبر ساخته شده است

 تبارانِ ايرانی عمومًاهجری  در سدۀ دوم جريان اعتزالیرهبران 
 مسلمان بودند ولی کە  بصره بودنده از نسلهای دوم و سومِ موالیِدوزبان

 ان باش و عقايدهای افکار ريشهدين را بيشتر از پدرانشان آموخته بودند، و 
 همۀ رهبرانِ فکریِ .خورد گره میدين مَزدايَسنَە   اساسیِ تعاليمِبخشی از

؛ از گر بودند ور يا صنعت مندانِ شهری و بازرگان يا پيشه معتزله از ثروت
   .رو جريان اعتزالی ۔بەيک مفهوم۔ يک جريان بورژوايی نيز بود اين

 از خوارج و ربمسلمينِ عکلی از راه  بەبرخی از اصول راه معتزله در
با اسلامِ عربها  کە کرد  و اسلام چهارمی را ارائه میشد  جدا میشيعه و سنی
 تعريف شده بود در قرآن و سنت پيامبر و اصحاب پيامبر کە و اسلامی

) پيروانِ اسلامِ عربیِ سلفی(سنی هم  شيعه و ؛ لذا همتفاوت اساسی داشت
ناشدنی  اختلافِ حلو معتزله تعارض  اصولی با  و موضوعاتِدر مسائل

 نزد معتزله کە گشت آزادی ارادۀ انسان برمی بەبخشی از اين مسائل. يافتند
 شناخته و مطرح  اسلامِ عربی سهآندر ميان  داشت و مَزدايَسنیهای  ريشه

 اين نيز کە گشت برمی) مسائل لاهوتی(خداشناسی  بەبخش ديگر. بودن
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سائل بخش نخست را معتزله م. های مَزدايَسنی داشت ريشهش نوبۀ خودبە
. توحيد و مسائل بخش دوم را در مَبحَثِ کردند،  مطرح میعدَلدر مَبحَث 

اين بخش از مبحثِ  گرفت؛ و موضوع وَحی نيز در مبحث توحيد جا می
گيری عربی را در مقابل معتزله ايجاد کرد،   جبههمحکمترين کە توحيد بود
آغاز و  بی( بودنِ قرآن حادث قديم بودن و  صفاتِ خدا وسرِ و جدال بر

  را)بندِ زمان بودنِ متنِ قرآن مند و تخته پيشاتاريخ و فراتاريخ بودن يا زمان
  . پيش کشيدبە

چيزی تشبيه  بە نه،توان وصف کرد خدا را نه می کە  گفتندمعتزله
 کە  و نه برايش جا و مکان و انتقال و حرکت قائل شد؛ و گفتند،کرد
برای و صفت انسانی  حرکت و جا و مکان گر  کە بياندسته از آيات قرآن آن

يعنی معتزله .  است را بايد تأويل کرد و ظاهر معنايش را از دست نهادخدا
 خردپذير  در قرآن هستباره در اين کە توانستند بگويند آياتی چون نمی

ی ئ ا را بەگونهه بايد اين آيه کە مُسلِمين القاء کنندتا بەنيست، کوشيدند 
  . وار بودنِ خدا را نفی کند خردپذير باشد و انسان کرد کە تفسير

تعريفِ اصلِ توحيد نزد معتزله را ابوالحسن اشعری چنين آورده 
  :است

خدا نه جسم است، نه شبح است، نه پيکر است، نه صورت است، 
نه گوشت است، نه خون است، نه شخص است، نه جوهر است، نه عرَض 

يا گرمی يا سردی يا نمی يا خشکی دارد، نه است، نه رنگ يا طعم يا بو 
درازا يا پهنا يا ژرفا دارد، نه متحرک است، نه ساکن است، نه راست و 
چپ و پس و پيش و بالا و پائين دارد، نه در مکان است نه در بيرون از 

کدام  مکان است، نه در زمان است نه در بيرون از زمان است، او را با هيچ
جودات است نتوان وصف کرد، نه پرده او را از صفاتی کە خاص مو

توان کە او را با افراد  کند و نه می دارد نه حواسْ او را درک می محجوب می
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وجه بە مخلوقانْ  او بەهيچ. بشری قياس کرد و بر آن اساس وصف نمود
هرچە در انديشه آيد او آن . شباهت ندارد تا بتوان او را بەوصف آورد

او . در وهم نيز نتوان کە او را تصور کرد. يستنيست و مربوط بە آن ن
يار ندارد،  انباز است، ياور و دست تا و بی هميشه بوده است، يگانه و يک

شود نه  ياری نداشته است؛ نه شاد می چە کە آفريده است هيچ دست در آن
کە  خدا را با ديده نتوان ديد ولی مؤمن چون. کشد برد و نه درد می لذت می

بيند و اين ديدنِ قلبی بەمعنای   دارد او را در قلب خودش میبەاو ايمان
   ٦.شناختنِ او است

کند  گيرد نه کينه بەدل می بر اين صفتها بايد افزود کە خدا نه خشم می
آيد، نه از  ورزد، نه از کس يا چيزی خوشش می ورزد، نه مهر می نه مکر می

ی است؛ و اگرچە در آيد؛ و اينها همه صفتهای انسان کس يا چيزی بدش می
قرآن همۀ اين صفتها بە خدا نسبت داده شده است ولی بايد آن آيات را 

  . تأويل کرد و اين صفتها را از خدا ندانست
. معتزله در موضوع قدرتِ خدا نيز با اهل سنت اختلاف داشتند

شود کە  گفتند کە خدا قادر مطلق است ولی قدرت او باعث نمی معتزله می
کە دو فعلِ متضاد را در  سنتِ طبيعت از او سر بزند، چنانکارهای خلاف 

آنِ واحد در يک چيزِ واحد ايجاد کند، و مثلاً يک جسمی بەامرِ او در آنِ 
واحد هم متحرک باشد و هم ساکن؛ زيرا او يا حرکت را در آن جسم ايجاد 

و خدا اگرچە قادر مطلق است و هرچە خواهد کند ولی . کند يا سکون را می
  . دهد چ کاری کە با سنت طبيعت منافات داشته باشد را انجام نمیهي

در انداختن اين مسئلۀ ظريف برای باوراندنِ نفی معجزات بود؛ زيرا 
گفتند کە داستانهای معجزاتِ پيامبران  معتزله معجزه را باور نداشتند و می
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اما اهل سنت و اهل . ناشی از اوهام مؤمنين بوده است و حقيقت ندارد
کە خدا قادر  گفتند کە چون شيع کە بە معجزات باورِ مطلق داشتند میت

تواند کە انجام دهد؛ و ممکن است کە يک  مطلق است هرکاری را می
کە در آنِ  جسمی بەامر او در آنِ واحد دارای دو فعل متضاد باشد چنان

ه  و اين بەآن معنا بود کە ۔مثلاً۔ االله اراد٧.واحد هم ساکن باشد هم متحرک
يا کسی در آنِ واحد هم . کند کە کسی در آنِ واحد هم بينا باشد هم نابينا

هائی در تأييد اين باورِ اهل سنت  در قرآن نيز نشانه. عاقل باشد هم ديوانه
ها را بايد تأويل  گفتند کە اين آيه ه میلو اهل تشيع وجود داشت، ولی معتز

گويد االله آبهای دو دريای  یمثلاً آياتی کە م. کرد و ظاهرش را از دست نهاد
کە با هم درآميزند؛ و  آن شور و شيرين را در کنار هم قرار داده است بی

در داستانهای معجزات . اند کە انگار ميانشان پرده کشيده شده است چنان
پيامبران همچون موسا و عيسا نيز آيات بسياری در تأييد اين باورِ اهل 

ه بە دوپاره شدنِ ماه در زمان پيامبر عقيد. سنت و اهل تشيع وجود داشت
کرد و اگر ماه  نيز يکی از اينها بود کە برای ذهن عربی شکی ايجاد نمی

آمد؛  شد هيچ خللی در نظم طبيعت پديد نمی ساعتی دو پاره می برای يک
را بەهر شکلی کە اراده  تواند کە آن را آفريده است می گفتند خدا کە آن و می

دانستند کە يک  شناختند و می رای معتزله کە ماه را میولی ب. کند درآورَد
گردد پاره شدنِ ماه بەمعنای  جسم کروی بزرگی است کە پيرامونِ زمين می

برهم خوردن و فروريختنِ نظم طبيعت بود؛ لذا ممکن نبود کە خدا ماه را دو 
   .را بەعنوان معجزۀ پيامبرش بەمردمِ مکه نشان داده باشد پاره کرده آن

ارۀ علمِ خدا کە در باورهای اهل سنت و اهل تشيعْ ازلی و ابدی درب
است و خدا بەهمۀ امور گذشته و آينده احاطۀ شامل و کامل دارد نيز معتزله 
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پرسشی کە آنها درانداختند آن . کردند باوری سوای اين باور را مطرح می
بە کليۀ  و بەپيش خواهد آمدبود کە آيا خدا بە همۀ رخدادهائی کە در آينده 

کردارهای ريز و درشتِ انسانها کە در آينده انجام خواهند داد علمِ کامل و 
شامل دارد؟ اگر چنين است، آيا او بە هر عملی کە هرکدام از آدمها در 
آينده انجام خواهد داد علم دارد؟ اگر چنين است آيا او علم دارد کە برخی 

 است، و اگر او راضی از آدمها از او نافرمانی خواهند کرد؟ اگر چنين
کە نافرمانی کرده باشند  نيست کە آدمها نافرمانی کنند پس چرا پيش از آن

گيرد؟  شود و چرا جلو معصيت کردنِ انسانها را نمی شان نمی مانع نافرمانی
اگر بگوئيم کە علمِ خدا بە کردار آدميان در لحظۀ اقدامِ آدميان ايجاد 

و اگر علمِ او . فتِ ذاتیِ او نيستشود علمِ او نيز مخلوق است و ص می
توان گفت کە  شود و می مخلوق باشد او نيز مانندِ آدمها علمش کم و زياد می

او در حال حاضر بە بسياری از کردارها کە آدميان قرار است در آينده انجام 
 اما اگر خدا آگاهی دارد کە آدمهائی معصيت خواهند ٨.دهند آگاهی ندارد
 ورزيد، و آنها را بەحال خودشان واگذاشته است تا کرد يا کفر خواهند

معصيت کنند يا کفر بورزند يا مشرک شوند، آيا کيفر دادن بەآنها ۔کيفری 
  کە پس از مردنشان بەآنها داده خواهد شد۔ از حکمت است؟ 

آفريده است و خودِ  کە معاصی و کفر را خدا نه معتزله با بيان اين
کنند، و خدا راضی نيست   خودشان ايجاد میآدمها استند کە آنها را برای

 اين موضوع را برای خودشان حل ٩کە معصيت شود و کفر ورزيده شود،
شده در قرآن و سنت  کە با باورهای بيان ولی اين عقيده، چون. کرده بودند

پيامبر تعارض داشت کە تأکيد کرده بود هرچە در جهان هست، چە نيک و 
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، آفريدۀ خدا است، با مخالفت شديد چە بد، چە اطاعت و چە معصيت
  . اهل سنت و اهل تشيع مواجه بود

 کردارهایاين اصل با . بود عدل معتزله  مکتبديگرِاساسیِ اصل 
، و نيز ريشه در بود پيوند اخروی در  انسان و کيفر و پاداشِنيک و بدِ

  . باورهای مزدايَسنی داشت
خودِ را  ۔يک و بداز ن۔ انسان کردارهای کە معتزله عقيده داشتند

موضوع پاداش و کيفر را  کە کند، و در اين صورت است انسان ايجاد می
 انسان را خدا ايجاد کردارهای کە مگوئيتوان توجيه کرد؛ زيرا اگر ب می

نيز از خدا ) ظلم شر وافعالِ ( بد کردارهای کە کرده است بايد بپذيريم
باشد تا بندگانش کرده  شر را ايجاد خدا افعالِ کە ولی محال است. است

 ظلم  خالقِگفتند کە خدا عادل است و ظالم نيست؛ و می. آنها را انجام دهند
کە  و چون. خوانيم  عدل را عادل میخالقِ کە ناميم، همچنان را ما ظالم می

او نيز کفر  بەخدا کفر است پس انتساب افعالِ شر بەانتسابِ صفتِ ظلم
حکيم جز صلاح و خير انجام  کە نيمدا خدا حکيم است، و می. خواهد بود

اش در راه  مشيئت و اراده کە کند دهد؛ و همين حکمت اقتضا می نمی
کە شر و بدی را آفريده باشد تا   نه اينمصالح و منافع بندگان بوده باشد

   ١٠.بندگانش انجام دهند
عبارتِ ديگر، خدا خيرِ محض است و از خيرِ محضْ شر ناشی بە

کنند و انجام  تيم کە شر را خودِ آدميان ايجاد میاگر پذيرف. شود نمی
دهندۀ کردارهای  دهند پس بايد بپذيريم کە آدميان ايجادکننده و انجام می

. شود پذير می اند و از اينجا است کە موضوع پاداش و کيفر توجيه خويش
کنند، و هرکە  کردارهای نيک و بد را خودِ انسانها برای خودشان ايجاد می
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  . بيند بيند و هرکە نيک کند پاداش می يفر میبد کند ک
نيک و بد و خير و شر را خردشان  با آدمها کە گفتند معتزله مینيز، 

 یبايد نيک بود و کارهای نيک کە داند د، و هرکسی مینده تشخيص می
ظلم  چون راستی وعدل را انجام داد و از بديهائی چون دروغ وهم

 کە بندگانش فرمان داده بەم خداگوئيب کە گفتند معقول نيست  و.پرهيخت
باشد  بد را در بندگانش ايجاد کرده کردار دوری کنند ولی خودش یاز بد

 آنها را برای سپس بندگانش خلاف فرمانش عمل کنند، کە و چنان کند
 بە ارادۀ او انجام شده است کيفر  وخودِ او ايجاد کرده کە کردارهای بدی

 خير و شر خودِ انسان است؛ و البته افعالِکنندۀ کە   بلچنين نيست؛. دهد
او قدرت و اراده داده است تا اگر بخواهد اينها را انجام دهد يا  بەخدا

 مگر نه اين. اش مرتکب شر و بدی شود بنده کە ندهد؛ و راضی هم نيست
چنين کنيد و چنان مکنيد؟ اگر  کە بندگانش فرمان داده بەخدا کە است

نهاده از خودش ندارد و افعالش را خدا در او بنده اختياری  کە مگوئيب
 و معنی ندارد؛ و اين دور از حکمت» مکن«و » بکن«انِ  پس فرماست

سپارند و   و تکليف را بەکسی میدهند کسی می بەفرمان.  استعدالت
.  فعل باشد يا عدمِ انجامِانجام بەقادرطلبند کە  مسئوليت را از کسی می

انجام فعل يا خودداری از انجام فعل بوده باشد ايجاد و  بەانسان بايد قادر
   ١١.تا تکليف شرعی و امر و نهی مفهوم پيدا کند

 نيز، معتزله در نفیِ باورهای اهل سنت و اثباتِ اختيار برای انسان،
 مؤمن آفريده شوند خدا اراده کرده باشد کسانی کە گفتند اگر قرار باشد می

 بمانند و  آفريده شوند و کافر کافریو مؤمن بمانند و مؤمن بميرند، و کسان
 چە  بندگانش چيست؟ وسرِ  پيامبران بر فرستادنِکافر بميرند، پس حکمتِ
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او کسانی را  کە  هست؟ آيا اين از حکمت استآدميان آزمودنِ بەنيازی
را   آننبايد کە خودش از پيش مقرر کرده بوده کە پذيرش امری کند بەوادار

   ؟کيفر خواهند ديد، و اگر پذيرفتند پذيرندب
کە خودِ انسان گفتار و کردارِ خودش را با ارادۀ  معتزله برای اثبات آن

آوردند شايد بتوانند بر اذهانِ  کند مثالهای فراوان می خودش ايجاد می
مثلاً . مسلمين اثر بگذارند و موضوعِ مختار بودنِ انسان را بقبولانند

بذر کە او نکاشته است گفتند کە شخصی اگر بذری نکارد ثمر آن  می
رويد؛ اگر مرد و زنی با يکديگر آميزش جنسی نکنند در رحمِ آن زن  نمی
شود؛ کسی  ئی کە قرار است بەسبب آميزشِ آنها توليد شود توليد نمی بچه
تواند کە نزندش و  تواند کە بە يکی بزند و آن کس کشته شود و هم می می

نی بەفلانی نزده و او را نکشته از اين رو است کە گوئيم اگر فلا. نکُشدش
تواند کە دروغ  نيز انسان می. مرد بود او هنوز زنده بود و بەعمرِ خودش می

زيرا خدا در . بگويد يا دروغ نگويد، زيرا هردو منوط بەارادۀ او است
انسان اراده ايجاد کرده و او را در انجام يا عدمِ انجام افعالش آزاد گذاشته 

 کە افعال خودش را با اراده و تصميمِ خودش ايجاد است و اين انسان است
   ١٢.کند می

گفتند کە اگر قرار است بگوئيم کە خدا کردارهای انسان را در  و می
کند بايد بپذيريم کە باعث آن کردار ۔چە نيک و چە بد۔  انسان ايجاد می

کسی کە فعل جور ايجاد کند جائر ناميده . کە خدا است نه انسان بل
شود، و کسی کە بە  ی کە فعل ظلم ايجاد کند ظالم ناميده میشود، کس می

چە کە  جائر يا ظالم امکان دهد کە جور يا ظلم کند آنگاه او را بەخاطر آن
کرده است مجازات کند هم جائر است هم کارش مبتنی بر حکمت نيست 
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 ١٤٤

کە خدا عادل است پس ظلم و جور ايجاد  و چون. گونه است کە بازی بل
   ١٣.گونه نيست کە خدا حکيم است پس کارش بازی چونکند، و  نمی

کە هر  گفتند کە خدا کسی را نه کافر آفريده است نه مؤمن؛ بل نيز می
انسانی انسان است بعلاوه ايمان يا کفر؛ و ايمان و کفر سوای انسان بودنِ 

ی زرتشت گرفته بودند کە گفته بود هر   اين عقيده را آنها از گاتە١٤.او است
گفتند کە   می معتزلهيعنی. انسان است بعلاوه وهومنَە و اَنگرَمَنيوانسانی 

آيد نه مؤمن است نه کافر، و وقتی بەسنِ رُشد رسيد  انسان وقتی بەدنيا می
شود؛ و اين هردو ناشی از ارادۀ خودِ او است، و او است  مؤمن يا کافر می

  . گيرد کە مؤمن يا کافر باشد کە تصميم می
گفتند کە اگر معتقد  ی اهل سنت و اهل تشيع، میو در نفی باورها

شويم کە در علمِ خدا بوده کە چە کسی مؤمن و چە کسی کافر خواهد شد و 
شونده را مؤمن و کافرشونده را کافر آفريده است، و در عين حال  لذا مؤمن

معتقد باشيم کە خدا بەهمۀ مردمِ روی زمين فرمان فرستاده کە مؤمن باشند، 
) تکليفِ ما لا يُطاق(بەمعنای فرمان بە انجامِ عملِ ناشدنی اين فرمان 

کند و چيزی کە  کە حکيم است تکليفِ ما لا يُطاق نمی است؛ و خدا چون
فرمايد کە اين بايد بشود در حالی کە  خودش مقرر کرده بوده کە نشود نمی

مثلاً، اگر در علمِ خدا بوده کە فرعون . داند کە نشدنی است خودش می
 نشود، فرمان فرستادن بە موسا کە برو فرعون را مؤمن کن يک فرمان مؤمن

شدنی  دانسته کە فرعون مؤمن بيهوده و دور از حکمت است، زيرا خدا می
اما اگر . را با علم ازلی کە داشته مقرر کرده بوده است نيست و خودش اين

مِ آن آورد آيا اين بەمفهو شد و ايمان می فرعون دعوتِ موسا را پذيرا می
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  ١٤٥

کە خلاف آن  نبود کە چيزی کە خدا بەآن علم داشته تحقق نيافته است بل
   ١٥تحقق يافته است؟

بەعبارتِ ديگر، فرعون بەارادۀ خودش کافر شده بود و ادعای 
رو بود کە خدا بەموسا مأموريت داد کە برود و  کرد، و از همين خدايی می

بەهمين . ن تلاش کند از کفر و درآوردنش بەايمااوبرای بيرون کشيدنِ 
، مشرکان مکه بەارادۀ خودشان مشرک شده بودند، و خدا بەپيامبر گونه

  . اسلام مأموريت داد کە مردم مکه را از شرک برکَشد و بەايمان درآورَد
داد و  دسته از آيات قرآن کە خبر از مختار نبودن انسان می معتزله آن

گيرد بەارادۀ خدا  نجام میتأکيد کرده بود کە هر ريز و درشتی در جهان ا
دهد تا مومن شوند و کسانی را نيز از توفيق  است و خدا بەکسانی توفيق می

. کردند دارد تا کافر بمانند، را زيرکانه تأويل می مؤمن بودن محروم می
گفتند کە از پيامبر  احاديث پيامبر کە در تأييد آنها بود را نيز رد کرده می

بَيد در تأييدِ اراده و اختيار انسان بر انجام خير و مثلاً، عمرو ابن عُ. نيست
کردند کە گفته  روايت می پيامبری کە از  بر حديثشر و انتخاب کفر و ايمان،

 کە شود سرش نوشته می  بروهر انسانی در شکم مادرش تعيين  مقدر بود
دوزخی يا بهشتی و فقير يا غنی باشد و عمرش چند باشد، کافر يا مؤمن و 

از پيامبر صادر شده  کە تواند چنين سخنی نمی کە گفت گرفت و می میايراد 
از زبان پيامبر  کە من بگويد بەاگر کسی از بهترين اصحاب پيامبر«باشد؛ و 

زبان خودش بگويد باز  بەرا شنيده است قبول نخواهم کرد؛ اگر پيامبر آن
او  بەدرست است کە خدا بگويدخودِ اگر  هم از او نخواهم پذيرفت؛ و

   ١٦.»ايم نبستهما بر اين قرار با تو پيمان ! پروردگارا کە خواهم گفت
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 ١٤٦

گفتند کە  و در پاسخ بە کسانی کە اين حديث را باور داشتند معتزله می
اگر قرار باشد کە خدا برای يک انسانی در زمان خلقتش مقرر کرده باشد 

اگر اکنون کە مؤمن يا کافر باشد پس کسی کە مقرر شده کە مؤمن بميرد حتی 
کافر باشد نيز نزد خدا مؤمن است؛ و هرکە مقرر شده کە کافر بميرد حتی 

   ١٧.اگر اکنون مؤمن باشد نيز نزد خدا کافر است
شود کە دربارۀ  ئی سبب می بەعبارت ديگر، پذيرش چنين عقيده

کس نتوانيم نظر بدهيم؛ زيرا بەعلمِ خدا آگاهی نداريم و  ايمان و کفرِ هيچ
ە خدا چە مقدری برايش تعيين کرده بوده است و فرجامش چە دانيم ک نمی

کوشيم کە ديگران را مؤمن کنيم و در اين  خواهد بود؛ پس ما با چە حقی می
کنيم؟ يعنی همين کە جهاد مقرر شده است تا مسلمانها  راه جهاد می

دهد کە کافران با  بەپيکار کافران برخيزند و آنها را مسلمان کنند نشان می
رو است کە االله مقرر داشته کە مسلمانان با  ۀ خودشان کافرند، و از ايناراد

  . آنها جهاد کرده وادار بەپذيرشِ اسلام کنند
  اين دو.بود آمده سنتهای دين مَزدايَسنَە نزد معتزله ازتوحيد و عدل 

) يهود و مسيحيت و اسلام(کدام از دينهای سامی   نزد هيچگونهاين  بەاصل
 يک ۔خوانيم در گاتَە می کە گونه آن۔خدا نزد زرتشت . مطرح نشده بود

برد، و  وجود او پی می بەاانسان فطرتً کە ذات مجرد و غيرقابل وصف است
صفات ذاتی، او ر ند؛ و علاوه ب است او او است ذاتیِخاصِ کە صفاتی

ند کە  استلائی از فضائلِ وا مجموعه کە دارای صفات ديگری نيز هست
اين صفتها . آنها مُتَحَلّی سازد و خداگونه شود بە رااند خودتو انسان نيز می

، )عدل و قسط(، اَشا )نيت خير/ انديشۀ نيک (ەنَوُهومِ: اند از عبارت
، اَمِرتات ) و ثباتکمال(، هائوروَتات )روايی دادگر فرمان(خشتره 
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  ١٤٧

ندای وجدان و (ە  سراوشَ،)حکمت و فرزانگی (، آرمَئيتی)جاودانگی(
   ١٨.)رضميرِ بيدا

ست کە در گاتَەی زرتشت با عنوان اصل عدل نزد معتزله همان ا
تضادِ  کە کند اختيار يا آزادی اراده برای انسان آمده است؛ و تصريح می

دال با هم  در جدو  و تا انسان زنده است اينانسان استخير و شر در درون 
 اخدسوی  بەسوی نيکيها و کمالات و بەخواهند زيست؛ اولی انسان را

؛ و هر انسانی در زندگيش از رانَد ومی او را بەسوی بديها میکشاند، و د می
نيو پيروی کند و مَ  اگر انسان از سپنتَە.کند دو پيروی می يکی از ين

 و جاودانگی  کمال وراه شودرفتار  گفتار و نيک انديش و نيک نيک
 کند راه  اگر از انگرَمَنيو پيرویو؛ پيمايد میداگونگی خرسيدن بەمرتبۀ 

برای . بيند کيفر سخت میآخرت  کند و در پيمايد و بد می حضيض می
نيروی درونيش را بشناسد، زرتشت نيکی و  انسان بتواند اين دوکە  اين

 فطری شناخت نيکی و بدیْ کە بدی را تعريف کرد، و درضمن تأکيد نمود
ش ؛ و ذاتًا گرايبد است چە نيک و چە داند است و انسان بالفطره می

   ١٩.بەخير دارد و از شر بيزار است
موضوع ديگری کە معتزله در ارتباط با آزادی ارادۀ انسان و اختيارِ او 

اين عبارت را . بود» حُسن و قبحِ ذاتیِ خير و شر«مطرح کردند موضوع 
  . امروزه حسن و قبح اخلاقی گوئيم

گفتند کە حسن و قبح را عقل بشر بەطور فطری درک  معتزله می
داند  دار باشد و چە نباشد بەطور طبيعی می د؛ يعنی انسان چە دينکن می
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 ١٤٨

بشر . کە چە چيزی خير و نيک و حُسن است و چە چيزی شر و بَد و قُبح
دار هم نباشد  شناخته و اگر دين دو را می دار شود اين کە دين پيش از آن

  . شناسد دو را می اين
در . يَسنَە گرفته بودندرا نيز معتزله از ميراثٍ فکریِ دين مَزدا اين

از » مَنيو و انگرَمَنيو سپنتَە«ی زرتشت شناخت خير و شر کە با تعبير  گاتَە
داند کە چە  آنها نام برده شده است فطریِ بشر است، و هرکس بالفطره می

چيزی خير و چە چيزی شر است، و ذاتًا بەخير گرايش دارد و از شر بيزار 
   ٢٠.ويدکوشد کە از آن دوری ج  و میاست

گفتند کە خير و شر و حُسن و قُبح را شرع  اهل سنت و اهل تشيع می
توانست کە حسن و  تعريف کرده و شناسانده است، و اگر شرع نبود بشر نمی

را نيک دانسته و  حُسن چيزی است کە شرع آن. قُبح را از هم تشخيص دهد
مراجعه را بد دانسته است؛ و عقل بشر بدون  قُبح چيزی است کە شرع آن

يعنی ۔مثلاً۔ . احکام شرع قادر بە درک و تشخيصِ حُسن و قبح نيست بە
رو نيک  را بد دانسته، و راستی از آن رو بد است کە شرع آن دروغ از آن

گفتند کە  رو می را آنها از آن اين. را نيک دانسته است است کە شرع آن
ا شرعْ قبيح معرفی دانستند ر بسياری از امور و اعمالی کە انسانها قبيح نمی

بود کە از نظر عقلی در ذات خود شر » شربِ خمر«کرده بود، و از جملۀ آن 
نيست ولی ممکن است کە کسی کە باده نوشيده است در مستی دست 

خمر بەروزگار وحیِ مکی مورد تمجيدِ بسيار نيز . بەکاری بزند کە شر باشد
ی از آن نام برده شده بود قرار گرفته و بەعنوان يکی از بهترين نعمتهای الٰه

و بەمؤمنان وعده داده شده بود کە در بهشت بهترين نوعِ خمر بەآنها داده 
چە باعث شد کە خمر در دوران مدنی قبيح تلقی شود  ولی آن. خواهد شد
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  ١٤٩

وقاص ميان مهاجرين و انصار  نزاعی بود کە در مهمانیِ خانۀ سعد ابی
ا يکديگر بحث  مست بودند ب درگرفت و حاضران کە)حاضران در مهمانی(

. شان بە پرتاب استخوانی شکست و بەيکديگر پرخاش کردند و سرِ يکی
؛ و پس از )سال هفتدهم بعثت پيامبر(اين در آخرِ سال چهارم هجری بود 

 آورد کە  فرمان از آسمانِ هفتم برای مؤمنينو االله گاهِ آن بود جبرئيل از پيش
خواهد کە مردم باده  يرا شيطان میاز نوشيدنِ باده خودداری کنند؛ ز

   ٢١.بنوشند و مست شوند و کينه و اختلاف در ميانشان افتد
کە در آيات قرآن بە  نسته نشده بلداری در شرعِ اسلامْ قبيح دا نيز برده

ولی . أييدِ آن اشاره رفته، و توسط سنتِ عملیِ پيامبر نيز تجويز شده استت
خريد و فروش و بَرده کردنِ انسانْ قبيح و داند کە  دانسته و می بشر ذاتًا می

سَبی کردن و .  است و خلافِ سنتِ طبيعتعملی ضد انسانی و ضدِ اخلاقی
های مخالفانِ  بەمذلتِ بردگی کشاندن و در بازارها ليلام کردنِ زن و بچه

داند کە  دين را قرآن و سنتِ پيامبر تجويز کرده است، ولی خردِ بشری می
 زشت و ضد انسانی است؛ يعنی در دين قبيح شمرده اين يک کارِ بسيار

داند، و دربارۀ  را قبيح می نشده است ولی اخلاقِ نيکِ انسانِ متمدنْ آن
شود حکمی  داری کە پايمال کردنِ آشکارِ حيثيتِ انسانی شمرده می برده

دهد خلافِ صريح احکامِ شرع است؛ ولی   میسرشت نيککە اخلاقِ انسانِ 
نبود، و داری قبيح  گيری و برده لِ سنت و اهل تشيع رسم بردهفقيهانِ اهنزد 

کە ديگر جرأت داشته باشند کە آشکاره  آن  بیشمارند اکنون نيز قبيح نمی
يا ۔مثلاً۔ روزه . داری بدهند داری دفاع کنند يا حکمِ جواز برده از برده

ز گرفتن و بەحج رفتن در نظر شرعْ حُسن است و پاداشِ نيکوی اُخروی ني
داند کە هيچ حسن و قبحی در اين دو  انديش می دارد، ولی انسانِ درست
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 ١٥٠

جهاد برای مسلمان کردنِ ديگران نيز در نظر .  نهفته نيستتکليفِ الٰهی
شايد بسيار شرعْ حسن است و پاداش بسيار نيکوی اخروی دارد، ولی 

ی  جهادِ عربها همراه با جناياتِ بزرگِ ضدِ بشرباشند کسانی کە بگويند
شادزيستی نيز در يک آيۀ . نه حُسناست  بودهبوده و در ذاتِ خودش قُبح 

 ٢٢.»دارد االله شادزيستان را دوست نمی«قرآن قبيح شمرده شده و گفته شده 
  .کە حُسن است داند کە شادزيستی نه قبح بل ولی انسانِ معمولی می

چە کە اخلاقِ  گفتند همۀ آن کە اهل سنت و اهل تشيع می منظور آن
داند اگر نزد شرع قبيح نباشد نبايد کە قبيح شمرد،  نيکِ انسانی قبيح می

  . کند زيرا تنها شرع است کە حُسن و قبح را تعريف و تبيين می
، عقيدۀ معتزله خلاف باورهای حکم کردن دربارۀ حُسن و قبحدر 

گذاری اخلاقی را برای تعريف و  آنها ارزش. اهل سنت و اهل تشيع بود
کە جرأت کنند دربارۀ حُسن و  آن دادند بی ن و قُبح ملاک قرار میتبيينِ حُس

قبحِ شرعیِ مورد پيرویِ فقيهان کە در قرآن و سنت پيامبر بيان شده بود 
  . نظری آشکاره بدهند

انگيزترين جنبۀ عقيدۀ معتزله بر سرِ قرآن بود کە اهل سنت و  جدال
گفتند سخنِ واقعی و  اهل تشيع ۔بنابر آياتی کە در قرآن آمده بود۔ می

شنيده است، و قرآن پيش بەگوشِ مادیِ خويش حقيقیِ االله است کە محمد 
از خلقتِ جهان آفريده شده بوده و در لوح محفوظ در آسمان هفتم در کنار 

معتزله . شده سپس برای محمد فرستاده شده است عرش نگهداری می
 دستگاهِ صوتی نيست و دهان و زبان و) يعی مادی(گفتند کە االله جسم 

ندارد تا سخن بگويد، و قرآن اگر هم سخن االله است سخنی است کە االله در 
محمد آفريده و محمد بر زبان آورده و بەمردم شنوانده ) يعنی در ذهنِ(دلِ 
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کە در  اند بل است؛ و آيات قرآن نيز پيش از زمان نزولشان وجود نداشته
پديد آورده در ذهنِ محمد وز همان زمان نزولشان بەحسبِ نياز و ضرورتِ ر

شود ولی سخنِ محمد است و  لذا قرآن اگرچە کلام االله ناميده می. اند شده
کە سخنِ خودِ  محمد ايجاد کرده بوده است، نه اينذهنِ خدا آن سخن را در 

  . االله بوده باشد
شد؛  بودنِ قرآن بيان می» مخلوق«اين جنبه از عقيدۀ معتزله با صفت 

قديم «و تيز اهل سنت را برضدِ آنها برانگيخت کە عقيده بە و مخالفت تند 
کە کلامِ االله است آفريده  گفتند کە قرآن چون قرآن داشتند و می» بودن

است و کلامِ خدا درونِ خدا و ملازمِ ذاتِ ) گو سخن(نيست زيرا االله متکلم 
گويد و آواز دارد، و سخنِ خدا همانند علمِ خدا  خدا سخن می. خدا است

کە هميشه وجود داشته است و وجود خواهد  است و مخلوق نيست بل
خدا . داشت؛ و کلام خدا همانند علمِ خدا است و از ذات خدا جدا نيست

چە  گويد و با ابراهيم و موسا و عيسا و محمد سخن گفته است و آن سخن می
چە محمد شنيده سخن و آوازِ خودِ خدا بوده است نه  موسا شنيده و آن

مخلوق نيست و ) يعنی قرآن(درنتيجه کلامِ االله .  سوای آواز خداآوازی
گونه کە علمِ االله مخلوق نيست قرآنْ  و همان. هميشه وجود داشته است

کە از روی  مخلوق نيست و سخنِ واقعیِ خدا است از روی حقيقت، نه اين
ن چە ما اکنون در قرآ آن. را سخنِ خدا بدانيم و مخلوقِ او بشمريم مجاز آن

را شنيده و بازگفته  خوانيم سخنِ واقعی و حقيقیِ االله است کە پيامبر آن می
   ٢٣.و نويسانده است

  عربکە فکرِ مخلوق بودنِ قرآن را بەاذهانِ مسلمينِ معتزله برای آن
يکی در لوح محفوظ : گفتند کە قرآن در سه مکان وجود دارد  میبپذيرانند
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لوحی (فته قرآن در لوح محفوظ است کە االله در قرآن بەآن اشاره کرده و گ
، ديگر در نوشته بەصورتِ )کە در آسمانِ هفتم در کنارِ عرشِ االله قرار دارد

و . کتابی کە در دست مسلمانان است، و سوم در سينۀ مؤمنينِ حافظِ قرآن
دهد کە قرآن يک شیء مخلوق است؛ و اگر سه مکان  همۀ اينها نشان می

   ٢٤.رآن نيز ديگر وجود نخواهد داشتيادشده را خدا نابود کند ق
بەبيانِ ديگر، قرآن بەهمان گونه کە بەمانندِ ديگر مخلوقانِ خدا خلق 

. نه ازلی بوده و نه ابدی است. شده است ممکن است کە نابود نيز بشود
در سالهائی کە پيامبر نبوت خدا آيات قرآن را  کە معنای اين گفته آن بود

 و بر  است پيامبر نهادهدر ذهنِت آفريده و حسبِ زمان و ضرورکرده بە می
اگر عمر  کە شد نتيجۀ چنين سخنی آن می. زبانِ پيامبر جاری شده است
قرآن با اين حتمًا بود  بوده است میکە چە   آنپيامبر کوتاهتر يا بلندتر از

در قرآن  کە داشت، و احکامی  تفاوت میدر دستِ ما استاکنون  کە قرآنی
اگر عمر پيامبر درازتر از عمری  کە بسا چە يافت، و میتفاوت حتمًا هست 

  يا تعديلاکنون در قرآن هست منسوخ کە  برخی از احکامیبود کە کرد
   .اکنون در قرآن نيست کە آمد شد يا احکام نوينی می می

 مکی و  آيات قرآنِبخشی از کە گفتند  از آن جهت می معتزلهرا اين
 يا ها يا رخدادهائی  موضوعپيش آمدنِە بدنبالِبەهمۀ آياتِ قرآن مدنی 

 آياتی در پاسخ.  بودآمده مطرح شدنِ پرسشی از پيامبر برای حلِ موضوعی
از  کە  بودمناسبت درخواستی بە يا٢٥ آمده بود،ائی يا پرسشهپرسشبە 

 از جنگهای بدر و  قرآن بخشی از آيات٢٦ نازل شده بود؛پيامبر شده بود
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قريظه و جز اينها گفتگو   بنیکشتارر و نضي  و خندق و تبعيد بنیاُحُد
 کە  بودآمده مکه  قريشِشخصيتهایاز آياتی در نکوهش برخی . کرد می

آياتی در قدردانی از کسانی از اصحاب  ٢٧؛کردند با پيامبر مخالفت می
دربارۀ  ٢٨.پيامبر آمده بود کە کار مهمی برای دينِ االله انجام داده بودند

  در ارتباط با٢٩؛ زينب زنِ اوواج پيامبر با زيد ابن حارثه و ازدموضوع
پيمانِ  دربارۀ ٣٠؛)تهمتی کە بەعائشه زنِ پيامبر بستند(موضوعِ افک 

دربارۀ  ٣١؛)صلح حُدَيبِيّه ( حُدَيبيه پيامبر و ابوسفيان درهمزيستیِ
 کە  کنيز محبوبِ پيامبرسر ماريه درگيريهای عائشه و حفصه با پيامبر بر

  مدينه و دو مهاجر و انصار درينِسر اختلاف مؤمن  بر٣٢؛همخوابۀ پيامبر بود
 حتی ٣٣؛ توسط مخالفان مهاجرينمسجدِ ضِرار ساختنِشقه شدنشان و 

 اختلاف يافته سر همخوابی نکردن زن با شوهر بر کە شوهریدربارۀ زن و 
 خواهیی و زن دادا  مادرممانند گفته بود تو پس از اين  بەزنشوهربودند و 

 و ٣٤؛ تا برايش راهی بيايد کە زنِ شوهرش باشد برده بودپيامبرنزدِ بە
 در  يا در اشاره بەآنی کە پس از رخدادآمد آيه ديگرآمدهای  سياری پيشب
  . ئی بود مسأله برای حل  يااسخ پرسشیپ

يا اين پرسشهای کرده نشده بود ه آمد نهيعنی اگر اين رخدادها پيش 
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ر موضوعات يا پرسشهای ديگری نيز آمد؛ يا اگ نمیها نيز  اين آيه۔يقينًا۔ 
 آمدهمناسبتهائی   بەآياتی نيز. بەپيش آمده بود آياتِ ديگری نيز آمده بود

؛ زيرا )نسخ شده بود(دستور پيامبر از قرآن حذف شده بود  بەبود و بعدها
شدند،  ديگر نيازی بە آن آيات نبود، يا آن آيات نبايد کە ديگر خوانده می

بايست کە بە حکمی کە در آنها آمده  شدند ديگر نمی يا اگر هم خوانده می
   ٣٥.شد بود عمل می

معنای اين عقيده کە معتزله مطرح کردند آن بود کە احکام و قوانينی 
کە در قرآن آمده است زادۀ شرايطِ روزگار نزول وحی و متناسب با نيازها و 

دهها آيۀ . سنتها و مقتضياتِ زندگیِ مردم مکه و مدينه در آن روزگار است
نيز ۔اساسًا » اسبابِ نزول«کتابهای . کنند بانی می قرآن اين عقيده را پشت

ولی نه تعمدًا۔ برای درک همين شرايط و عوامل کە باعث نزول آيات شده 
يعنی شرايط و عواملی کە » اسبابِ نزولِ آيات«. بوده تأليف شده است

يا عمل آنها سبب نامهای بسيار کسان کە تقاضا . باعث نزول آن آيات شد
شد کە آيه يا آياتی نازل گردد، رخدادهائی کە بەدنبال آنها و در توجيه يا 
نفی يا نکوهش يا ستايش آنها آياتی نازل گرديد، و رخدادها و عواملی کە 

، در کتابهای شودسبب شد آيه يا آياتی منسوخ ۔ازجمله حذف و فراموش۔ 
ها بر اين حقيقت تأکيد دارند کە اين. اسباب نزول آمده استتفسيرِ معتبر و 

مندِ تاريخیِ مولود زمان و مکانِ خويش و شرايطِ  قرآن يک متن زمان
گونه کە عربهای مسلمان  اجتماعیِ مربوط بەآن زمان و مکان است نه ۔آن

  .  تهيه شده باشدپيدايش جهانزمان کە پيش از  پنداشتند۔ متنِ بی می
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قرآن حادث است : دند چنين بودلفظِ فنیِ اين عبارت کە معتزله آور
از آغاز بعثت (يعنی متن قرآن را خدا در زمان مشخصی . و قديم نيست

.  پيامبر نهاده استذهنِبەتدريج پديد آورده و بر ) پيامبر تا پايان زندگیِ او
همۀ آيات مدنی کە سبب نزولشان پرسش يا رخدادی بود کە پيش از 

اش  مکی کە خطاب يا اشارهنزولشان مطرح شده بود، و برخی آيات 
شاهد ) …مثلاً، تَبّت يَدا أبي لَهَب(ئی است  شده بەافراد خاص و شناخته
آميز را  مثلاً، اگر ابولهب آن رفتار بسيار اهانت. اين مدعای معتزله بود

دو دخترِ پيامبر کە نامزدهای دو پسرش بودند را (دربارۀ پيامبر نکرده بود 
آميز  اين سورۀ دشنام)  مادرشان بازنفرستاده بودطلاق نداده و بەخانۀ پدر و

  . شد اش نازل نمی نيز درباره
شد کە قرآن مخلوق است  اگر عقيدۀ معتزله توسط مسلمين پذيرفته می

مند است و آياتش در زمانِ نزولشان بەحسبِ نيازِ زمان و مکان و  و زمان
يهان توجيهی اند آنگاه برای فق زندگیِ اجتماعیِ آن روزگار آفريده شده

ماند تا راههائی برای تغيير برخی احکام وحی را با اجتهادِ سازنده و  می
کرد  پيشرو بيابند؛ و مثلاً با اين توجيه کە اگر پيامبر بيش از چيزی عمر می

کە قرآن بر  فرستاد، و چون داری را می کە کرد شايد خدا حکم لغو برده
داری يک رسم ضد  ردهکە ب داری تأکيد نکرده، و چون ضرورت برده

 اجرای  گفته شده اسلام کە تعاليمِاخلاقی و ضد انسانی است و با هدفِ
داری را  داری را لغو و برده عدالت است سازگاری ندارد پس ما حکمِ برده

  . کنيم تحريم می
بودنِ قرآن تا جائی » حادث« دربارۀ معتزلهرهبرانِ  از برخیحتی 

رآن را سخنِ خودِ پيامبر شمردند و حتی بەپيش رفتند کە بەطور تلويحی ق
قرآن گفت کە   ابوموسا مُردار میمثلاً،. ادعای اِعجازِ بيانِ قرآن را رد کردند

 متنی کە توانند می ديگر است، و ديگران نيز  متن هرهمانند متنیيک 
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   ٣٦.بنويسندفصاحت و بلاغت قرآن بە
می بود؛ اين عقيده بەصراحت و روشنی خلاف عقيدۀ قرآنی و اسلا

 عيار است، و  کە قرآن يک معجزۀ بيانیِ تمام در قرآن تصريح شده بودزيرا
 قرآن را مانند کە باهم گرد آيند و همکاری کنندها   جناگر همۀ انسانها و

   ٣٧. قرآن را نتوانند آوردمانندِبياورند ناکام خواهند ماند و 
 کە گفتند و فتند نيز فراتر ر معتزله از ابوموسا مُردار رهبرانِبرخی از

کە  الیدر حروز  يک کە اند نوشته.  وجود داردها تناقضبرخی در قرآن 
او  بەآمد يکی از همراهانش ابراهيم اسماعيل مُقَسِّم از مسجد بيرون می

 برخی از کە خواندم و متوجه شدم شب سورۀ انعام را می من دی«: گفت
 بسيارر قرآن د«: گفتابراهيم . »کند آياتش برخی ديگر را نقض می

   ٣٨.»ای تو هنوز متوجهش نشده کە تناقضهای ديگر هم وجود دارد
معتزله دربارۀ موضوع عصمت و معجزاتِ پيامبران ازجمله معجزات 

اهل سنت و . پيامبر اسلام نيز با اهل سنت و اهل تشيع اختلاف داشتند
آنها اهل تشيع چندين معجزۀ بزرگ را بەپيامبر نسبت داده بودند کە معتزله 

مثلاً، گفته شده بود کە پيامبر نانی کە از . دانستند را زادۀ خيال مؤمنين می
گوشتی کە از يک رانِ گوسفند ساخته شده بود را  يک مشت آردِ گندم و آب

شان سير شدند؛ يک شتری  بە چند صد تن از اصحابش خوراند و همه
؛ يک گرگی بەزبان عربی با پيامبر سخن گفت و موضوعی را بەاو خبر داد

بەنزد پيامبر آمد و بەزبان عربی با پيامبر سخن گفت؛ پيامبر بە يک درختی 
کشان بەنزد پيامبر آمده ايستاد و  بانگ زد و آن درخت از جا جنبيده ريشه
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آبی از سرِ انگشتانش آب  پيامبر چيزی بەاو گفت؛ پيامبر در يک بيابانِ بی
د از آبی کە از انگشتان او فروريخت و صدها تن از اصحاب کە با او بودن

  . زد خوردند و سيراب شدند فوران می
 و دور از پذيرشِ خرد  مؤمنانهمعتزله چنين روايتهائی را زائيدۀ خيالِ

دانستند؛ اما اهل سنت بە معتزله تهمت  و نشدنی و خلاف سنت طبيعت می
زدند کە با نفی و رد کردنِ معجزاتِ پيامبر نبوت او را بەزير سؤال  می
   ٣٩.کنند برند و نزد مردمِ مؤمن تشکيک ايجاد می می

گفتند کە االله هرچە اراده کند برای پيامبرش انجام  اهل سنت می
داده و داستانشان را  دهد همچنان کە برای پيامبران ديرينه نيز انجام می می

گفتند کە هرکە معجزات پيامبران را باور نداشته  و می. در قرآن نوشته است
اين سخنِ آنها بر آيات قرآن مبتنی . الله و قدرتِ االله ايمان نداردباشد بە ا

ولی معتزله . بود کە دربارۀ بسياری از معجزات پيامبران سخن گفته بود
آنها دربارۀ دو پاره شدن ماه . بردند داستانهای معجزات را بەزير سؤال می
ی نيست گفتند کە چنين چيزی شدن کە در قرآن بەآن اشاره شده بود نيز می

زيرا هر امری کە خلاف سنت طبيعت باشد اتفاق افتادنی نيست؛ و 
بايست کە همۀ  چە ماه در آن شبِ نيمۀ ماه دو پاره شده بود می بەفرضْ چنان

کس در  کە هيچ را بەچشم ديده باشند؛ حال آن مردم سرزمينهای منطقه آن
زمانِ پيامبر هيچ جا چنين چيزی نديده است؛ و روايتِ دوپاره شدنِ ماه در 

  . دل نيست چيزی جز داستانی زائيدۀ خيالِ مؤمنينِ پاک
نيز معتزله نظر خاص خودشان را داشتند کە در حدِ نفی  دربارۀ جِن

کە قرآن وجود جن را مورد تأکيد قرار داده بود و  بود؛ ولی چون وجود جن
اری اند، و در شم هائی سخن گفته بود کە بەديدار پيامبر آمده بوده از جن
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هائی سخن گفته شده بود کە کارهای  ديگر از آيات قرآن دربارۀ جن
 معتزله جرأت نداشتند کە آشکاره وجود جن ٤٠دهند، گوناگونی انجام می

گفتند کە جن را نه کسی  کە می را نفی و آيات قرآن را تکذيب کنند، بل
هد پی خواديده و نه خواهد ديد، و نه کسی بە وجود آن پی برده است و نه 

 جن را از وهمياتِ ذهنی و زادۀ خيال آنها با بيانِ خاصِ خودشان. برد
کوشيدند کە  دانستند کە در عالَمِ واقعْ وجودِ خارجی ندارد؛ و می انسانها می

آياتی کە جن را يک موجود واقعی در عالَمِ واقعی شمرده بود را تأويل کنند 
   .و بەنفی وجود جن برسند

ولی معتزله ). کانَ مِن الجِنّ(ها بوده  جنشيطان نيز در قرآن از 
کردند و از بحث کردن درباره شيطان خودداری  ئی بەشيطان نمی اشاره
نمودند؛ زيرا شيطان در قرآن از مُسَلَّماتِ باورهای دين االله بود، و آنها  می

شدند و انگِ اِرتِداد  کردند متهم بەتکذيبِ قرآن می اگر شيطان را انکار می
اش نفی  کردند نتيجه ولی وقتی وجودِ جن را بەتلويح نفی می. دخوردن می

يعنی جن و شيطان را معتزله از .  نيز بودها  بەعنوانِ يکی از جنشيطان
  . دانستند موهومات ذهنِ عربها می

سحر و جادوگری در قرآن يک عمل حقيقی بەمانندِ هر عملی شمرده 
ولی معتزله . دهند ام میاند انج شده است کە کسانی کە دارای علم خاصی

بندی و فريب  کە از فنون چشم گفتند کە جادوگری نه عمل حقيقی بل می
گيرد و بيننده را  عملی انجام می بينايی است کە با تردستی و چابک

و کە توهم  دهند حقيقت ندارد بل اندازد و چيزهائی کە نشان می بەتوهم می
  . استسازی  تخيل
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ميان معتزله با اهل سنت و اهل تشيع کە انگيز ديگر  موضوع اختلاف
 ۔بنابر آياتی کە در سنی و شيعیدر کتابها آمده است دربارۀ زمين بود کە 

قرآن آمده بود۔ معتقد بودند کە زمين مسطح است و زير و بالا و نهايت 
دارد، و آسمان سقفِ مسطحی است کە در بالای زمين قرار دارد؛ ولی 

مانند است و اطرافش را هوا گرفته  است و توپمعتزله گفتند کە زمين گرد 
شناسی ايرانی آورده بودند، و با باورِ  اين عقيده را نيز آنها از کيهان. است

  .اسلامی تعارض داشت
کە  شود بل گاه نابود نمی دربارۀ ماده نيز نظر معتزله بر آن بود کە هيچ

ابود نتواند آيد، و حتی خدا هم ماده را ن همواره از شکلی بەشکل در می
 اين باور نيز خلاف صريح آيات قرآن و ٤١.را تغيير تواند داد کە آن کرد بل

گفتند خدا هرچە خواهد کند؛  باورهای اهل سنت و اهل تشيع بود کە می
را نيست و نابود  جهان را از نيست بەهست آورده است و سپس نيز آن

  . خواهد کرد
 بە اجتماعیالت در موضوع مساوات انسانی و عد گرچە معتزله

يک . شدند  از آنها متمايز میموضوعات ديگرخوارج نزديک بودند در 
خوارج عقيده .  موضوع امامت بود در معتزله و خوارجمشخصِوجه تمايزِ 

انتصابی انِ از امام کە زور شمشير مجبور کرد بەمُسلِمين را بايد کە داشتند
دشمن اسلام کافر و  کند  اطاعتغيرِ منتخباز امام  هرکە بيزاری جويند؛ و

آنها را اساس فعاليتهای انِ ان و هوادارمَرد دولتتلاش برای ترور . است
 ولی معتزله از آغاز کارشان وضع موجود سياسی را. داد خوارج تشکيل می

بايد جامعه و  کە  عقيده داشتند۔ مزدکهمچون۔شناختند و  رسميت میبە
امر معروف و (انه گر ی و روشن را با فعاليتهای فکرمَردان دولت و دولت
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 بسيارفعاليت برای رشد معرفتی جامعه بهای  بەلذا اصلاح کرد؛ )نهی منکر
نهادند، و عقيده داشتند کە اگر جامعه اصلاح شود دولت نيز اصلاح  می

دهند کە عناصر جامعه  خواهد شد؛ زيرا دولت را همين کسانی تشکيل می
   .دهند را تشکيل می

زله در نظريۀ امامت با اهل سنت و شيعيان آن بود مورد اختلاف معت
زايی قائل نبودند و قريش را  کە معتزله برای قريشان مزيت خاصِ امام

گفتند هر مسلمانی از هر قوم و  کە می شمردند، بل گر نمی کاستِ حکومت
نژاد و تباری کە باشد اگر دارای شرايط امامت باشد جائز است کە برای 

  . شدند سو می معتزله در اينجا با خوارج هم. دامامتْ انتخاب شو
ترينِ نظريه در تعاليمِ معتزله ۔کە برخی  ترين و انسانی شايد پيشرفته

ها  از خانه(کردنِ  کردند۔ آن بود کە سَبی از رهبرانشان بەآن تصريح می
های کافران در لشکرکشيها را  زن و بچه) بيرون کشيدن و بە بردگی بردنِ

های کافران هيچ گناهی ندارند، زيرا  گفتند کە بچه تند و میدانس جايز نمی
اند، با مسلمانان نيز  شناسند و از االله نافرمانی نکرده را نمیو دينِ االله االله 

رد و تبديل توان کە آنها را بەبردگی بُ اند؛ لذا با هيچ توجيهی نمی نجنگيده
   ٤٢.رانی کرد يا در بازارها فروخت بەابزار کام

داری بەطورِ غيرِ مستقيم و با بيانی  دۀ آنها کە نفی بردهاين عقي
داری از جهانِ  گرفت برده پيچيده بود اگر مورد موافقت فقها قرار می

کردند خلاف  چە کە آنها مطرح می ولی آن. افتاد موسوم بەاسلامی ورمی
صريحِ سنتِ پيامبر و احکام قرآن بود و نتيجۀ بسيار خطرناکی نيز کە از آن 

آمد آن بود کە همۀ دخترانی کە سبی شده بودند و با آنها  ون میبير
زاده شمرده  هائی کە بەدنيا آورده بودند حرام همخوابی شده بود بچه
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کردنش جايز نباشد آميزشِ جنسی با او نيز حرام  کە سبی شوند؛ زيرا کسی
های چنين زنانی در نتيجۀ زورگير شدنِ  ؛ و بچه زيرا زورگيری استاست

و اين برای . اند مادرشان توليد شده) دِ تجاوزِ اجباری قرار گرفتنِمور(
يافتگانشان از  عربهائی کە پدران يا مادران خودشان و برخی از تقدس

اين عقيدۀ . شکمِ چنين زنانی بودند قابل تحمل نبود و آنها را بەخشم آورد
پيامبر . ودآنها اهانت بە سنت پيامبر و اهانت بە بسياری از بزرگان اسلام ب

جويريه و ريحانه : ازجملۀ آنها(شدگان بود  اسلام دارای چندين زن از سبی
). شناسيم و صفيه و ماريه و رُبَيحه و شماری ديگر کە ما با نام و نشان می

ئی بود و برخی از   از چنين کنيزانِ همخوابهشماریامام علی نيز دارای 
ز دارای چنين همخوابگانی امام حسين ني. فرزندانش از شکمِ آنها بودند

چە کە معتزله در نفی  لذا، آن. بود و برخی از فرزندانش از شکم آنها بودند
کردند اهانت آشکار و نابخشودنی بە شيعيان امامی  حکمِ سَبی مطرح می

شد کە هم امامِ سومشان زين العابدين و هم شش امامِ ديگرشان  نيز تلقی می
  . سن از شکم چنين کنيزشدگانی بودنداز موسا الکاظم تا محمد ابن الح

گر بەنام  بازجويیِ مُرده توسطِ دوتا فرشتۀ شکنجهمعتزله موضوع نيز، 
  و ميزان و صراطو شکنجه کردنِ مرده پس از مردنش در گور، کيرر و نَمُنکِ

 کە کردند تأويل میئی  بەگونه را شود نهاده میگفته شده بود در قيامت کە 
   ٤٣.اميدانج بەنفی اينها می

بُردِ نظرياتشان تفسيرهای مهمی بر قرآن نوشتند کە  معتزله برای پيش
کدام  ولی اصلِ هيچشناسان بەآنها اشاره رفته است،  هدر تأليفاتِ بزرگِ فرق

از آن کتابها بەما نرسيده است زيرا همه در دوران ترکان غزنوی و سلجوقی 
  . ابها آمده استکتبەطور سيستماتيک نابود کرده شدند و داستانش در 
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ما وقتی بە تأويلات معتزله از بسياری از آيات قرآن کە مؤلفان بزرگِ 
شويم کە آنها  نگريم متوجه می اند می شناسی برای ما بازنوشته فرقه

چە اکنون ضرورتِ فهمِ  نخستين کسان در تاريخ اسلام بودند کە آن
 تفسيرِ بسياری از شود را مطرح کردند، و در هرمِنوتيک از متن ناميده می

های خردِ  شده در آنها خردپذير نبود يا با داده  مطرحآياتی کە موضوعِ
انسانی منافات داشت کوشيدند کە فهمِ خردپسند از آن آيات ارائه کنند کە 

کە منشأ وحيانی  آنها در عينِ آن. با ظاهرِ مفهومِ آيه تفاوتِ اساسی داشت
 کردند با بيانهای گوناگون در صددِ کە اثبات نيز قرآن را نفی نکردند بل

گويد، و آياتِ قرآن  ترويجِ اين باور بودند کە خدا جسم ندارد و سخن نمی
سخنانی است کە از زبان پيامبر برخاسته و از دهانِ پيامبر بيرون آمده 
است، يعنی منشأ انسانی دارد و ما بايد ظاهرِ مفهوم بسياری از آياتِ قرآن 

کوشيم کە بە مفهومِ اصلیِ موردِ نظر گوينده کە پيامبر را بەکنار نهيم و ب
  . است پی ببريم و تفسيرِ خردپذير از آنها ارائه دهيم
زيستند، ولی بسياری از  معتزله اسلامْ دينشان بود و در اسلام می

باورهای اسلامی، يعنی باورهای برخاسته از سنتهای قبيلگیِ عرب کە 
دانستند و برآن بودند  رد پذيرشِ خرد نمی بود، را موعربیزيربنای اسلامِ 

کە با تأويل کردن آيات قرآن و ارائۀ تفسير نوينی از قرآن، و با تشکيکِ 
بەجا در بسياری از احاديثی کە از زبان پيامبر ساخته شده بود و معتزله 

گفتند کە اينها را پيامبر نگفته بوده است، يک اسلام خردپسند را ارائه  می
آوردهای تمدنی و فرهنگی و  سلامی را ارائه دهند کە با دستدهند؛ يعنی ا

علمیِ بشر و با خردِ بشری در تعارض نباشد و مانع رشد معرفتی و پيشرفت 
  . علمی نشود و قيد و بند بر انديشه نگذارد و راه خردورزی را نبندد

) عربیاسلامِ (اين يک اسلامِ نوينی بود کە با اسلامِ قرآنی و محمدی 
  ۔از اهل تشيع و اهل سنت۔ اساسی داشت، و فقيهان بزرگِ اسلامتفاوت
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  . کمرِ همت بربستند عربیبرای مقابله با آنها و دفاع از اسلامِ 
، بەويژه تأکيدشان بر آزادیِ ارادۀ انسان و  اعتقادی معتزلهاصولِ

و درانداختنِ موضوعِ  نسبت دادنِ کردارهای خوب و بد بەخودِ انسان،
 کە پا کرد و سبب شد بەعربهای مسلمان آشوبانِ  در ميقرآن،مخلوق بودنِ 

مردمی بنامند کە ادعای گيری کنند و آنها را   در برابرشان جبههفقيهان
کە برآمده از  مسلمانی دارند ولی باورهاشان نه بارهای دينِ مسلمانان بل

 دين ايرانيانِ مَزدايَسن است، زيرا کردارهای انسان را نه مقدرکردۀ االله
   ٤٤.دهند دانند و انسان را در کنار االله قرار می کە ساختۀ خودِ انسان می بل

فقيهانِ اهل سنت برای دفاع از اسلامِ عربیِ خودشان در نزاعی 
شيعيان . ناپذير با معتزله افتادند کە داستانش دراز است سخت و آشتی

ودشان امامی نيز در مخالفت با عقايد معتزله و دفاع از اسلامِ عربیِ خ
خوانيم کە بەيکی از  از زبان امام رضا می. همنوای اهل سنت بودند

قدريه سخنشان نه مانندِ ! سخنِ قَدَرِيّه را مگير! ای يونس: مريدانش گفته
: اهل بهشت گفتند. اهل بهشت است نه مانند اهل دوزخ و نه مانندِ ابليس

 را رهنمون نشده بود سپاس االله را کە ما را بەاين رهنمون شد؛ و اگر االله ما«
مان بر  بختی نگون«: و اهل دوزخ گفتند. }۴۳: اعراف{» يافتيم راه را نمی

کە مرا  پروردگارا چون«: و ابليس گفت. }۱۰۶: مؤمنون{» ما زورآور شد
امام رضا سپس توضيح داده کە هيچ چيزی ]. ۴۰: حِجر{» …راه کردی گم

و مدت عمر و رزق و بقاء و ا. نخواهد شد مگر کە االله بخواهد و مقدر کند
امام رضا در اين سخنانش معتزله را از  ٤٥.فناء را از پيش مقدر کرده است

  . ابليس نيز بدتر شمرده است
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کردند  را نيز اماميه بەشيوۀ خودشان نقل می» مَجوسُ الأمَّه«حديث 
اند کە  هر امتی مجوسانی دارد و مجوسان اين امت کسانی«: کە پيامبر گفته

گويند کە اراده و قدر در دست ايشان و  ند قَدَر وجود ندارد؛ و میگوي می
نيز اهل تشيع بەمانندِ اهل سنت برای نفی ارادۀ انسان . »ازآنِ ايشان است

گويد هرکە االله بخواهد  ئی کە می کردند؛ ازجمله آيه بە آيات قرآن استناد می
 و از امام باقر ٤٦.دده کند و هرکە بخواهد بر راه راست قرار می می راه اش گم

راهی  يافتگی و گم کنند کە راه کردند کە گفته قدريه کە ادعا می روايت می
شوند و اگر بخواهند  يافته می در دست خودشان است و اگر بخواهند راه

   ٤٧.کنند اند و مشيئت و قدرتِ االله را انکار می شوند مجوسان امت راه می گم
شده و در  مسلمانانِ  ايراني، اسلامِکە گفتيم مکتب اعتزال، چنان

باورهای برخاسته از ، و بسياری از بودعربی ديگرِ مقابل سه اسلامِ 
 و کرد  بود نفی میآمده قرآن و سنت پيامبر در کە  عربی راسنتهای

کوشيد کە اسلامی را ارائه دهد کە با زندگی تمدنیِ روزگارِ خودشان  می
زله و باورهائی کە مطرح  ابوالحسن اشعری دربارۀ معت.سازگار باشد

  : کردند چنين نوشته است می
  منحرف شده از حق و پيروان مذهبِمعتزليانِ گرايشهای نفسانیِ

شان واداشته است؛ قرآن  تقليد از بزرگان و پيشنيان گذشته بەقَدَریْ آنها را
 از نزد االله آمده باشد يا مستند کە دليلی بەاستناد بیرأی خودشان و  بەرا
گر باشد، يا مبتنی بر نقل قولی از پيامبر باشد، يا از  ی روشنبرهانبە

 توسط عَزَّ وَجَلّ االلهمُنکِرِ ديدار . کنند پيشينيان رسيده باشد تأويل می
از پيامبر نقل شده است و  کە در روايتهای صحابه آمدهها استند کە  ديده
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ما  بەوالیهات مختلف و آثار متواتر و اخبار مت از جآن بەروايتهای مربوط
ان را انکار و روايتهای کار گناهشفاعت رسول االله برای . رسيده است

  . کنند  را رد میدربارۀ آنهاپيشينيان 
را قبول  ندشو  میشکنجه هاشانکافران در گورکە  عذاب قبر و اين

جماعِ صحابه و تابعين اِئی است کە مورد  اين عقيده در حالی کە ندارند
چيزی جز سخن ] قرآن[اين «: گفتنددران مشرکشان برا کە گونه همان. است

  مجوسانهمچون. اند قرآنمخلوق بودن  بە معتقد}۲۵ :دثرم{» بشر نيست
 ۔ استنديکی خالق خير و ديگری خالق شر۔خالق  دو بەمعتقدکە 
کنند؛ آنها خير را  را بندگان خلق می» شر« کە کوشند تا ثابت کنند می

   .دانند ر را آفريدۀ شيطان می و شعَزَّ وَجَلّ االلهآفريدۀ 
مورد خواست خدا نيست و  کە گيرد آنها چيزهائی انجام میانِ گمبە

يَشاء ما لا يَکون و يَکون (گيرد  چيزهائی هم خواستۀ خدا است و انجام نمی
را االله چە هر« کە اين درست برخلاف اجماع مُسلِمين است). ما لا يَشاء
ما شاء االله يکون، وَما لَم يَشَأ  (»شود نمیرا نخواهد  هرچە شود و بخواهد می
شما «: گويد  کە میکنند اينها با اين عقيده کلام خدا را رد می. )لَم يکُن
 کە االله پروردگار جهانيان چيزی را خواستار باشيد مگر کە توانيد نمی

پيامبر بزرگوار صفت  کە برای همين است… } ۳۰ :نسانإ{» بخواهد
  … آنها داده استبە را» مجوسان اين امت«

 در قرآن آمدهکە  الیدر حاالله دارای چهره باشد  کە آنها قبول ندارند
 ؛ و قبول ندارند}۲۷ :الرحمن{» بود خواهد ماندگارچهرۀ پروردگارت «کە 
بە دو دست «: گفته] در قرآن[االله کە  الیدر حدست باشد،  االله دارای دوکە 

در چشم باشد،  االله دارای دو کە د؛ و قبول ندارن}۷۵ :ص{» ام خودم آفريده
؛ و قبول }۱۴ :قمر{» ستبرابر ديدگان ما در جريان ا در«: گفتهاالله کە  الیح

 بەعلمش نازل را آن«: گفتهاالله کە  الیدر حاالله دارای عِلم باشد،  کە ندارند
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باشد، ) قوت(االله دارای نيرو  کە ؛ و قبول ندارند}۱۶۶ :نساء{» کرده است
 روايت نيز. }۵۸ :ذاريات{» نيرومند و نستوه است«: گفتهالله اکە  الیدر ح

را » کند زيرين نزول میانِ آسم بەشب  هرعَزَّ وَجَلّاالله « کە منقول از پيامبر
   ٤٨.قبول ندارند
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  آخر سخنِ

 افکندنِ نگاهی گذرا بەچەگونگی پيدايش و هدف من در اين نوشتار
خنِ مفصل دربارۀ باورهای گيریِ اسلامهای متعارض بود؛ لذا جای س شکل

  . هرکدام از اين اسلامها در اين دفتر نيست
تميم بود کە  حنيفه و قبايلی از بنی ديديم کە اسلامِ خوارج اسلامِ بنی

اسلام اهل تشيع اسلامِ . پيشترها پيامبرانِ خودشان مسيلمه و سجاح داشتند
. دۀ عراقی بودش قبايل يمنیِ جاگيرشده در کوفه و اسلامِ مسيحيانِ مسلمان

. و هر سه اسلامهای عربی بودند. اسلام اهل سنت نيز اسلام حجازی بود
  . شده بود اسلامِ معتزله نيز اسلامِ ايرانيانِ مسلمان

شناسِ بزرگ و مؤلفِ المِلَل وَالنِّحَل۔ پس  ابوالفتح شهرستانی ۔فرقه
های  ههای اسلامی و اشارۀ کوتاهی بە آغاز ها و نحله از برشمردنِ فرقه

پيدايشِ هرکدام از آنها، از هشت مذهبِ متقابل و متضادِ مسلمانان سخن 
قدريه در مقابل جبريه، مُرجِئه در مقابل وَعيديه، معتزله در : رانده است

   .مقابل صفاتيه، شيعه در مقابل خوارج
هائی کە شهرستانی در اينجا نام برده است در مجموع خويش  فرقه

ناپذيرِ خوارج و شيعه و سنی و معتزله  متنازع و آشتیچهار اسلامِ متعارض و 
را ساختند؛ زيرا مرجئه و صفاتيه نام جديدِ اهل سنت گرفتند؛ وعيديه از 

هرکدام از اينها نيز دارای . خوارج بودند؛ قدريه نامِ جديد معتزله گرفتند
هائی شدند تا در مجموع خويش هفتاد و دو فرقه گشتند کە هرکدام  شاخه
سپس با توجه بە اين . زد ش میموردِ نظرِ خودش را بەنوای خودسازِ 

 بود کە گفته شد کە پيامبر خبر داده شاخه شدنهای اسلام  شاخهواقعيتِ تلخِ
بوده کە امتش در آينده بەاختلاف خواهند افتاد و بە هفتاد و دو فرقۀ 
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  . متعارض تقسيم خواهند شد
اند و در همۀ کتابهای  ردهها روايت ک اين حديث کە پيروانِ همۀ فرقه

يهودان بە هفتاد و «گفت کە  شناسی آمده است از زبان پيامبر می مذهب
يک فرقه تقسيم شدند، ولی امتِ من بە هفتاد و دو فرقه خواهد شد و همه 

اين ! يا رسول االله«: گفتند. »شان شان اهل جهنم خواهند بود بەجز يکی
  . »بم بر آن استيمآن کە من و اصحا«: گفت» يکی کدام است؟

های اسلامی ادعا کرد کە او مصداقِ فرقۀ ناجيۀ اين  اما هرکدام از فرقه
حديث است و او است کە بر راه پيامبر و اصحاب پيامبر و اسلام حقيقی 

  . اند است و ديگران همه بر باطل
اش آن  اما اگر باور کنيم کە اين سخن را پيامبر گفته باشد نتيجه

پيامبر نيز يقين نداشته کە دينی کە آورده است عينِ شود کە خودِ  می
باوریِ  دلی و هم شدگان را پس از او بر يک حقيقت است و همۀ مسلمان

و . همدلانه گرد خواهد آورد و در آينده در ميانِ آنها اختلاف نخواهد افتاد
 آورده بوده پيامبرِ اکرمشود کە اگر دينی کە  نتيجۀ اين حديثِ پيامبر آن می

بخش بوده ديگر کسی از پيروانِ اين دين کە متن اصليش قرآن کريم  حدتو
افتاد، و  و رهنمودش سنتِ پيامبر بوده با مسلمينِ ديگر بەاختلاف نمی

شدند و هرکدام ديگری را تکفير  شاخه نمی همه شاخه مسلمين اين
 کرد؛ ولی او خبر داده بوده کە مسلمين در آينده برداشتهای گوناگون از نمی

   .باورهای دينِ او خواهند کرد و گرفتار اختلاف و تفرقه خواهند شد
کە در زمانی ساخته  ولی ۔يقينًا۔ اين حديث نه سخنِ پيامبر است بل

اند و هرکدام نياز داشته کە با  ها شکل گرفته بوده شده کە مذهبها و فرقه
ت و ساختن حديث از زبان پيامبر اثبات کند کە اسلامِ حقيقی نزد او اس

  استند بەدورکنند از اسلام حقيقیِ محمدی ی مسلمانی میديگران کە ادعا
  . اند بدراهه افتادهو در 
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ھ در کوفه و ۳۸ئی کە ساختنش از سال  مذهبی چنين احاديثِ سياسی
های سدۀ سوم هجری توسط  بصره ۔بەضرورتِ سياسی۔ آغاز شد تا نيمه

بان پيامبر ساخته و نوشته جريانهای گوناگونِ اسلامی بەشمار بسيار از ز
رسد، و ما امروز اگر آنها را بەدقت بررسی  شد؛ احاديثی کە بە هزاران می

شماری از آنها را بەپيامبر نسبت  کنيم خواهيم ديد کە شايد بتوان اندک
ها  داد، و بقيه همه پديدآمدۀ نيازهای مذهبی و سياسی روزگاران و فرقه

نخستين حديثی کە از . ت داده شده استبوده و ساخته شده و بەپيامبر نسب
زبان پيامبر روايت شد در همان روزِ درگذشتِ پيامبر توسط ابوبکر بود کە 

؛ يعنی رهبریِ سياسیِ مسلمين بايد »اند امامان از قريش«گفت پيامبر گفته 
اما در همان روز اين حديث را سعد ابن عُباده کە . در انحصارِ قريشان باشد

ای جانشينیِ پيامبر بود و در وفاداری بەپيامبر و اسلام رقيب ابوبکر بر
وقتی خوارج نهروان را .  تکذيب کرد آشکارهدستِ کمی از ابوبکر نداشت

علی کشتار کرد حديثی از زبان پيامبر ساخته شد کە خبر داده بود اينها در 
 مشخص ويژگیِآينده از دين بيرون خواهند رفت و رهبرشان مردی با اين 

اين حديث را نيز ). رقوص ابن زهير تميمی معروف بە ذوالثَديَهحُ(است 
 هزار تن از مسلمينِ خوارج را در چندضرورتِ روز ساخت؛ زيرا امام علی 

کە  کە جنگی با او يا با مسلمين داشته باشند، بل آن بیروز کشتار کرد  يک
اثبات ولی اگر کافر بودنشان . در اعتراض بەشيوۀ او از او جدا شده بودند

چە دليلی بالاتر از اين کە . يافت شد کشتارشان نيز توجيهِ کامل می می
گويی کرده بوده کە اينها در اين زمانِ  پيامبر بەعلمِ غيبیِ خويش پيش

  ! اش  نشانهاين مردِ تميمی هممشخص کافر خواهند شد، و 
سازی در عراق و شام و حجاز شتاب  از آغاز دورانِ اموی روندِ حديث

در دوران اموی احاديث بسيار زيادی بەپيامبر نسبت داده شد کە ما . گرفت
 درستی و دقتْ تشخيص دهيم کە در چەتوانيم بە دربارۀ بسياری از آنها می
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  . زمانِ مشخصی و بەچە قصد و منظوری ساخته شده است
نيز يکی از اين » اند قدَرِيّه مجوسان امت«حديثی کە پيامبر گفته بوده 

کە پس از پيدايش معتزله توسط فقيهانِ اهل سنت ساخته شد هزاران است 
 معتزله کە در آينده ظهور گويی کرده بوده کە پيشتا نشان دهد کە پيامبر 
کە پيروانِ  تبارانی خواهند بود کە نه مسلمان بل خواهند کرد ايرانی

ن اهل تشيع نيز اي. و کافر و گمراه استند) مجوسان(باورهای دينِ مَزدايَسنَە 
  . حديث را گرفتند و نشر دادند

اگر اهل سنت ۔بنا بر نيازشان و در تأييدِ باورهای خودشان يا در 
شان۔ هزاران حديث ساختند و بەپيامبر  ستيزه با مخالفان فکری يا سياسی

نسبت دادند، اهل تشيع جعفری نيز در تأييد باورهای خودشان چندين 
ا بەامامان باقر و صادق نسبت حديث ساختند و عمومً) نه چند هزار(هزار 

دهيم   را با دقت مورد بررسی قرار میاين حديثهادادند؛ و ما امروز وقتی 
 را شايد بتوان از امامان باقر و آنهادرخواهيم يافت کە شمارِ اندکی از 

توان پی برد کە بيش از نود و پنج درصدِ اين حديثها  صادق دانست، و می
های  های سدۀ دوم تا نيمه تشيع در عراق از نيمهپردازانِ اهل  ساختۀ نظريه

  . سدۀ پنجم هجری است
ساختند مواظب بودند کە  اگر فقيهانِ اهل سنت وقتی حديث می

چيزی را از زبان پيامبر نگويند کە با آيات قرآن تعارضِ آشکار داشته 
توان  بينی را نداشتند، و امروز می باشد، اهل تشيعِ جعفری اين باريک

 را در متون اوليۀ اماميه از زبان امامان باقر  بەشمار هزاران بسياریاحاديث
تأليفات علی ابن . و صادق يافت کە آشکارا با آيات قرآن تعارض دارد

ابراهيم قمی و محمد ابن يعقوب کلينی و شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد 
ابن طاووس و علامه حلی و شيخ علی کرکی پر از چنين احاديثی است، و 

توان در هزاران برگ از کتابِ بحار الأنوار ملا محمدباقرِ  ۀ آنها را نيز میهم
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  . مجلسیِ لبنانی ديد
* * *  

با نگرش بيرونی و نقّادانه اگر بەپيدايش اسلامهای متعارض بنگريم 
های اسلامی نشان از آن دارد کە قرآن گرچە  خواهيم ديد کە تشکيل فرقه

د و تناقض و ابهام و ناروشنی در آن نبود کتابِ هدايت برای همۀ مؤمنين بو
غموض بود و کليۀ مسائل و اموری کە بشر بەآن نياز داشت در  و بيانش بی

تَفصيل، (آن آمده و بەروشنی و در حدِ اقناعِ کامل توضيح داده شده بود 
ولی نتوانست کە يک اسلام مورد قبول ) تِبيان، هُدى، بَيان، مُبين، نور

  .  مسلمين ۔حتی در ميانِ خودِ عربها۔ شکل دهدهمگان را در جامعۀ
اسلامهائی کە از سدۀ دوم هجری بەبعد در عراق و حجاز شکل گرفت 

پردازانِ بزرگِ هرکدام از  بر مبنای برداشتهای متعارضی بود کە نظريه
اسلامها از آيات و احکام قرآن کردند؛ و از قضا هرکدام از اسلامها پيروانِ 

يعنی همه با . بەخاطر اين برداشتها تکفيرِ متقابل کردنداسلامهای ديگر را 
  . کردند استدلالاهی قطعی و قاطعی يکديگر را تکفير می

عقيده است مجاز نيست کە بگويد تعارض  البته کسی کە مسلمانِ پاک
و تضاد و تناقض در خودِ قرآن وجود دارد؛ زيرا قرآن سخنِ االله است کە 

رده بوده و پيامبر شنيده و خوانده و نويسانده جبرئيل برای پيامبر اکرم آو
چە گفته ممکن است کە  گويد نه آن بوده است، و االله تعالى نه تناقض می

در خودِ قرآن . موضوعاتش با هم تعارض يا تضاد يا تقابل داشته باشد
ئی  کە از نزد االله آمده است هيچ موردِ خلافی تأکيد شده کە قرآن چون

 و دربارۀ همۀ امور و قضايا توضيح و ر آن نيست،د) تعارض و تناقضی(
کننده داده است، و مؤمنين را در عقيده  تبيين وافی و کافی و شافی و قانع

ناپذير و مورد قبول همگان را  دارد و راه درست و يقينی و جدال استوار می
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   ١.رساند جدال می دهد و همۀ مؤمنين را بەيقينِ قطعی و بی نشان می
نِ مؤمنی کە بيم از االله تعالى در دل و آرزوی رفتن بەبهشتِ آدمِ مسلما

کند و باورِ  جاودانی دارد داوریِ خردِ خويش را در برابر قرآن تعطيل می
يابد کە اگر هم کسی تعارض يا تناقض يا مغالطه در آيات قرآن  يقينی می

 ها ناقص و نادرست است و تعارض و ديد بايد بداند کە فهم او از آن آيه
هر عيب کە هست از مسلمانیِ ما (ئی در قرآن وجود ندارد  تناقض و مغالطه

چە کسی نتوانست کە خودش را قانع سازد بايد بەآن آيۀ  ؛ و چنان)است
قرآن ايمان بياورد کە مقرر داشته کە انسان مؤمن حق ندارد کە در آياتی 

کە بهتر  لرسد کە حقيقتِ آنها را دريابد؛ ب غور کند کە عقلش بەآنجا نمی
است کە در برابر چنين آياتی سکوت اختيار کند و بگويد هرچە االله گفته 

اين االله تعالى در . پرس و جو بەآن ايمان دارم است درست است و من بی
                                                 

هِ اَفَلاَ يَتَدَبَّرونَ القُرآنَ؟ وَلَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ االلهِ لَوَجَدوا فِي: ۸۲سورۀ نساء، آيۀ . 1
ورزند؟ اگر از نزد کسی جز االله بود  آيا دربارۀ قرآن انديشه نمی(اختِلافًا كَثِيرًا 

وَنَزَّلنا عَلَيكَ الكِتابَ : ۸۹سورۀ نحل، آيۀ ). يافتند اختلافاتِ بسيار در آن می
ايم  قرآن را بر تو فروفرستاده(تِبيانًا لِكُلِّ شَيءٍ وَهُدًی وَرَحمَةً وَبُشرى لِلمُسلِمِين 

سورۀ ). چيز و رهنمود و رحمت و نويد برای مسلمين باشد کنندۀ همه تا تبيين
ايم  قرآن را آسان کرده (دَّكِركرِ فَهَل مِن مُوَلَقَد يَسَّرنا القُرآنَ لِلذِّ: ۱۷قمر، آيۀ 

هذٰا بَيانٌ : ۱۲۸سورۀ آل عمران، آيۀ ) ئی هست؟ آيا يادگيرنده. برای ياد گرفتن
تبيينی است برای مردم و رهنمود و ] قرآن[اين (وعِظَةٌ لِلمُتَّقِين لِلنّاسِ وَهُدًی وَمَ

وَما كانَ هذٰا القُرآنُ اَن : ۳۷سورۀ يونس، آيۀ ). اندرزی است برای پارسايان
يُفتَرى مِن دونِ االلهِ وَلـٰكِن تَصدِيقَ الَّذِي بَينَ يَدَيهِ وَتَفصِيلَ الكِتابِ لا رَيبَ فِيهِ 

اين قرآن چنان نيست کە کسی از پيش خودش بسازد و از (ين مِن رَبِّ العالَمِ
کنندۀ همان است کە در برابرش است و  ولی تصديق. جانبِ االله نباشد

کنندۀ کتاب است، شکی در آن نيست، از جانب پروردگارِ جهانيان  تبيين
 قرآن اين(إِنَّ هذٰا القُرآنَ يَهدي لِلَّتِي هِيَ اَقوَم : ۹سورۀ اِسراء، آيۀ ). است

 . و بسياری ديگر از آيات). شود کە استوارترين است بەچيزی رهنمود می
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  :  استرهنمود دادهآيه چنين 
و فروفرستاده است؛ برخی از آن آياتِ  بر تکتاب را کە است او

ند؛ و ا ، اينها اصل کتاب)دنا يعنی واضح و روشن(اند  محکمات
 اشاندر دلهکسانی کە ؛ )ند استيعنی چندپهلو(اند  برخی متشابه

تفسير کردن بەرأی  (قصد تأويل بەقصد فتنه و بەئی هست کجی
در ؛ متشابه است کە روند دنبال چيزی از آن می بە)خودشان

استواران در آگاهی  و ؛داند  کسی جز االله نمی راتأويلشکە  الیح
؛ و »زد پروردگارمان است از نآن ايمان داريم همه بە« :يندگو می

   ٢.کند  تذکر نمیکسی جز خردمندان
چە با کسانی روبەرو  نيز وحی بە مؤمنين رهنمود داده است کە چنان
گذارند، از نشستن با  شدند کە بر آيات قرآن انگشتِ نقّادی يا استهزاء می

هشدار داده کە اگر بە سخنان آنها و شنيدنِ سخنانشان خوداری ورزند؛ و 
  :چنين کسانی گوش دهيد االله بر شما خشم خواهد گرفت
شود با آنها منشينيد تا  وقتی شنيديد کە بە آيات االله استهزاء می

شما نيز همانند ] اگر با آنها بنشينيد. [سرگرمِ سخنان ديگری شوند
م االله گردآورندۀ منافقان و کافران ۔همگی۔ در جهن. آنها استيد

  ٣.است
شايد کسی کە ايمانِ درستی ندارد بگويد پس در همان زمان پيامبر 
نيز اختلاف دربارۀ برداشت از آيات قرآن وجود داشته است کە جبرئيل 

! برای پيامبر و مؤمنان آورده است؟گاهِ االله تعالى  از پيش را هااين پيام
ر اين زنديقان کە يک جريان فکری خردگرا بودند در سدۀ سوم هجری د

                                                 
  .۷سورۀ آل عمران، آيۀ . 2
 . ۱۴۰سورۀ نساء، آيۀ . 3
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ها و  انگيزِ بسياری را مطرح کردند و جزوه زمينه پرسشهای تشکيک
  . کتابهای بسيار نوشته منتشر کردند

* * *  
  وخوارج ۀاسلامهای چهارگانزمانی کە خلافت عباسی تشکيل شد  
 در جامعۀ مسلمينِ عراق فعال و با يکديگر در ستيزۀ  معتزله و سنی وشيعه

نوز راهی دراز در پيش بود تا هرکدام از آنها لفظی و مکتوب بودند؛ ولی ه
هرکدام از اين اسلامهای  کە  از آنجا.شکل نهايیِ خويش را بگيرد

 و باورها و سنتهای ديرينۀ سازندگانش ريشه در هويت تاريخی چهارگانه
کە  ؛ بلبا يکديگر همسازی داشته باشند کە گاه نتوانستند داشت هيچ

 و شمرد) اسلامِ نابِ محمدی (واقعی و راستين خودش را اسلام هرکدام
 همواره با ،؛ و درنتيجهناميد انحرافیساختگی و را  اسلامهای ديگر

باورهای  پيروانِ هرکدام از اين اسلامها ماندند و تقابليکديگر در 
اسلامهای ديگر پيروانِ  کردنِ تکفيرند و در  کردتخطئه را ديگران آن

رزوی نابود شدنِ آن اسلامهای ديگر کە ها و کتابها نوشتند و در آ رساله
اند  شمردند بە روزشماری نشستند، و تا امروز نشسته انحراف از دينِ االله می

  . نويسند گويند و می و می
ناپذير اسلامهای  يی و درگيريهای آشتی با توجه بەتعارضاتِ ريشه

انِ انديشانی در مي های سدۀ دوم هجری بەبعد روشن يادشده بود کە از نيمه
) مشخصًا در بصره(های مسلمان در عراق  ايرانيانِ برخاسته از خانواده

ظهور کردند کە يک جنبشِ فکریِ تندروانه برای نقدِ گزندۀ باورهای 
پيروانِ اين جريانِ فکری در همان . اساسی اسلامهای عربی بەراه افکندند

فتند کە گر» زَنديق«آغاز از جانبِ فقيهانِ شيعه و سنی و معتزلی صفتِ 
  . بود» زنديگ«تلفظِ عربیِ 

سازانِ زنديق در سدۀ سوم تا اوائل سدۀ چهارمِ  سپس در ميان انديشه
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دار با افکار نَقّادانۀ بسيار تند و گزنده و صريحی  هجری دو تن دانشمندِ نام
و ) احمد ابن يحيا(يکی ابن راوندی : آفرين شدند کە انتشار دادند جنجال

؛ و هردو از فيلسوفانِ بزرگِ زمانِ )مد ابن زکريامح(ديگر ابوبکر رازی 
  . شناس شناس و قرآن خودشان و اسلام

  . سخن دربارۀ زنديگان و افکارشان موضوع اين دفتر نيست
* * *  
های پس از اسلامْ اکنون دو اسلام در  از ميان اسلامهای متعددِ سده

ردو يکديگر را اند و ه جهانِ موسوم بەاسلامی رو در روی يکديگر ايستاده
يکی اسلامِ اهل تشيعِ : آورند کنند و برای کفرِ يکديگر دليل می تکفير می

امامی کە معالمِ نهايیِ آن را فقهای عربِ لبنانی و عراقیِ تشيع صفوی 
اند، و ديگر اسلام اهلِ سنتِ حنبلی کە معالمِ نهايیِ آن را ابن تيميه  ساخته

  . اند يروانشان ساختهشامی و محمد ابن عبدالوهاب نجدی و پ
از اسلامِ معتزلی نيز کسانی از تجديدِنظرطلبانِ شيعه و سنی پيروی 

اما . دهند نام می» قرائتِ رحمانیِ اسلام«کنند کە اسلامِ خودشان را  می
) وهابی(اينها نيز هم توسط فقهای اهل تشيع و هم توسط فقهای حنبلی 

های مسلمان  ای متقابل فرقهيعنی هنوز هم دروازۀ تکفيره. شوند تکفير می
  . چرخد بر همان پاشنۀ ديرينه می

اگر بگوئيم آن اسلامی کە پيامبر اکرم در مکه و سپس مدينه معرفی 
کرد يکی دو نسل پس از درگذشتِ او از عرصۀ فکریِ جامعۀ مسلمين 

ها و مذهبها برای هميشه  ها و فرقه بەکنار زده شد و سپس در گرد و غبار نحله
کس  امروز ديگر برای هيچ. جا نگفته باشيم پديد شد شايد سخنِ بیگم و نا

در هيچ جای جهانِ پهناورِ ما امکان ندارد کە برای بازشناسی و معرفیِ آن 
مَدَنی کە روزگاری در مکه ظهور کرد و در  اسلامِ حقيقیِ محمدیِ مکی

  بەعرصۀ فکریِ مسلمينْ اسلامبرگرداندنِ آنبرای  و ،مدينه تکميل شد
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  . کاری انجام دهد
روزگاری در آيات قرآن گفته شده بود کە يهودان و مسيحيان پس از 

چە کە با نام يهوديت و  پيامبرانشان دينشان را بەتحريف کشاندند، و آن
. اند مسيحيت در ميان است سوای چيزی است کە موسا و عيسا آورده بوده

کدام  داقِ کامل دارد، و هيچروزِ قرآنْ مص امروز نيز دربارۀ اسلامِ ما سخنِ آن
کە  از اسلامهای موجود در جامعۀ مسلمينْ اسلامِ واقعیِ محمدی نيست بل

اسلامهای شيعه و : های گوناگونِ مسلمان در گذرِ زمان است ساختۀ فرقه
های اول تا سومِ هجری ساختند و ريشه در  سنی و خوارج را عربها در سده

اسلام معتزلی را نيز . لمانیِ آنها داشتباورها و سنتهای ديرينۀ پيش از مس
های دوم و سوم هجری ساختند و ريشه در  شده در سده ايرانيانِ مسلمان

   .داشت) باورهای مزدايَسنی(باورهای ديرينۀ ايرانيان 
کس پاسخی برای  توان يافت؟ هيچ ولی اسلامِ حقيقی را در کجا می

 شده است و کسی از های درازی است کە گم اين پرسش ندارد، زيرا سده
  . آن خبر ندارد تا نشانيش را بەما بدهد يا برای ما بازگويد

گويند کە قرآن در ميان ما است و اسلام حقيقی را از قرآن  کسانی می
های يادشده در  ها و فرقه پردازانِ نحله ولی نظريه. بازشناسی توانيم کرد

اند و آياتش را  شتهبالا بر اين قرآنِ موجود چندان تفسيرهای گوناگون نو
چندان بر اساس پندارها و باورهای خودشان با شاخ و بالها تفسير و تأويل 

اند کە حتی بازشناسیِ خودِ قرآن نيز اکنون برای ما از دشواريهای  کرده
  . بزرگ است

 گويم ن سخنِ آخریِ خويش اغراق میپندارد کە من در اي اگر کسی می
و اهل تشيع را بەياد آورَد کە ستونِ چەگونگیِ نماز خواندنِ اهل سنت 

در . آياتِ بسياری در قرآن دربارۀ نماز آمده است. اصلی دينِ اسلام است
يک آيه نيز بەطور بسيار صريحی چەگونگیِ وضوگرفتن برای نماز توضيح 
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سنی . گويد کە نماز را بايد سه وقت خواند شيعه می. داده شده است
گويد کە در وضو گرفتن  شيعه می. ت خواندگويد کە نماز را بايد پنج وق می

برای نماز نبايد کە پاها را شُست و هرکە پاهايش را بشويد وضويش باطل و 
گويد کە بايد پاها را نيز بايد شُست و هرکە  سنی می. نمازش باطل است

موردِ ديگرش نماز . پاهايش را نشويد وضويش باطل و نمازش باطل است
کە بانگ  ن دستور داده شده کە روز جمعه هميندر يک آيۀ قرآ. جمعه است

. اذان بلند شد کارهاتان را رها کنيد و بشتابيد کە در نماز جمعه شرکت کنيد
کە  آن گويد کە هرکە سە جمعه بەنماز جمعه نرود بی و حکمِ فقهی سنیِ می

اما اهل تشيع نماز . عذری داشته باشد ايمانش ناقص است و فاسق است
دانيم کە  دهند و می دانند و بەبرگزاریِ آن اهميتی نمی یجمعه را واجب نم

اهميت شمردنِ نماز جمعه در مواردی تا حدِ متروک ماندنِ آن بوده  اين بی
است کە در يک آيۀ قرآن توضيح » خُمس«موردِ ديگرش دربارۀ . است

گويد کە بايد بيست در  شيعه می. اش داده شده است کامل و شامل درباره
 خالص سالانه را بە نمايندۀ خدا ۔يعنی بە فقيهانِ موسوم بە صدِ درآمدِ

گويد کە آيۀ خُمس در توضيحِ تقسيم غنايم جنگی  سنی می. مراجع۔ داد
اند و کاری بە درآمدِ مردم  گرفته آمده است کە جهادگران از کافران می

ندارد؛ و وقتی جهاد و غنيمتی نيست خُمسی هم وجود ندارد کە کسی 
گويد کە هرکە خُمس ندهد ايمانش درست  شيعه می. گيردبدهد يا ب

گويد کە هرکە خُمس بەشيوۀ اهل تشيع از مردم بگيرد  نيست، و سنی می
  . )يعنی فاسق است (شود خورَد و مرتکب گناه می حرام می

ئی کە مستقيمًا ناشی از اختلاف در برداشت از  چنين موارد اختلافی
و پرسش آن است .  و سنی بسيار استآياتِ صريحِ قرآن است ميان شيعه

) يعنی قرآنِ کدامشان را(دو از آياتِ قرآن را  يک از اين کە برداشتِ کدام
بايد گرفت؟ بر همين اساس است کە من گفتم بازشناسیِ خودِ قرآن نيز 
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  . اکنون برای ما از دشواريهای بزرگ است
* * *  

ز در جوامع تايش امرو از چهار اسلامی کە تا اينجا شناختيم سه
يکی اسلامِ اهل سنت کە توسط : موسوم بەاسلامی زنده و فعال است

نمايندگی ) وَهّابيت نامندچە کە فقيهانِ شيعه در ايران  آن(سلفيهای حنبلی 
شود؛ ديگر اسلامِ حوزویِ اهلِ تشيعِ امامی کە نياز بەمعرفی ندارد زيرا  می

نوانديشانِ «کە اصطلاحًا زِئيم؛ و سومْ اسلامِ خردگرايانی  ما در آن می
پردازانش همان راه و آراء و افکار را دنبال  شوند، و نظريه ناميده می» دينی

از . کنند کە روزگاری معتزله در صددِ گسترش دادن بەآن بودند و منتشر می
توان نمودهائی را در نوانديشانِ  برخی آراء و افکار اسلام خوارج نيز می

و اجتماعیِ زن و مرد، عدالتِ اقتصادی و برابریِ حقوقی (دينی ديد 
  ). اجتماعی، نفی برخی احکامِ حدود و قصاصِ شرعی

نوانديشانِ دينی در هرکدام از دو مذهبِ عمدۀ شيعه و سنی کە باشند 
کە اسلامِ خاصِ خودشان را دارند کە ريشه و  نه شيعه استند نه سنی، بل

است کە اخيرًا در محافلِ رو  از همين. خورد در باورهای معتزله دارد آب
يع در ايران برای شيعيانی کە از نوانديشی دينی پيروی فقهیِ اهل تش

 ابداع شده است کە نوعی تکفيرِ آشکار ولی نفاقِ جديدکنند اصطلاحِ  می
ورانِ  در محافل فقهیِ کشورهای اهل سنت نيز انديشه. غيرمستقيم است

  . شوند اند و می آنها با تکفيرِ آشکار مواجه شده
بەهمين گونه، در ميان فقيهانِ اهلِ سنتِ سلفی و فقيهانِ اهل تشيعِ 

اهل . امامی نيز نوعی تکفيرِ متقابلِ گاه نهان و گاه آشکار در جريان است
 مبارکِ امام زمانِ غائب را بەکلی نفی کە وجودِ گويند سلفيها چون تشيع می

جود اين امامِ غائب از ، زيرا عقيده بە وکنند پس کافر استند و تکذيب می
کە امام غائبِ ناديده  گويند اهل تشيع چون سلفيها می. بنيادهای دين است
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اند و او را حاضر و ناظر بر کلِ امور جهان  و ناشناخته را بەجای خدا نشانده
هُوَ اَقرَبُ اِلَيکُم مِن حَبلِ «و » هُوَ مَعَکُم اَينَما کُنتُم«دانند و صفتهای  می

بەاو » لا يَخفى عَلَيهِ شَیءٌ فی الأرض«و » هُوَ عَلى کُلِّ شَیءٍ قَدير«و » الوَريد
گويند  اهل تشيع می. دهند کە خاص خدا است پس مشرک استند می

کە شفاعت مردگان در درگاه خدا را قبول ندارند و فکر  سلفيها چون
 واسطه با خدا تماس برقرار کند و تواند خودش بی کنند کە آدمِ زنده می می

گويند اهل تشيع  و سلفيها می. نياز بە واسطه ندارد پس مشرک استند
پندارند آدمِ مُرده در اين دنيا دخل و تصرف دارد و آدمِ زنده  کە می چون

های  ها واسطه نياز بەواسطه دارد تا با خدا رابطه برقرار کند و اين مرده
تشيع اهل . آدميان برای تقرب جُستن بە خدا استند پس مشرک استند

کە خلافت ابوبکر و عمر را قبول دارند پس کافر  گويند سُنّيها چون می
کە خلافت ابوبکر و عمر را قبول  گويند اهل تشيع چون سلفيها می. استند

های ديگر کە برای تکفيرِ  و بسيار دلايل و نشانه. ندارند پس کافر استند
  . آورند يکديگر می

روز در اين موضوعها کتابها و اسلامهای متنازع در گذرِ زمان تا ام
کنند و  اند و سخنرانيهای بسيار می مطالب بسيار نوشته و منتشر کرده

» اسلامِ نابِ محمدی«آورند تا پيروِ  استدلالهای جورواجورِ خودشان را می
بودنِ خودشان و نامسلمان و گمراه و بددين بودنِ طرفِ مقابلشان را اثبات 

های  ن در تکفير متقابلشان هزاران ساعت برنامهو اخيرًا استدلالهاشا. کنند
 در کانالهای ويژۀ متعددِ راديويی و تلويزيونی را شامل شده است و گفتاری

  . کُلُّ حِزبٍ بِما لَدَيهِم فَرِحون. همچنان درحال فعاليتِ استوارانه استتند
 ئی مانده شدۀ سرگردان عقيده يک مسلمانِ بەشک افتادۀ سستشايد 
گونه رودرروی  پرسد کە اين چە دينی است کە پيروانش را ايناز خودش ب

هم قرار داده در مخالفت و منازعه با يکديگر برانگيخته و سبب شده است 
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کە هرکدام ديگری را تکفير کند و برای کفرِ آن ديگری استدلالهايش را از 
درون آن دين بيرون بکشد؟ کشتارهائی کە پيروانِ اين اسلامها از يکديگر 

از منابعِ اند چندان است کە کسی کە تاريخ اسلام را  در طول تاريخ کرده
در دوران . نخوانده باشد وقتی بشنود باور نخواهد کرداصلیِ تاريخ اسلام 

حاکميتِ ترکانِ غزنوی و سلجوقی، حاکمانِ ترکْ بەفتوای متوليان اسلامِ 
روانِ اهل سنت تيغ کين برضدِ اسلامهای ديگر برکشيده بودند و پي

کردند، و نه بە هزاران  دردانه و مفتخرانه کشتار می اسلامهای ديگر را بی
سپس قزلباشان صفویِ اهل اناتولی کە . کە بەدهها هزار از آنها را کشتند بل

باز هم ترکانِ آمده از بيابانها بودند و مذهب اهل تشيع امامی را بەايران 
 اسلامهای غيرِ تشيعِ خودشان آورده بودند چندان کشتار از ايرانيانِ پيروِ

انديشی سيخ  کردند کە چندشِ شنيدنش موی را بر تنِ هر انسان نيک
دارای سندهای مکتوبِ معتبر بود از متأخرترِ اين فقط دو مثالِ . کند می

 رحم و شفقت ی بیمثالهای بسيار از درد و رنجهائی کە پيروانِ اين اسلامها
  . اند برای يکديگر آورده بوده

نوشت کە دين باعث تفرقه ) محمد ابن زکريا(زگاری ابوبکر رازی رو
و درد و رنج در ميانِ مردم جهان شده است؛ و تا توانست اسلام را بنا بر 
شواهدِ عينیِ درد و رنجی کە پيروانِ اسلامهای متعارض و متنازع برای 

ت چە کە او گفت و نوش ولی شايد همۀ آن. يکديگر پديد آورده بودند کوبيد
ديد و دردمندانه بەکليتِ  او همۀ اسلامها را يک اسلام می. درست نبود

ها  تاخت، و خدای اسلام و پيامبرِ اسلام را باعث و بانی اين تفرقه اسلام می
شمرد و هردو را سخت مورد نقدِ کوبنده  و دردها و رنجهای ناشی از آن می

رد و رنج بشريت کە کە اسلامهای متنازع و باعث د توجه بەآن قرار داد، بی
های پس از پيامبر بودند، و  در زمان او وجود داشتند ساخته و پرداختۀ دوره

  پيروانِنشان مانده بود و ديری بود کە توسط دينی کە مورد نقدِ او بود بی
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شدگیِ هميشگی  اين اسلامهای متعارض و متنازع از عرصۀ جامعه بەگم
وجود منشأ جنگ و درگيری و ديد کە دينهای م او می. افکنده شده بود

ديد درد  چە کە می خشونت و درد و رنج برای بشريت استند، و از آن
نقدِ خويش ) اقِ(آورد و کليت دين را بە دَگَنَکِ  کشيد و فرياد برمی می
او اين نقدهای کوبنده را در دو کتابِ بسيار جنجالی بەنامهای . کوبيد می

بيان کرده بوده کە اصل آنها برای ما » هیالعِلم الإلٰ«و » مخاريق الأنبياء«
ها کە برآنها نوشته شده بوده برای ما مانده است کە  نمانده ولی برخی رَدِّيّه

تأليف يک فقيه عربِ ليثیِ اهل عراق و » اعلام النبوه«جمله کتاب  از آن
آمده بەری برای تبليغِ باورهای مذهبیِ اهل تشيعِ جعفریِ اسماعيلی بوده 

  . شناسيم می» ابوحاتم رازی«ما او را با نام است کە 
کدام از اسلامهای  کە هيچ در همان زمانها برخی از فقيهان با ديدنِ اين

 متنازعِ موجود نه اسلامِ محمدیِ مکی مدنی است کە  متعارض وناهمساز و
ساز بوده  بخش و مهرآفرين و انسان بخش و امنيت شود وحدت گفته می

آور و  رنجآفرين و  انگيز و خصومت اسلامها تفرقهکە همۀ اين   بل،است
دردافزا برای پيروانش بوده است و هست، حديثی را از زبان پيامبر 

؛ و »بَدَأ الإسلامُ غَريبًا وَسَيَعودُ غريبا«گفت  ساختند و منتشر کردند کە می
معنای اين حديث آن است کە اسلام در آغاز پيدايشِ خويش ناشناخته 

نده نيز کار مسلمانان بەجائی خواهد رسيد کە آن اسلامِ اوليه بود، و در آي
  . ناشناخته خواهد ماند

هفتاد  سُنی و شيعیِ کنونی در مجموعِ خويش نه کە دو اسلامِ متخاصمِ
شده از آنها چندان پرشمار استند  های منشعب کە شاخه  بلاستند شاخه و دو

کە سبب آشفتگی   آدم بلکە بازخوانیِ آنها نه تنها سبب خسته شدنِ فکرِ
فکری و حتى فرسوده شدنِ فکرِ دينیِ آدمِ مسلمان خواهد شد و آدم را در 

مثلاً، به همين يک مذهبِ تشيع جعفریِ دوازده . سرگردانی خواهد نهاد
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در از زمان تشکيل سلطنت قزلباشان صفوی امامی کە در کشور خودمان 
ز بوده است و هست  است و مذهب رسمی حاکميتهای رو افتادهاکثريت

 و  دارددر ايرانِ خودمان چند شاخه بنگريم تا متوجه شويم کە اين مذهب
دانيم کە آخرين انشعابهای آنها  ؛ و میدر آن ايجاد شده استچند انشعاب 

خطِ اماميها، و پيروان مذهب را بە   استرخ دادهدر همين سی سالۀ اخير 
يها، غيرِولايتيها، ضدِولايتيها، ولايتغيرِ خطِ اماميها، ضدِ خطِ اماميها، 

و گرايان، نوانديشان،   اصولجمکرانيها، غيرجمکرانيها، ضدجمکرانيها،
کردها و باورهای  دانيم کە بررسی عمل ، و میجز آنها تقسيم کرده است

  .  کتابی استهرکدام از همين نوپديدها مستلزم نوشتنِ
* * *  

نده در کتابهای تاريخی و توانيم از گزارشهای پراک گونه کە ما می آن
در نيمۀ دومِ سدۀ چهارم نويسان دريابيم،  ها و تأليفاتِ جغرافی سفرنامه

خوارج، شيعه، سنی،  (هجری وضع پراکندگیِ پيروان چهار اسلامِ يادشده
  : بەشرحِ زير بود)معتزله

  مکتب معتزلی وشده بەطور عمده پيرو ايرانيانِ مسلمان: در ايران
تبارها در قم و چند روستای  عرب.  بودند) ابوحنيفهمذهبِ (مذهب حنفی
تبارها در ديگر نقاط ايران عمدتًا  عرب. امامی بودنددوازده کاشان شيعۀ 

تبارهای  سنی شافعی بودند؛ دو مذهبِ سُنیِ مالکی و ظاهری در ميان عرب
تشيع دوازده  (ايران در اقليت بود؛ سه مذهب حنبلی و مالکی و امامی

در .  نداشت و پيروهيچ پايگاه  مسلمان ميان ايرانيانِجائی در  در)امامی
تميم مذهب  بکر و بخشی از بنی سيستان ايرانيانِ مسلمان و عربهای بنی

تبارها پيرو مذهبِ سنیِ ظاهری بودند کە يک  خوارج داشتند، و بقيۀ عرب
يرو تبارها پ در خراسان اقليتی از عرب.  بودنهادهتبارِ اسپهانی بنياد  عرب

. تبارِ نيشاپوری بنياد نهاده بود مذهبِ سُنیِ کَرّامی بودند کە يک عرب
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در . تبارهای خراسان پراکنده بودند شيعيان اسماعيلی نيز در ميان عرب
تبار بر  آذربايجان و کردستان و منطقۀ وان بيشينۀ مسلمانها از ايرانی و عرب

عی در آذربايجان از اقليتی نيز از پيروان مذهب شاف. مذهب خوارج بودند
تبارها بر  شده و عرب در کرمان بيشينۀ ايرانيانِ مسلمان. تبارها بودند عرب

 ايرانی بودند  بومیِدر پارس بيشينۀ مردم بر دينِ. مذهب خوارج بودند
. و مسلمان شدگان نيز بر مذهب حنفی و معتزلی بودند) مَزدايَسن بودند(

اسپهان نيز همين وضع را . تندتبارهای پارس نيز مذهب شافعی داش عرب
مذهبِ  معتزلی و مکتبدر ری و گرگان بخش عمدۀ ايرانيان بر . داشت

 و بخشی از نومسلمانان ايرانی نيز ی ریتبارها حنفی بودند، و عرب
مذهب بودند با اقليتی از پيروان ديگر مذاهبِ سنی بەجز مالکی و  زيدی

عموم مسلمانان بر مذهب ) انگيلان و مازندر(در تبرستان . حنبلی و ظاهری
. های فکريش را از مکتب اعتزالی گرفته بود تشيع زيدی بودند کە مايه

اين مذهب از نيمۀ سدۀ سوم هجری بەبعد وارد گيلان و مازندران شده بود 
هجری تا پيش از سدۀ سوم .  ديلمی شداميرانِسپس مذهب رسمیِ دستگاهِ 
يک اقليت ناچيز . ايرانی بودندان بر دين عموم بوميان گيلان و مازندر

زيستند کە بازماندگانِ  سنی کە مذهب مشخص نداشتند نيز در تبرستان می
خاندانهای کارگزارانِ اعزامیِ پيشينِ دستگاه خلافت و دستگاه طاهريان 

در خوزستان مذهب شافعی در کنار . بودند و از تبار بوميانِ تبرستان نبودند
ا هم داشتند و اقليتی نيز شيعيان امامی و جريانِ معتزلی نوعی تساوی ب

در . اسماعيلی بودند، و اين دوميها بوميان خوزستان از قوم خوزی بودند
عراق اکثريت با مذهبِ سلفیِ حنبلی بود، پس از آنها قرمطيان و 

گرفتند، در درجۀ بعدی شيعيان امامی بودند کە بەطور  اسماعيليان قرار می
زيستند؛ جماعاتی از  اديهای جنوب عراق میعمده در منطقۀ کوفه و آب

پيروان مذاهب شافعی و مالکی و حنفی و زيدی نيز در مناطق شهریِ عراق 
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در شام مذهب عمدۀ مردمْ سلفیِ . بودندو موصل ويژه در بغداد و سامرا  بە
تغلب  اقليتِ ناچيزی از شيعيان کە سه امامی و از قبايل بنی. حنبلی بود

 و  بەتشيع رسيده بودند نيز اخيرًا از منطقۀ موصلبودند و از مسيحيت
حمدان  اينها امارت بنی.  بەشام رفته و در حلب جاگير شده بودندنصيبين

اينها نه . را تشکيل داده بودند و بخش عمدۀ شام را زير سلطه داشتند
کە مذهبی خاصِ خودشان را  اسماعيلی بودند نه زيدی نه امامی؛ بل

مردمِ مناطق شهریِ شرق عربستان قرمطی . بود کە سە امامی داشتند
مالکی بودند؛ در يمن ) يعنی حجاز(بودند؛ مردم مناطق غربی عربستان 

 و بخشی از يمنيها نيز پيرو دو مذهبِ زيدی مذهب عمده و مسلط بود
 بر عمومًا) عمان و امارات کنونی(؛ در عُمان مذهبِ مالکی و شافعی بودند
؛ مسلمانان مصر عمدتًا مالکی بودند، و مذهب خوارجِ اباضی بودند

در شمال آفريقا، نوار ساحلی شمال . مذاهب شافعی و حنفی نيز اقليت بود
نشين شده بود مذهب مالکی مسلط بود،  کە شهری بود و از ديرزمان عرب

. مذهب ظاهری نيز از اندلس بەمناطق شهریِ شمال آفريقا نفوذ کرده بود
مذهب ) سرزمينهای بربرها(نهای شمال آفريقا نشينِ بيابا در مناطق بومی

مذهبِ خوارج از سدۀ . رسيد خوارج تسلط داشت و تا اعماق موريتانيا می
 در برخی از نقاطِ. نخست هجری بەاين مناطق رسيده و گسترده شده بود

شهریِ تونس و الجزاير و مراکش مذهب شيعۀ زيدی رواج داشت و در 
دو مذهب ) اسپانيا(در اندلس . ی بودبرخی شهرها مذهب رسمی و همگان

 و چنان در هم ادغام شده زيستند میمالکی و ظاهری دوشادوش يکديگر 
در مُلتان و سِند . دو را از يکديگر تشخيص داد شد آن بودند کە نمی

مذهبِ عمدۀ مسلمانانْ تشيعِ اسماعيلی بود کە در سدۀ ) پاکستانِ کنونی(
  .  وارد منطقه شده بودتبار رب عسوم هجری بەهمراهِ نومهاجرانِ

در اواخرِ سدۀ  در خراسان و گرگان و ریرا نيز ناگفته نگذارم کە  اين
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در ميان ايرانيانِ مسلمان شروع  باطنی  فکریِ نوپديدِچهارم هجری جريانِ
 و مذهب  بی خردگرايانِپيروانِ اين جريانِ فکریْ. بە گسترش يافتن کرد

جمعی  گذارانِ اين مکتبْ بنيان.  بودند بورژواگرا و عمدتًا  عدالت وگرا علم
 سدۀ نيمۀ بصره در گرای  خردگرا و علمتبارِ دوزبانۀ فيلسوفانِ ايرانی از

يعنی برادرانِ (ناميدند  می» اخوان الصفا« و خودشان را چهارم بودند
 چهار اسلامِ  باورهای بيرون از چَنبَرۀولی اين حريانِ فکریْ. )دِلَه يک

اسلامهای  و هدفش وَرچيده کردنِ قيد و بندهای باورهای ،بوديادشده 
 است کە در رسائل اخوان هدفی، و اين بود از زندگی مسلمين موجودِ زمانه

 در سدۀ اين جريانِ فکری. الصفا بە صراحت و آشکارا بيان شده است
بەزودی  شيوع يافت و  نيزگيلان و ديلمستان در ميان بوميان پنجم هجری
دينیِ بومی پديد آورد کە  خرمباورهای  مبتنی بر  نوپديدیمکتبِ فکریِ

  .  شهرت يافتندملاَحدِه بەنام  نزد محافلِ اهلِ سنتِ عراق و ايرانپيروانش
  



  


